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 پیشگفتار

من نفسنا وأنعوذ باالله من شرور ليه وإنتوب نستغفره ونستعينه ون الحمد الله نحمده وإ

لا االله إله إ له وأشهد أن لا يمن يضلل فلا هاداالله فلا مضل له ومالنا من يهده عأسيئات 

 .عبده ورسوله اشهد أن محمدً أله وك وحده لا شري
 اما بعد:
جوانب ی  شود که جوابگوی ھمه می اطلاق فکریبدان » فکر اسلامی«اصلاح 

 رھنمودھای اسلام را در تمام جوانب و کند می فکری که تلاش ؛زندگی باشد
ی زندگی أعم از سیاسی، اقتصادی، روانی، فنی و ... توضیح داده و بیان ھا میدان
 نماید.

که بسیاری از علماء و متفکران در میدان  فراوانی است،ی ھا تلاش و آن حاصل
مؤلف تفسیر از بارزترین آن علماء شیخ محمد رشید رضا  اند. دعوت و اصلاح داشته

قطب، محمد البھی، محمد ی  انوادهالمنار و شیخ حسن البنا، مودودی، ندوی، خ
 مبارک، سباعی و شیخ عبدالرحمان دوسری... و دیگران که تعدادشان فراوان است، را

 توان نام برد. می
زیرا برداشت عقل و  ؛این دستاورد و محصول فراوان، نیاز به تصفیه و تصحیح دارد

رأی است نه وحی آسمانی که به ھیچ صورت در آن اشتباه و غیر حقیقت دیده نشود. 
مگر زمانیکه از  شود نمی از آن تجاوز نکند، متوقفبشری در حد معینی که ی  اندیشه

و فکرش فقط محدود به دریافت کردن و  کار بیفتد و یا ادراکش ضعیف شود، آنگاه ھمّ 
 گردد. می حث و بررسی،تسلیم بدون ب

میدان تألیف و کتابت آثار در شیخ محمد غزالی یکی از متفکران معاصر است، که 
نگاھی گذرا به بعضی از جوانب  شاید مناسب باشدزیادی از خود بجا گذاشته است. 
 زندگی این شخصیت داشته باشیم.

مصر ی  یرهحدر استان ب» بعننکلا ال«اسم ی به م. در روستا ۱۹۱۷ایشان در سال 
شیخ ازھر، و  ؛چشم به جھان گشود، این ھمان روستائی است، که شیخ سلیم بشری
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و شیخ محمد شلتوت که یکی از اساتید غزالی بوده، و ھمچنین  ،نیز شیخ محمد عبده
این بدان معنی است که غزالی در حال حاضر  اند، شیخ محمد البھی در آن به دنیا آمده

علمیه فارغ التحصیل شد جھت ادامه ی  ز آنکه از حوزهوی پس ا ١) ساله است.۷۲(
دعوت تخصص ی  تحصیل به دانشکده اصول دین در دانشگاه ازھر راه یافت، و در رشته

تخصص در آموزش، که معادل با ی  لغت عربی در درجهی  از دانشکدهگرفت. پس از آن 
پیش نمازی، فوق لیسانس بود فارغ التحصیل شد. چیزی در حدود نیم قرن را در 

سخنرانی و تدریس و آموزش در مساجدی که زیر نظر وزارت اوقاف مصر بود گذراند و 
 مساجد و دعوت در ھمان وزارتخانه را عھده دار شد. شیخ دری  ھمچنین ریاست اداره

ی مختلفی در جھان اسلام تدریس نموده است. نخست در دانشگاه ازھر و ھا دانشگاه
لعزیز و دانشگاه ام قری، و نیز در دانشگاه قطر تدریس سپس در دانشگاه ملک عبدا

عھده داشت. ه نمود، و در اواخر مدیریت دانشگاه اسلامی امیر عبدالقادر در الجزائر را ب
و سپس مبتلا به نوعی بیماری شد که ناچار به استراحت گردید و از اینجا بود که 

 دانشگاه را رھا کرد. 
شرکت کرده، و نزدیک به پنجاه کتاب تألیف نموده  ی فراوانیھا کنفرانس ایشان در

، ظلام ةالمسلم، فقه السیر ةخلق المسلم، عقید: عبارتند ازھا  آن است که مشھورترین
المصحف، الجانب  ةسلام، مع الله، معرکمن الغرب، من معالم الحق، کیف نفھم الإ

شرقین، رکائز ضد مطاعن المست ةوالشریع ةسلام، دفاع من العقیدمن الإ يالعاطف
، دستور يالخامس عشر الھجر ھاقرن سلامیه تستقبلالإ ةیمان، قذائف الحق، الدعوالإ
، ةھموم الداعیة، لامیسالإ ةطریق الحیا يمشکلات ف، الثقافیه بین المسلمین ةحدالو
، ةحیا ةکیف نفکر فیه، قصه ورضأسلام خارج م، مستقبل الإسلاسوال حول الإ ةمائ
 .أھل الحدیثبین أھل الفقه وة النبویة السن أخیراو

ی جھانی ملک فیصل را در میدان خدمت به اسلام  شیخ محمد غزالی جائزه
 دریافت کرده است.

 ھیاھوی بزرگی در میان ٢»ھل الحدیثأھل الفقه وأبین  ةالنبوی ةالسن«کتاب 
در مصر و سعودی و دیگر ھا  بسیاری از روزنامه ۀبه پا کرد که در نتیجنگاران  روزنامه

چشم از  ١٩٩٦نوشته. شیخ محمد غزالی در سال  این در زمانی بوده که مؤلف، این کتاب را می -١
 جھان فرو بست. (مترجم)

 این کتاب جدیداً به وسیله برادر ناروئی ترجمه و توسط نشر احسان به چاپ رسیده است. -٢
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ھائی  وروزنامهھا  جاھا به مقابله با این کتاب و دیگر مؤلفات او برخاستند. برخی از مجله
وسط، : الیمامه، الشرق الأکه در این باره مقاله نوشته و منتشر کردند به شرح زیر است

السعودیه ، المجتمع، الشرق السعودیه ةالدعوی  مجله الخلیج و ةزھرالمسلمون، 
 والأھرام.

 بوده و دردروس وھا  آن از بارزترین قضایا و مسائلی که شیخ در پی درمان
 توان به موارد زیر اشاره نمود: می بحث کردهھا  آن ی ی خود دربارهھا کتاب
 ھا غربی ای که دشمنان اسلام ھمچون مستشرقین و دفاع از مسائل اسلامی -۱

 اند. مورد نقد و طعنه قرار داده، و پاسخ به شبھاتی که علیه اسلام مطرح کرده
معرفی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی اسلام را، آنطور که  -۲

 شناخته است.
ابلاغ و رسانیدن اسلام به بشریت در شرق و غرب و تلاش در ی  توجه به مسئله -۳

می در اروپا و آمریکا و دیگر بلاد عالم. این راستای تحقق بخشیدن دعوت اسلا
ای  بگونه ؛بزرگ او بوده که گاھاً بر مؤلف غلبه کردهھای  یکی از آمال و خواسته

 او را تحت الشعاع قرار داده است.ھای  و اندیشه ھا دیدگاه که بسیاری از
و » نقد فردی«ی مھلک مسلمانان، یا به عبارت دیگر ھا بیماری درمان -۴

کردن و گاھی آن را در لا  امراض دعوتگران با سبک طعنه و مسخرهی  معالجه
 .کند می که به نظر او مفید است، مطرحای  لطیفه به لای نکته یا

وحدت اسلامی و برداشتن ی  آن بحث کرده مسئلهی  از موضوعاتی که درباره -۵
 موانعی که در مسیر رسیدن به آن وجود دارد، است.

که وارد اصل موضوع شوم به سؤالی اشاره کنم که بسیار شایسته است، پیش از این
اسلامی ی  ی اندیشهھا کتاب مطرح است. و آن اینکه بازنگری ومراجعه برای چه؟ چرا

 ؟کنیم می را بازنگری
به  به نظر بنده (سلمان عوده) این بازنگری و مراجعه بسیار مھم است، مھم است تا

بصیرت تربیت شویم، پس از اندیشیدن و بررسی ھمراه نقد و ی  آن، با مطالعهی  وسیله
شود که بسیاری از خوانندگان عادت دارند بدون  می زیرا مشاھده ؛بپذیریم یا رد کنیم

 پذیرند یا رد میآن را  تحقیق و بررسی صرفاً با داشتن یا نداشتن اعتماد بر مؤلف
اعتماد کنند خود را که ھرگاه به شخص نویسنده و یا عالمی اند  . برخی چنینکنند می

 در دست غسال که ھیچگونه اختیاری از خود نداردای  مرده در مقابل او ھمچون
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نسبت به ھرگاه  ودر مقابل کنند می پندارند. ھرچه از او برسد، بدون تحقیق قبول می
 حق باشد!!ھرچند  ،کنند می اعتماد باشند، ھمه چیز او را رد بی کسی

ھمراه با ی  آنست که خواننده خود را به مطالعهھر دو روش ناپسند است، صحیح 
شود  می بصیرت عادت دھد، و بدون تحقیق و بررسی رد یا قبول نکند. این روش باعث

است، اظھار ھا  آن و افکار و آرائی که در ھا کتاب اینی  تا خواننده بتواند عملاً درباره
 کند. گیری موضعنظر کرده و 

زیرا او حداقل به شکل تئوری به  ؛ری طبیعی استلذا بررسی افکار شیخ غزالی ام
 گفتگوی آرام و با ھدف، معتقد بوده و تقلیدکورکورانه را حتی از مجتھدین سلف رد

یش نقد کرده است، ایشان در گفتگویی با ھا کتاب نماید. واین نوع تقلید را در می
خوانده  فرا علمی و اخلاقیی  داری و بازگشائی دامنه به خویشتن» الشرق«ی  مجله

شود تا خواننده بتواند  می علمی باعثی  و گسترش دامنهداری  خویشتن است. آری؛
این نظریات را مورد بحث و بررسی قرار دھد و آنچه را که مناسب است انتخاب کرده و 

 صدر، ترک کند.ی  آنچه را که مناسب نیست با سعه
لف خود را مورد احترام گردد تا خواننده، مخا می و گسترش جوانب اخلاقی باعث

رأی و اجتھاد ی  مسئله، مسئلهمادامی که  قرار داده و با زخم زبان او را آزار ندھد.
است، مقام و منزلت او را پایین نیاورده و او را پست نشمارد و بدون دلیل او را متھم 

این با او مخالف باشد. لذا رعایت ھرچند  نکند. بلکه احترام و شخصیت او را حفظ کند،
شود تا آراء و نظریات با روشی مطلوب و دوست  می رھنمود صحیح شرعی باعث

 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.داشتنی 
بررسی فکر اسلامی معاصر مطرح شد. لذا این ی  که مسئلهاز این رھگذر بود 

؟ درحالی که ند: چرا مشخصاً غزالیگوی می برخیگفتگوئی آرام با محمد غزالی است؛ 
 این و آن کرده ... مسلماً ھر انسانی اشتباھاتی دارد.غزالی 

د: این ھمه آرامی در نقد و گفتگو چرا؟ این ھمه نرمی سزاوار غزالی گوی می دیگری
م: بدون شک ھر انسانی اشتباھاتی دارد. زحمات غزالی گوی می نیست. بنده (عوده)

سئلت دارم تا با فضل اشاره شد، از خداوند مھا  آن قابل تقدیر است. که به بخشی از
 خود با او معامله کند و از ما و او درگذرد.



 ٥   پیشگفتار

بدون شک غزالی دارای گفتار تندی است و در بسیاری از مسائل طوری سخن 
گفته که با رأی تمام یا اکثر امت مخالف است! این کار او خشم و احساسات بسیاری از 

 علماء و غیره را برانگیخته است.
ترجیح دادم. و از اینکه با او  توانگفتگوی آرام را بقدر  لیکن با وجود آن بنده

مقابله به مثل کنم دوری کردم. به نظر بنده مھم آنست که دلیل و حجت قوی باشد. 

ۖ ﴿ .صداو  سرنه  َ�دُ َ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ ا ٱلزَّ مَّ
َ
�ضِ  فَأ

َ
ا مَا ينَفَعُ ٱ�َّاسَ َ�يَمۡكُثُ ِ� ٱۡ� مَّ

َ
 ﴾وَأ

 .]١٧الرعد: [
بخشد،  می سود رود و اما آنچه به مردم می پس اما کف (آب) ـ کنار رفته ـ از میان«یعنی: 

 .»ماند می در زمین
نقد و بررسی ای را که از روی بینش و تحقیق باشد نه از روی تعصب و ھرچه  بنده

 پذیرم. می گفتهھوی و احساسات، خوش آمد 

 لی سواء السبيلإ يواالله الهاد

 مؤلف
 ٢٧٨٢ :بریده ـ ص بقصیم ـ 

 ھـ ق. ٥/١١/١٤٠٩
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

 :فصل اول
 معاصر گرایی عقل غزالی و مکتب

غزالی را ھای  بسیاری از خوانندگان که فرصت یافته تا ھمه یا برخی از نوشته
 چه مکتب (فکری) است؟ و محورھایپرسند: شیخ وابسته به  می مطالعه کنند

، کدام است؟ لازم است این موضوع را کند می که شیخ بر مبنای آن حرکتای  فکری
بخشد تا  می یی به خواننده جرأت و توانھا بررسی چنینبه ویژه  مورد بحث قرار دھیم.

زیرا زمانی که خواننده بتواند به اصول و اساس  ؛در مقابل نوشتجات غزالی بایستد
عتراض کند طبیعی و منطقی است که بر فروعی که از آن اصول نشأت گرفته موافقت ا

 نخواھد کرد.
معین قرار ندھد. و سعی ای  محدوده روشن است که شیخ تلاش کرده تا خود را در

 به واقع کند می داشته از نظریات مختلف آن را برگزیند که خود معتقد است یا تصور
سبب قوی بودن دلیلش بوده و یا به علت سازگار بودن با  است. و این یا بهتر  نزدیک

با وجود آن برای بنده این امکان فراھم شد تا از مسائل روز، و یا به ھر سببی دیگر، 
ی او، بتوانم محور اصولی که وی در چارچوب آن ھا کتاب خلال مطالعه و بررسی اکثر

 حرکت کرده را مشخص کنم.
پنداشته و او را از گرائی  عقل ی پیروان مدرسهبسیاری از مردم غزالی را از 

 دانند؛ این تا چه حد دقیق است؟! می رأیی  گرایان مدرسه فقه
 چیست؟ گرایی عقل ی هسلازم است اشاره شود که منظور از مدر اولاً:

شود که  می به جھت فکری اطلاق گرایی عقل ی م: مدرسهگوی می بنده (عوده)
ی  به وسیله ی معاصر سازگار کند. و آنا با فرھنگ غربتا نصوص شرعی ر کند می تلاش

بکار بستن سلیقه و یا تأویل نصوص به سبک جدید که با اختراعات و اکتشافات صنعتی 
پیروان این مدرسه  گیری موضع .در این عصر سازگار باشد ھا غربی و مفاھیم موجود نزد

ی را این که نصوص شرعدر برابر نصوص شرعی متفاوت است در این مدرسه البته در 
روایات را فراتر از حد مشروع تأویل کرده و معنای و  اعم از نصوص اعتقادی، احکام

 تغییر داده و نیز در رد روایاتی که قابل تأویل نیست، با ھم مشترکند.آن را  ظاھری
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 :معاصر گرایی عقل های مکتب بارزترین نشانه
. کنند می برخی مطلقاً آن را ردرد سنت نبوی بصورت کلی و جزئی، طوری که  -۱

و بعضی اند  و برخی دیگر فقط متواتر عملی را قبول کرده و بقیه را رد کرده
 اند. دیگر متواتر را مطلقاً اعم از قولی و فعلی، قبول داشته و غیر آن را نپذیرفته

مثلاً از یک یا دو  ؛راویان آن به حد تواتر نرسیده باشدحدیث آحاد روایتی است که 
 طریق روایت شده و به تواتر نرسد.

بشر ی  ـ به گمانشان ـ با روح قرآن، عقل و یا تجربهھرچه  آنان از حدیث آحاد
. و گروه دیگر بطور کنند می ھمخوانی و سازگاری داشته باشد، را قبول، و بقیه را رد

 کل حدیث آحاد را قبول ندارند.
حد، در تفسیر قرآن کریم در پر تو علوم جدید  گستردگی و زیاده روی بیش از -۲

این عمل باعث گفتاری شود که با ترکیب آیات قرآنی ھرچند  با تمام اشکال آن،
نقل  شـ از جھت لغت ـ موافق نباشد و یا مخالف آنچه باشد که از سلف صالح

کلماتی را ھمچون: ملائکه، شیاطین، جن، سحر،  ھا بعضی شده است، مثلاً 
، و طیر ابابیل (پرندگان ابابیل) و غیره را که در قرآن آمده، تأویل آدمی  قصه

در تفسیر شیخ محمد عبده که یکی از بزرگان این مدرسه  چه چنان اند. نموده
 شود. می است، مشاھده

احمد خان «اعتبار جلوه دادن و یا پایین آوردن مقام اجماع؛ برخی ھمچون  بی -۳
است، بطور کلی آن را رد  گرایی عقل ی که از بزرگان نامی مدرسه» ھندی
 اند. نموده

او اجماع را بکلی قبول اند  را نپذیرفتهھا  آن دیگرگرایان  حق ایشان نظریاتی دارد که
 نداشته و رد کرده است.

و بعضی دیگر امثال محمد عبده بر تعریفی که در اصول فقه بیان شده قیدھای 
 اشاره خواھم کرد.ھا  آن در آینده نزدیک به اند، جدیدی، که نزد علمای نبوده، افزوده

 آزادی بیش از حد در اجتھاد و چشم پوشی از شروط مطلوب در مجتھد، و -۴
توجھی به قواعد عمومی که لازم است اجتھاد در چارچوب آن صورت گیرد،  بی

نامند دارای  می که بسیاری از آنان به باور آنچه اجتھاد به ھمین خاطر است
نگفته است و ھیچ عالمی و منکری ھستند که پیش از آنان  شاذنظریات و آرای 

 شده است.ھا  آن شان در قبال اجماع موجب این عمل گیری موضعھمین 



 ٩   گرایی معاصر فصل اول: غزالی و مکتب عقل

اخبار عینی در حد امکان و این در پی ی  توجه آنان نسبت به تنگ کردن زاویه -۵
اینجا مادی گرایانه ایست که بر تمدن معاصر سایه افکنده است و از  تأثیر تفکر

بودکه دخالت عقل در مسایل غیبی بوجود آمد و تأویل جن، ملائکه و شیاطین 
از این قبیل است. غالیان و افراطیان عقل گرا حتی نماز، زکات، روزه و حج را 

 اند. نیز تأویل کرده
ی زمان سازگار ھا خواست تمسک و عمل به احکام شرعی طوری که با فشارھا و -۶

ملی گرایی، وحدت ملی؛ به معنای یکی ی  قضیه باشد. مانند: مسائل ربا،
نیز مسائلی چون آزادی دانستن ملت یک کشور صرف نظر از ھر دین و آیین. و 

 اندیشه و غیره.
که نزد متفکرین ملل دیگر مورد  گیرد می درمان این مسائل غالباً بشکلی انجام

ی  ، نمونهگیرد یم قبول واقع شود، و این عمل تحت تأثیر جریانات فکری رایج صورت
 شود. می ی گروھی از متفکران دیدهھا کتاب آشکار این نوع مسائل در

شود محمد عبده  می قاسم امین، آن طور که گفتهی  زن در اندیشهی  مثلاً قضیه
 آزادی زن پشت سر او حرکت کرده است.ی  درباره

ت درست و شود که نظریا می مسلماً در میان منتسبین به این مدرسه، افرادی یافت
پرھیز از تقلید کورکورانه و اصلاحات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا ی  صحیحی درباره
 دارند. آموزشی و غیره

را  گرایی عقل ی جوانب مدرسهی  توان در این مختصر ھمه نمی طبیعی است که
 مورد بررسی قرار داد.

نوشته شده ی تخصصی زیادی که در این زمینه ھا کتاب جھت اطلاع بیشتر به
 :کنم می اشارهھا  آن ترین مھم مراجعه شود؛ در اینجا بنده به

 يسلامالفکر الإ«توان کتاب:  می یی که در تأیید این مدرسه نگاشته شدهھا کتاب از
 بقلم شیخ محمد البھی را نام برد. »يستعمار الغربصلته بالإالحدیث و

الصراع «توان کتاب:  می داده استیی که این مدرسه را مورد نقد قرار ھا کتاب و از
الفکر «بقلم ابوالحسن ندوی و نیز کتاب:  »ةالغربی ةوالفکر ةسلامیالإ ةبین الفکر

 غازی التوبه را ذکر کرد.ی  نوشته »المعاصر يسلامالإ
 ةالعقلی ةالمدرس«شیخ محمد سعید و کتاب:  »مفھوم تجدید الدین«و نیز کتاب: 

شیخ فھد رومی و نیز تألیفات ادیب و مورخ و دانشمند مصری ی  نوشته »التفسیر يف
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و کتاب:  »دب المعاصرالأ يف ةتجاھات الوطنیالإ«کتاب به ویژه  محمد محمد حسین
 باشد. می ھا کتاب از این نوع »ةالغربی ةالحضار سلام والإ«

را نام گذاری شده و برخی آن  گرایی عقل ی امروزه افکار این مدرسه (که به مدرسه
، احزاب، اشخاص و مراکزی که ھا آموزشگاه بر بسیاری از اند) معاصر نامیدهی  مدرسه

، دھند می اسلامی اھمیتی  در بعضی کشورھای اسلامی و غیر اسلامی، به اندیشه
 شناخته» غربیی  مدرسه«به عنوان  سایه افکنده و این تفکر در آمریکا و بعضی کشورھا

 شود. می
این مدرسه بررسی و شناسایی شود، در اینجا یک ھای  و اندیشهلذا لازم است افکار 

توان شیخ غزالی  می ند،گوی می رسد و آن این که: آیا این طور که برخی می سوال، بنظر
 را از پیروان این مدرسه قلمداد کرد؟ یا خیر؟

 ۷۷ص »بین المسلمین ةالثقافی ةدستور الوحد«شیخ محمد غزالی در کتاب خود: 
ی ذکر کرده است. أری  از مدرسهای  نمونه فقھی قدیم را ذکر نموده و احناف رامدارس 

ی  مدرسهی  نمونهبه عنوان  رااند  و سپس دیگر فقھایی که از روایات و آثار پیروی کرده
 اثر بیان داشته است.

که » موازنه و ترجیحی  مدرسه«سومی را نام برده به اسم ی  و پس از آن مدرسه
نش است؛ شیخ این مدرسه را ستوده و توضیح داده اابن تیمیه و شاگردی  ھمانا مدرسه

رأی ی  ثار متعھد بوده و از آنچه در مدرسهآ[نسبت به نقل روایات و مدرسه که این 
  اند. است نیز بھره برده؛ طوری که شیخ بیان داشته این مدارس ھمه فقھی بوده

 :دھد می این چنین ادامهپس از آن مؤلف به بیان مدارس جدید پرداخته و 
وی از  .آن استرو  دنباله اثر وی  معاصری که مشابه مدرسهی  مدرسه -۱

 مثال یاد کرده است:به عنوان  طرفداران این مدرسه چند نفر زیر را
لاترین ستایش او از او ب» شوکانی، صنعانی، صدیق حسن خان، سید سابق، آلبانی«

آنان نسبت به اسلام از نویسندگان متون شناخت «د: گوی می این است که این مدرسه
 »فقھی، بھتر است

دیگری وجود دارد که به ی  مدرسه: «دھد می اینگونه ادامه ۸۵سپس در ص
شیخ ی  است گرچه عنوان خود را سلفی نھاده، آن مدرسهتر  نزدیک یأری  مدرسه

، محمد عبده و شاگرد او محمد رشید رضا است، که یکی از آنان شیخ محمد شلتوت



 ١١   گرایی معاصر فصل اول: غزالی و مکتب عقل

محمد عبدالله دراز و محمد البھی ومحمد المدنی، و قبل از آنان شیخ محمد خضری و 
 اند. شیخ محمد ابوزھره، از پیروان آن بوده

بر مبنای ھرچند  این مدرسه دارای محاسن آشکاری است،«د: گوی می شیخ غزالی
دانسته دم عقل را بر نقل مقی  نقل بنا شده لیکن عقل را اصل واساس قرار داده و ادله

قرآن را از ھای  هدارند و تمسک به اشار می است. و پیروان آن قرآن را بر سنت مقدم
تمسک به احادیث آحاد برتر و مقدم میدانند، مبدأ نسخ را رد کرده، بشدت منکر این 

ی ھا گرایش ھستند که در قرآن نصی باشد که مدت عمل به آن پایان رسیده باشد. آنان
ھا  توان از آن می پندارند که گاھی می اسلامی ایھای  و اندیشه مذھبی را از افکار

ست که تقلید دانند واز این جا نمی وری و قطعیرا ضرھا  آن استفاده کرد. لیکن
ودر ھمین راستا اند  را محترم دانسته» ائمه«کورکورانه را رد کرده و در کنار این علم 

شان ی اصیل خود جھان را اداره کند، نیروی ھا ارزش ، تا اسلام با عقاید وکنند می کار
 کنند. نمی ی قدیم و جدیدھا گرایش را صرف رد یا تأیید مقالات فرق و

را بدست گیرد و سپس روش و مسلک » الازھر«این مدرسه تلاش کرد تا رھبری 
آن را  بوده وتر  قوی خود را بر مردم تحکیم بخشد. لیکن جریانات تند مخالف از آن

 و با خود برد.متوقف ساخت 
این مدرسه را خلاصه کرده است. ایشان ھای  شیخ با این عبارات بارزترین نشانه

ارانش ابوحنیفه و یی  که مدرسهتمایل و رغبت خود را نسبت به مدرسه رأی قدیم 
 د:گوی می چنینھا  آن ی است، پنھان نداشته و درباره

 .»اند محتوا گرا و پیرو تفکر عمیقھا  آن ھمانا«
 این مدرسه نصوص مختلف را«د: گوی می ۷۹ص» دستور الوحده«در کتاب: و 
 ».رسیده ترجیح داده استتر  و آنچه را که به نظرش صحیحآوری  جمع

 مدرسه رأی قدیم بود.ی  آنچه ذکر شد گفتار او درباره
فقھا در «د: گوی می ۲۴ص »ھل الحدیثأھل الفقه وأبین  ةالنبوی ةالسن«و در کتاب: 

خشنودی و امت مھار خود را با  اند، خ علمی ما رھبران مورد اعتماد امت بودهطول تاری
که تمام آثار و روایات اند  و اھل حدیث به این قانع شدهاند  سپردهھا  آن و اطمینان، به

 نقل شده را در اختیار فقھا قرار دھند، ھمانطور که مصالح ساختمانی به مھندسی که
 ».شود می تقدیمخواھد ساختمان را بسازد  می
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بوده و لفظ اھل حدیث » اھل رأی«فقھاء در عبارت بالا از اد رکه مچنین پیداست 
 .گیرد می علمایی ھمچون: مالک، شافعی و احمد را در بر

باید توجه داشت که این به صرفنظر از دیگر ائمه حدیث ھمچون: طبری، اوزاعی، 
 ثوری، داوود، لیث و ابوثور و غیره است.

مالک، «سه نفر » اھل حدیث«شیخ تصریح نموده که اصطلاح:  »ةر الوحددستو«در 
 .گیرد می را در بر» شافعی، احمد

رأی تمایل و رغبت دارد، البته ی  شود که شیخ به مدرسه می با توجه به این معلوم
برخی از آرای آنان  »دستور الوحده«نه بصورت مطلق بلکه بصورت نسبی؛ زیرا درکتاب: 

 ده و رد نموده است.را قبول نکر
بطور مثال گفتار آنان را در این باره که فقط شراب انگور، خمر و حرام است و نیز 

 ١را انکار و رد کرده است.عثمانی قبول نکردن پست قضاوت در روزھای عباسی و 
حال آنچه به آن دست یافته صحیح است، یا خیر، مھم نیست. مھم آن است که از 

 کورکورانه بدور باشد.تعصب و تقلید 
مھم شناسائی ی  ساده است. اما در اینجا مسئلهی  مذاھب فقھی مسئلهی  مسئله

 .کند می است که تالیفات غزالی را قوت بخشیده و تأییدای  فکری مدرسه
» عقلی«و مضمون » سلفی«معاصر که دارای عنوان ی  این مدرسهی  شیخ درباره

ن و تشریح اصول و جوانب مثبت آن پرداخته؛ بحث نموده وبصورت نسبی به بیااست 
توان ایشان را از رجال این مدرسه قلمداد کرد؟ قبل از اینکه به  می آیا با این عمل

 اند. دانم به دو اشاره کنم که از نظر من مھم می جواب این سوال بپردازم لازم
ھمین غزالی ھمانند دیگران مراحل فکری مختلفی را پشت سر نھاده، به  اولاً:

ی قدیمی ایشان با تألیفات جدیدش ھم از نظر شکل و ھم از نظر ھا کتاب جھت
است. زمانی  »سلاملیس من الإ«ی مشھور وی: ھا کتاب مضمون متفاوت است. یکی از

م از ترس عنوانی که کرد می که بنده صفحات این کتاب را یکی پس از دیگری مطالعه
! لیکن ھنگامی که »سلامس من الإلی«بر کتاب گذاشته بود دستم را روی قلبم نھادم! 

 دیدم؛ کتابی خوب با موضوعات روشن و اسلوبی آرام است.کتاب را تا آخر خواندم 

 )٨١ـ  ٩٤ـ ١٣١ـ ١٣٠ر ـ ک ـ به صفحات  -١
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خواندم، خیال  اباور کنید برای بار دوم به عنوان کتاب دقت کردم و اسم مؤلف ر
این کتاب کسی غیر از غزالی باشد. البته با وجود آن کتاب ی  دهکردم شاید نویسن

 خالی از ملاحظات نیست.
نام برد. آن جا که » رافضه«ی  گفتار او دربارهاز  توان می از بارزترین ملاحظات آن

در اصول و فروع اختلافی ندارند، اضافه بر آن نیز اھل سنت  آنان با کند می اقرار
 دھم. می را در ادامه بحث توضیحھا  آن رد، که بعضی ازملاحظات جزئی دیگری دا

ھایی  بدعت مطرح نموده و نمونهی  در آن نظریات بسیار خوب و با ارزش را درباره
 از آن را ذکر کرده است. البته کتاب خوب و با ارزش شیخ تنھا این کتاب نیست، بلکه

 یی ھستند که درھا کتاب ی خوب شیخھا کتاب ی دیگری نیز دارد، لیکن اکثرھا کتاب
و فقھی بحث نکرده است بکله در از این گونه مسائل و قضایای علمی واعتقادی ھا  آن

خلق «موضوعات تربیتی و تزکیه و اخلاق و غیره بحث نموده است، مانند کتاب: 
 و غیره. »د حیاتکجدّ «و  »نبیاءء عند خاتم الأفن الذکر والدعا« ،»المسلم
 اصلاً بحثی از قضایای عقلی و کلامی که جدل برانگیز استی مذکور ھا کتاب در

به ھر حال  اند؛ و از اشتباه محفوظ ودورتر بودهتر  سالم کند بھمین جھت است که نمی
 بود. نهنموبه عنوان  کتاب مذکور

 ی خود مطرح کردهھا کتاب ازاما موضوعاتی که شیخ اخیراً در تعداد زیادی 
ی این مرحله ھا کتاب ، از بارزتریندھد می فکرش را نشانجدیدی از ی  حقیقت مرحله

 ی زیر را نام برد:ھا کتاب توان می فکری وی
 ».بین المسلمین ةالثقافی ةدستور الوحد« -۱
  .»ھل الحدیثألفقه وھل اأبین  ةالنبوی ةالسن« -۲
 . -که در دو جلد است  - »سلامة سوال حول الإمائ« -۳

  .»ةھموم الداعی« -۴
 .»ةالاسلامی ةطریق الحیا يمشکلات ف« -۵
 .»الخامس عشر ھا قرن تستقبل ةالاسلامی ةالدعو« -۶
 .»کیف نفکر فیهأرضه وخارج  سلاممستقبل الإ« -۷
 .»تأخر العرب والمسلمین رّ سِ « -۸

ی جدیدی را که جنجال برانگیز بوده ھا دیدگاه شیخ نظریات و ھا کتاب در این
 مطرح کرده است.
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را به  گرایی عقل ی اتفاق و اختلاف بین شیخ و مدرسهھای  لازم است، جنبه ثانیاً:
او به ھای  تفصیل بیان کنیم تا بتوانیم با دقت و انصاف اظھار نظر کنیم که آیا اندیشه

 است، یا خیر؟تر  آن مدرسه نزدیک
سپس  کنم می اختلاف میان شیخ و آن مدرسه را بررسیھای  لذا بنده اول جنبه

 است.تر  نزدیک نظر من این به انصاف اتفاق را؛ زیرا بهھای  جنبه

 عقل گرایی ۀجوانب اختلاف میان غزالی و مدرس
 عباتند از:ھا  آن ترین مھم اختلاف بسیارند،ھای  جنبه

توان در  می خاص به خودش را دارد کهی  عقل: از دیدگاه غزالی عقل محدوده -۱
 ی،ات فلکاشد، و آن در چارچوب موضوعآن زمینه اظھار نظر کرده و کار ساز ب

و امور دنیوی ھمچون: بازرگانی، صنعت، پزشکی و غیره است اما  شناسی جھان
سمانی آی ھا شریعت در باب روابط انسانی و حاکمیت آن بر روی زمین، فقط

 باشند. می ، و دارای امر و نھیدھند می ، خبرکنند می است که بحث
بیان داشته است. و  ۱۲۱ص »دفاع عن العقیده والشریعه«شیخ در کتاب:  چه چنان

بدون شک تنھا دین است که بصورت مجمل یا تفصیل در باب : «دھد می ادامه
 ».کند می اعتقادات و عبادات حکم

یابد که ھمانا وجود خداوند حق  می عقل سلیم و پاک بطور قطعی در«افزاید:  می و
یکن سخن صفات کمال است، خضوع کامل برای اوست لی  او تعالی متصف به ھمه و

باشد که خود او بیان داشته است و ای  محدوده گفتن از خدا و صفاتش فقط در
شناخت انواع عبادات واجب و غیره، بدون وحی امکان پذیر نیست. و این بدان 

ماده (طبیعت) و  یانسانی در آنچه که خارج ماورای  معناست که: حرکت اندیشه
آوردی بخصوص ن درد مراسم و اشکال مِ کائنات است، باطل بوده و تلاش در راه ایجا
 جھت بندگی و اطاعت خدا، نیز باطل است.

عال بوده فچه خوب است که عقل در راستای انجام وظایف ثمر بخش خود نشیط و 
و سمانی بعھده گرفته قانع بوده آو تلاش کند، و به آنچه که بیان و تعلیم آن را شریعت 

 ».از آن بیاموزد
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ی  نظر و تئوری نزد غزالی این چھارچوب عمومی است که عقل در دایره ۀاز ناحی
سخن او ھرچند  . البته این مسلم، و بر آن اعتراضی وارد نیست؛کند می آن حکومت
 تحقیقی.ی  عمومی دارد تا جنبهی  بیشتر جنبه

از نظر عملی و فرعی شیخ بصورت واضح موضع عقلی را از نقل مشخص ننموده 
از خلال آن، منھج فکری، وی شناسایی شود. و بدانیم که آیا او دلیل عقل که ای  هبگون

نقل  گرایی عقل ی از مدرسه که چنان، ھمدھد می را مقدم دانسته و آن را اصل قرار
 کرده؟ یا با بودن نقل، عقل را فقط در راستای فھم و تسلیم و فرمانبرداری محدود

ھا  آن وحی بیان شده و عقل از معرفتی  هبه وسیل . و آیا در قضایای غیبی کهکند می
عاجز است، عقل چه نقشی دارد؟ و نقش آن در احکام تفصیلی چیست؟... و دیگر 

 سوالاتی که جوابی ندارند...؟!
را خارج از محدوده و ھا  آن علاوه بر آن که شیخ در بسیاری از مسائلی که خودش

قرار داده، عقل را دخالت داده است!! مانند: مسائل زنان، مسائل  ١چھارچوب عقل
، ھمچون حلال و حرام کند می عقیده و احکام شرعی که زندگی فرد واجتماع را تنظیم

 و غیره.
 ی زیادی ھستیم که به ادعایھا انحراف از این ھمه که بگذریم، ما شاھد

یک نفر است که اگر عقل ده  راییگ عقل آنحالی که  ، اتفاق افتاده است درگرایی عقل
، اگر حَکَم قرار دادن عقل جایز کند می عقل صد نفر آن را رد کند می نفر آن را قبول

بینیم، بسیاری از مسائلی که  می است، کدام عقل؟ عقل من، تو، یا غزالی؟ از این جھت
بیان  راھا  آن حجت عقلی نقض کرده و بطلانغزالی با عقل عنوان کرده، دیگران با 

 اند. کرده
 را در معرضاش  کسی که دین و عقیده« اند: لذا از سلف صالح ثابت شده که گفته

 ».قرار دھد، ثابت نخواھد ماند ھا جدل
باشد، آیا با گفتار او دین تر  قوی ھرگاه شخصی بیاید که در جدل« اند: و یا گفته

 »را تغییر دھیم؟! خویش
عقل ی  به وسیله مسائل فرعی که از دیدگاه غزالیتوان گفت: که این ھمه  می و نیز

 ھستند کهای  پراکنده حکم شده، بیانگر منھج مشخصی نیست بلکه مسائلھا  آن به
 حکم و قضاوت کرد.ھا  آن توان از روی نمی

 ی عقل: مسائل ھستی شناسی و امور دنیوی محض است. دیدگاه غزالی، چھارچوب و محدودهاز  -١
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 شود که جایگاه عقل نزد او می تأویل؛ با توجه به جایگاه عقل نزد شیخ معلوم ثانیاً:
 است.گرایان  عقل ی زد پیروان مدرسهاز جایگاھش نتر  پائین

چه در نصوص گرایان  عقل که به نسبت دیگر کند می ایشان غالباً این طور عنوان
: بعضی نگارد می ۴۵ ص »المسلمة عقید«مثلاً در  کند می عقیده یا احکام کمتر تأویل

، »چشم«، »دست«، »وجه«مثل: صفت اند  وحی بیان شده ۀبه وسیل از صفات خدا که
و نزدیکی با بندگانش را ثابت دانسته و » نزول به آسمان«، »قرار گرفتن بر عرش«

 مورد انتقاد قرار داده است. اند، ن نوع صفات را تأویل کردهکسانی که ای
 مانند کسی که گفته است:

و اکثر تلاش  نھایت تلاش خردھا در این میدان، به بن بست رسیدن است«
 .»شود می جھانیان به گمراھی منتھی

 »نھایت دنیای ما رنج وگرفتاری است ی ماھا بدن ارواح ما در وحشتند از«
از قیل و قال ای  مجموعه غیر از اینکه در طول عمر از تلاش مان استفاده نبردیم«

 »جمع کردیم
 ،ھا کوه مردانی، و مردند و آن قرار گرفتندھای  که بر قله ھا کوه چه قدر از«
 »یندھا کوه

د: بدین منوال ھر آنچه از صفات بطور قطعی در کتاب خدا و یا در گوی می شیخ
 .»کنیم نمی ل داشته و آن را تأویلثابت شده، قبو جسنت رسول الله 

من شخصاً مذھب سلف را ترجیح «د: گوی می ھمان کتاب چنین ۴۷ی  در صفحه
سته که عقل اسلامی در بحث و جستجوی خ کنم می گزینم و این را رد می بر داده و
م که آیات و آنچه که ماوراء ماده است، خود را مشغول کند وبدان خرسندی  کننده

 ».ن تأویل قبول دارمواحادیثی که متضمن اوصاف خداوند متعال است را بد
ھرچند  سماء و صفات خدا را بدون تأویل ثابت دانسته استانیز شیخ برخی دیگر 

مقداری مضطرب و ھراسان بوده است، که به آن اشاره خواھم اش  گیری موضعدر این 
 کرد. 

فرشته گان و جن و شیاطین بدور از تأویل و کج اندیشی ی  ایشان درباره ی و عقیده
 چه چنان اند. به آن مبتلا بوده گرایی عقل ی بوده که محمد عبده و دیگر بزرگان مدرسه

 . و نیزکنیم می ) آن را مشاھده۱۱۹، ۲/۱۱۲( »سلامة سوال عن الإمائ«در کتابش: 
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را ثابت اند  بینیم که ایشان قضایای دیگری را که بسیاری از عقل گرایان، انکار کرده می
 دانسته و قبول کرده است.

از آسمان به زمین و خروج دجال و طلوع خورشید  ÷ھمچون فرود آمدن عیسی
 ١درآخرالزمان و غیره.» دابه«از سمت مغرب و خارج شدن 

در خصوص تأویل فرشتگان توسط  ،۸۲» ةالثقافی ةدستور الوحد«کتاب لذا در 
و اذعان داشته که این محمد عبده به صراحت گفته است که ایشان اشتباه کرده است. 

 .کنند می تأویل او را عموم اھل علم رد
 سوم: احکام شرعی عملی.

 آنچه گذشت متعلق به نصوص عقیده بود.
حکام شرعی غزالی ارزش نص و ضرورت توقف در برابر آن را عملی ای  اما در عرصه

 بصورت آشکار بیان نموده و عمل به آن را با اھمیت دیده است.
با یادآوری آنچه که به  ٢»نص و مصلحت«تحت عنوان  »دستور الوحده«درکتاب 

 که ایشان بدلیل مصلحت عمل به برخی از نصوص را لغو و یا حداند  نسبت داده سعمر
 متوقف کرده و برخی دیگر را به خاطر مصلحت از بین برده است، چنین گفته:اقل 
سمانی با مصلحت آاین سخن خطرناکی است، معنای آن این است که گاھی پیام «

عمومی، مخالف است و در چنین حالتی، انسان اجازه دارد بر علیه آن حرکت کرده و 
دود است. ھرگز نصی آسمانی به آن توجه نکند. ھر دو مفھوم این سخن دروغ و مر

 ».وجود ندارد که مخالف با مصلحت باشد و در اختیار بشر نیست که نصی را لغو کند
مثل:  اند. نسبت داده سسپس شیخ به پاسخ مسائلی پرداخته که به عمر فاروق

بر دزد در قحط سالی  و عدم اجرای حد» القلوب ةمؤلف«سھم به ممانعت عمر از دادن 
زدواج با زنان اھل کتاب و گفته است: قطعاً نصوص عبادات و معاملات از و ممانعت از ا

 ».نظر ضرورت و احترام و اجرا با ھم برابرند
به تر  واضح ، ضمن جملات زیبایی این قضیه را۱۸۳ »سلامکیف نفھم الإ«شیخ در 

 این صورت بیان کرده است:

 ١٣٢،١٢٤ص السنة النبویةو نیز کتاب  ٣٦٥صعقیدة المسلم . به ر.ک -١
  ٤٧تا  ٤٤ر. ک به صفحات:  -٢
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الھی برای مخلوقات ھستند اعتقادات، عبادات، اخلاق، احکام و حدود ھمه قوانین «
زیاد کردن شان و یا جنجال و و یا کم ھا  آن و ھر تلاشی در راستای از بین بردن

نوعی خروج از اسلام و افتراء بر خدا و بھتان بر مردم و یورش بدون  ھا، آن آفرینی در
علم بر حقیقت است و به ھیچ صورت از کسی پذیرفته نیست که بگوید: این نص وقتش 

 رسیده کهای  مرحله تمام شده یا این حکم زمانش گذشته یا بگوید: امروز زندگی به
ھا  این ی ریعت چشم پوشی شود؛ ھمهطلبد بعضی از احکام ترک و یا از قسمتی از ش می

 یی برای نابودی اسلام و باز گرداندن جاھلیت، بجای آن است.ھا تلاش
ی ناپسندی که ـ ھا تلاش باید دانست که منظور از تجدید دین، انجام دادن چنین

دینی را به ی  ذکر شد ـ نیست و کسی از علماء پیشین و متأخرین، تجدید اندیشه
به  اصول، و پذیرفتن خواھشات و بازی کردن به نصوص و ھا بدعت معنای روا دانستن

در این روزھا شروع به راه انداختن ای  عده ھر متجاوزی، نفھمیده است، البتهی  وسیله
به ادعای اینکه در مسیر اصلاحات دینی حرکت و احکام اند  سر و صدای عجیبی کرده
 ».کنند می آن را با عصر جدید سازگار

عمل و تطبیق بدان ی  صحنه ویی است، اگر شیخ تا پایان راه دراین سخن نیک
به آن اشاره خواھد شد. از این رھگذر  چه چنانبود؛ ولی کاملاً چنین نبوده،  می پایبند

عقلگرائی ی  بینیم شیخ در بسیاری از مسائل فقھی با رجال مدرسه می است که
، غزالی، ناخشنودی و ۸۶ص »ةالثقافی ةدستور الوحد«مخالفت کرده است. در کتاب 

مورد انتقاد قرار داده است. ویاد آور » حد رجم«زاری محمد ابوزھره را از  بی اظھار
د: کسی را که چنین گوی می شده که ابوزھره حد رجم را انکار کرده است. سپس، غزالی

 از معتزله و خوارج درای  عده (حد رجم را لغو کرده باشد) بجز ام. گفته باشد، ندیده
د: در فتاوای گوی می ۸۶مسلمانان با این نظریه مخالفند. و ھمچنین در صحالی که 

 شیخ محمد شلتوت مسائلی وجود دارد که نیاز به بررسی مجدد دارند.
شیخ غزالی  ۱۳۳ـ ۱۲۹ص »ةشتراکیسلام والمناھج الإالإ«و ھمچنین در کتاب 

حرام است و سخن کسانی که د: ھمه گوی می را مورد بررسی قرار داده وھا  انواع بیمه
را رد کرده است. بنابر این جای تعجب نیست که غزالی در اند  به جواز آن فتوائی داده

د: گوی می درباره حسن البنا سخن گفته و ۶۰۵ص »الثقافیه ةدستور الوحد«کتاب 
ـ مؤلف المنار ـ و شاگردش محمد رشید رضا  حسن البنا بر منھج محمد عبده

. و در میان او و رشید رضا گفتگوی خوب و خالصی انجام گرفت. و دسترسی پیدا کرد
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ضمناً توان علمی شیخ رشید رضا را مورد تحسین قرار داده و از آن استفاده کرده 
ھا  این است. لیکن خود را گرفتار آن چیزی که رشید رضا کرده بود، نکرده است.

است و انسان فقط  گرایی قلع ی اختلاف میان غزالی با مدرسهھای  جنبهترین  برجسته
غزالی را کسانی که  به شنیدن ھمین قدر از این بحث بسنده کند، قطعاً خواھد گفت:

واقعاً ظلم کرده و در اشتباھند. لیکن داور و  اند، عقلگرائی نسبت دادهی  به مدرسه
م را ھم بشنود. بنابراین به تا آنکه سخن خصقاضی نباید در صدور حکم عجله کند. 

 پردازم.  می نیزجانب دیگر  بیان

 :گرایی عقل ی ی غزالی و مدرسه جوانب تشابه اندیشه
 ھا بعضی نیز بسیار و متعددند. از جمله به ذکرھا  آن تشابه میانھای  جنبه

 پردازم:  می
شیخ بیان داشته، رد و نپذیرفتن حدیث  چه چنانـ أحادیث آحاد (خبر واحد):  اول

قرآن کریم ـ به تعبیر شیخ ـ مخالف باشد، و ھمچنین ھای  آحاد در صورتیکه با اشاره
حدیث آحاد در صفحات آینده بصورت ی  به وسیله ثابت ندانستن مسائل اعتقادی

 مستقل این موضوع را به بحث خواھیم گذاشت.
با ـ اجماع: آقای غزالی در مقید و محدود نمودن قلمرو علمی اجماع،  دوم
ده ھم نظر است. او معتقد است که اجماع عبارت محمد عب و گرایی عقل ی مدرسه

کسانی که  است از: اتفاق اھل حل و عقد (علماء ـ فرماندھان و سلاطین و رھبران) و
ھستند بر امری که مربوط به مصالح عمومی است و این ھا  این از مسلمانان در مقام

گاھی ا ت. شیخ سھمان مسئولیتی است مربوط به اولی الامری که دارای قدرت و آ
تصریح کرده است که این تعریف نظر  ۵۹ - ۵۸ص »سلاملیس عن الإ«غزالی در کتاب 

تعریف اجماع است. و سپس در آن تعریف و تفسیر اجماع و قیودی را بر  ۀخود او دربار
 »سوال ةمائ«آن افزوده که در ضمن ھمین مبحث به آن اشاره خواھم کرد. در کتاب 

لازم شد اجماعی ھرگاه  غزالی به مسئله جدیدی اشاره کرده است، مبنی بر اینکه: ۲/۳
اجماعی دیگر از  ۀبه وسیل آن را توان می که تثبیت شده، مورد تجدید نظر قرار گیرد،

طرف اھل حل و عقد و علماء منسوخ کرد ودر این باره سخنی از محمود شلتوت را 
د: دوست داشتم که ای کاش قرآن با رسم گوی می رو سپس با ذکر مثال زینقل کرده 

دھم  نمی شد نه با رسم الخط عثمانی. لیکن به خود اجازه می الخط جدید نوشته
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مصحفی با این رسم الخط انتشار دھم که با اجماع رایج مخالف باشد چه خوب است 
خط جدید اگر علمای امت اجماع کنند بر اینکه رسم الخط قدیم را ترک نموده و رسم ال

ماند. به  می را جایگزین آن سازند و الا نوشتن مصحف به ھمین صورتی که ھست باقی
 . قید اول:کنند می قیودی را به اجماع اضافه گرایی عقل ی این ترتیب پیروان مدرسه

کسانی که  معتقدند تنھا اجماع علما معتبر نیست، بلکه باید اھل حل و عقد ـھا  آن
در توانند  می اولو الأمر معروفند،به دارای قدرت و در رأس امور اجرائی ھستند ـ و 

 اجماع با علماء ھمراه باشند!
قید دوم: از دیدگاه آنان اجماع فقط در مصالح عمومی که متعلق به مردم است 

 گردد نه در تفاصیل احکام شرعی. می منعقد
نوعی  »مائة سوال«در کتاب خود شایان ذکر است که اشاره کنم شیخ غزالی نیز 

 زیرا آن را در حقیقت ام؛ دیگر از اجماع را ذکر کرده، که بنده در اینجا آن را نیاورده
د: قسم دوم از اجماع ـ که از گوی می توان اجماعی محسوب کرد. او در آن کتاب نمی

رت نظر او در ترتیب اول، اول ذکر کرده ـ اجماعی است که بر حکمی شرعی (که بصو
تا  گردد، می منعقد شده، اجماع ) گرفتهجیقینی از کتاب خدا یا از سنت رسول الله 

 جکند آن نص از قرآن کریم یا از سنت رسول الله  نمی دلالت آن قطعی باشد فرقی
 باشد.

بنابراین قسم دوم از اجماع اتفاق امت بر مضمون نصی است که بصورت قطعی از 
 قرآن یا سنت ثابت شده باشد.

قطعی قرآن یا سنت ثابت شده  نص ۀبه وسیل کهای  عقیده به این مفھوم که حکم یا
نص قطعی ثابت شده  ۀبه وسیل این امر را نوعی اجماع ثابت به حساب آورده چون باشد

شود. و حقیقت آن است که این چنین امری به جز از باب تأکید و  نمی است،کم و زیاد
ند: فلان چیز از کتاب و سنت و اجماع گوی می طوریکهتأیید به اجماع نیاز ندارد. ھمان

ثابت شده است. جای تعجب است که منھج شیخ در این مسئله یکنواخت نیست. نظر 
دیدگاه ایشان در این مورد ھمچون دیدگاھش در بسیاری از مسائل دیگر خالی از  و

که متفق د: مسائلی گوی می ۵۶ص »دستور الوحده«باشد. ایشان در کتاب  نمی تناقض
که برای نجات انسان فقط پای بند شدن اند  امت است بسیاری  علیه و مورد قبول ھمه

کافیست. ایمان آوردن به خداودیدار وگوش فرا دادن به اوامر و فرمانبرداری از ھا  آن به
اتفاق دارند و نیز ھا  آن امت بری  دستورات او، و نیز انجام آن نوع از عبادات که ھمه
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و  ھا خوبی اتفاق دارند، و تربیت روح وروان وھا  آن گناھانی که امت بر گناه بودنترک 
منزلت مخصوص به خود در دنیا و  سازد که صاحب مقام و می مکارم اخلاق، امتی را

 آخرت خواھد شد.
لیس من «از این، آن که در کتاب تر  عجیب اجماع است. وی  این فراتر از چھارچوبه

 کرده است: آنجا که گفتار ابواسحق الفرایینی را نقل کرده که ذکر ۶۱ص »سلامالإ
بیست ھزار بیش از  اند: اجماع ثابت شدهی  به وسیله دانیم مسائلی که می د: ماگوی می

اجماع ثابت شده است، چه مسائلی ی  به وسیله کهای  مسئله بیست ھزار اند. مسئله
مصالح عمومی که مورد اتفاق  مسائل قطعی ھستند که متعلق بهھا  آن ھستند؟ آیا

 اند؟ علماء و سلاطین بوده
د: گوی می بدون شک جواب، خیر است. سپس غزالی بعد از ذکر سخن الفرایینی

واقعیت آن است که پیروی از اجماع در اموری که از نظر اندیشمندان مورد اتفاق 
 است.تر مؤثر و در راستای وحدت امتترین  از نظر خردمندان پسندیده اند، بوده

 دارد؟ای  فایده اختلاف در مسائل غیبی چه اھمیت و
 اختلاف و تفرقه در امور عبادی چیست؟ی  ارزش و فایده

معنای واحد یا متعددی اتفاق دارند،  معنای تک روی در فھم نصی که ائمه بر
 چیست؟

اخیر خود، حدود فراتری را برای ی  شویم که غزالی در جمله می ھمچنین متوجه
 بیان کرده است.اجماع 

معنای سخن غزالی این است که علماء در فھم آن سه قول دارند، برای ما جایز 
این تعریف جدید از اجماع  نیست که قول چھارمی را در فھم آن نص داشته باشیم. و

فراتر از تعریفی است که ایشان در گذشته اختیار نموده بود. در قسمت تشریحی و 
قسام مختلف اجماع را در مسائل زیادی نقض نموده است بینیم که شیخ ا می تفصیلی

خون بھا، حکمرانی و حجاب زن  ۀایشان دربار ۀعبارتند از: نظریھا  آن که ظاھرترین
 و موسیقی. ١(پوشیدن صورت)

غیبی دھیم که آقای غزالی در خصوص مسائل  می سوم: امور غیبی: اینک توضیح
این مسائل را محدود کرده و در ثبوت ی  چه باوری دارد، ایشان حدود و چارچوبه
و طلوع » هدابّ » «دجال«قیامت مثل ھای  ملائکه، جن، شیاطین و ایمان به علامت

 جائیکه گفته است: رو بند زدن بدعت است. -١
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 خورشید از سمت مغرب و غیره، با آن چه در نزد دیگر مسلمانان معمول است، مخالف
 باشد. می

اده و تنگی قرار دی  ماند که برخی از مسائل غیبی که شیخ در زاویه می حال این
 شتاب زده عملھا  آن برای ھماھنگی با آنچه دانش تجربی عصر حاضر نامیده، در انکار

 د:گوی می را یادآور شویم. او کند می
امور غیبی شود، ما  می است و از منطق پیروی در دنیایی که تجربه مورد احترام«

عالم شھاده ـ به دنیای ظاھری ـ اند  شبانه، وارد شدهھای  که از دنیای جن و وحشت
و پریشانی از گسترده جویی  عیب گیری موضعپنداریم؛ در این  می ربط داده و دین

خواھد  می خورد و ظاھراً شیخ می نگری در امور غیبی در خصوص جن و غیره به چشم
ای  قضیه ؛جن زدگی ـ مسلط شدن جن بر انسان ـ اشاره کندی  در این عبارت به قضیه

کسانی را که به آن  ۹۲ص »النبویه ةالسن«ر نموده در کتاب که به صراحت آن را انکا
معتقدند مورد استھزاء قرار داده است. و ما در فصل مستقلی آن را به نقد خواھیم 

 کشید.
دیگری را مورد ھدف قرار دھد، مانند ی  جن، قضیهی  چه بسا که بدنبال مسئله

ی  یرا تفاصیل زیادی دربارهدر سنت آمده است. زھا  جنی  وایاتی که مفصلاً دربارهر
توسط ھا  آن و آموزش جبا پیامبر اسلام ھا  آن غذایشان وملاقات بعضی از ھا، جن

آنان، در سنت وارد شده ی  و خوراک حیواناتشان و روایات دیگری درباره جپیامبر
ی  روایت اسماء را درباره »فقه السیره«در کتاب است. و بدین سبب است که شیخ 

مردم در  جھجرت انکار کرده است در آن خبر آمده است که پس از ھجرت پیامبر 
 خواند: می شد شعر زیر را نمی دیده و شناختهحالی که  مکه شنیدند که سروشی در

ـــد ـــاداش دھ ـــرین پ ـــردم بھت ـــدای م  خ
 

 ی ام معبـد شـدند به دو ھمراھی که وارد خیمـه 
 

 رفتندشبانگاهکردندسپساطراقخشکی دو درآن
 

 کرد رستگار شدراھمراھی ج محمدو آنکه شبانه 
 

و جایگاه او ـ ام معبد ـ برای  ن را تبریک گفتامقام جوانش» بنی کعب«باید به 
 مؤمنان محل حفاظت و کمین است

شخص مؤمنی سروده شده ی  به وسیله د: راجح آن است که این ابیاتگوی می شیخ
... الخ  کرد می کرده بود و اخبار مھاجرین را منتشراست که در مکه ایمانش را پنھان 

 ۱۷۹ص
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امور غیبی) که آقای ی  د نمودن چھارچوبهنگاه محدونیز از ھمین نگاه است (
را انکار نموده، در » سگ سیاه شیطان است« »سود شیطانالکلب الأ«غزالی حدیث 

ن در و ھمچنی .حالی که این حدیث با سند صحیح در صحیح مسلم ذکر شده است
که یکی  آن است کنم می : چیزی را که من ردگفته است ۲۲ص »ةاعیدھموم «کتاب 

و به نتایج آن حمله کرده  داند می ت شناسی و تجربی را باطلاز کسانی که علم زیس
 .نیستھا  آن و از جنس ھا سگ بگوید که سگ سیاه شیطان است و مثل سایر بیاید و

و بدون شک کسی که بیان داشته، سگ سیاه  کند می رلذا شیخ این سخن را انکا 
که شیخ به او اشاره کرده است، در ای  هبوده است و گویند جشیطان است، رسول الله 
 را تکرار کرده است. و آن در روایت صحیح ثابت است. جحقیقت سخن رسول الله 

گفتم: حدیثی است که عمل به آن را جمھور فقھا رد «د: گوی می شیخ غزالی
اسلام و واین ما ھستیم که به نام  کند می و روایت نکردن بخاری قضیه را تمامند ا کرده

 ».شویم که ضد علم و دانش است می مسلمانان وارد میدانی
اینجا فشاری را که به نام علم ودانش تجربی بر خرد و عقل بسیاری از دانشمندان 

به خاطر این حدیث  . این سخن در خور توجه است.کنیم می معاصر وارد شده را درک
 شویم به اسم اسلام!! می ضد علمای  معرکه وارد

ای  معرکه م: اگر شیخ آمادگی ندارد تا درگوی می من .کند می سبب حدیث را ردبدین
اثبات شیاطین و ی  تواند در معرکه نمی در خصوص سگ سیاه وارد شود، بدون شک

به  ھا آن کردنی که ثابت ھستند، وارد شود. امورجن و ملائکه که قضایای غیبی 
ی  به وسیله علم تجربی سخت و مشکل است و ممکن نیست که در آزمایشگاهی  وسیله

را به ھا  آن نیز مسائلی ھستند که مادی گرایانھا  این تلسکوپ و ذره بین دیده شوند.
 و شکل ظاھری و قابل شھودی در چشم مردم ندارند.اند  مسخره گرفته

مادیگرائی و تجربی را در شرق و غرب قانع ھای  طرفداران اندیشهتوانیم  می چگونه
 باشیمھا  آن این نوع قضایا و جوابکنیم که این چیزھا وجود دارند؟ اگر ما به دنبال 

شویم تا چند قدم به عقب برگشته و از بسیاری مسائل ثابت شده دست  می ناچار
لائکه و جن و شیاطین آنان را قانع وجود می  به فرض اینکه ما نتوانیم درباره ؛برداریم

ممکن است شیاطین مشکلی وجود دارد که انسان بپذیرد کنیم. بعد از آن چه 
 خودشان را به شکل حیوانی سیاه در آورند، قطعاً مشکلی وجود ندارد.
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را تأویل کرده  جرسول الله » شق صدر«ی  و در این چارچوب، شیخ آمده و قضیه
دوبار شق صدر شده است. در کتاب  جه پیامبر خدا است. در سنت صحیح آمده ک

ای در بدن  غده ھا، و خرابیھا  د: اگر چنین باشد که بدیگوی می ۶۴ص »فقه السیره«
بگوئیم که توانیم  می شر وبدی پایان یابد در این حالتھا  آن باشند که با بیرون آوردن

 است.ھا  آن مراد و مقصود از آثار و روایات ھمان ظاھر
بیرون  جرا از قلب پیامبر ای  غده توان گفت که فرشته، می یعنی در آن حالت

م است که آن در جانب خوب وبد فراتر از آن است، بلکه مسلّ ی  کرده، لیکن مسئله
توان از این آثار برداشت کرد و آن، اینکه  می روحی انسان قرار دارد. فقط یک چیز

 کوچک، ترکھای  سهم را بخاطر وسوھمت و اھتما جانسانی ممتاز ھمچون محمد 
 کند ... . نمی

، شیخ غزالی شق صدر را تأویل نموده و قبل از او شیخ کنیم می مشاھده چه چنان
رضا ـ خدا از ھمه در گذرد ـ آن را تأویل کرده است و عقل را در این  دمحمد رشی

نباید عقل کرده که خود او تصریح حالی که  چنین قضایای غیبی دخالت داده است. در
 اختلاف شود، نیست.ھا  آن ی دخالت داد و نیاز به اینکه دربارهھا  آن در را

خود بر کرامات و پخش ی ھا کتاب بینیم که شیخ غزالی بیش از یک جا در می و نیز
را جزء ھا  آن تعلیق زده و کسانی را که کرامات و قبول داشتنھا  آن شدن و انتشار

مورد تمسخر قرار داده است گرچه تصریح داشته که کرامات را  اند، اعتقادات دانسته
کند، لیکن سخنان او در حمله به کرامات و طرفداران آن، بسیار  نمی بشکل عموم انکار

 تند است.
را انکار نموده و نظر وی با رأی شیخ محمد  جو نیز مسئله سحر کردن پیامبر 

بیان  ۹۴ص »والطاقات المعطله سلامالإ«این مسئله یکی است. در کتاب  عبده در
شود (به فھم آنان) که سحر یک نوع تخیل و  می داشته است که از قرآن چنین فھمیده

 گمان است، نه حقیقت.
 چھارم: احکام عملی تفصیلی:

 تر بحث خواھیم نمود.احکام عملی و تفصیلی مقداری بیش خصوص در
ترجیح داده و نیز بعضی از  غزالی تعداد زیادی از نظریات ضعیف، مرجوح و شاذ را

اشاره ھا  آن را نگفته است. ما اکنون فقط بهھا  آن نظریاتند که کسی قبل از ایشان
 در جای خود، خواھد شد.ھا  آن خواھیم کرد و شرح و تفصیل
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شیخ پنھان نکرده که این عمل او در اثر فشارھای جاھلیت غرب وتسلط قوانین 
حجاب است که شیخ مخالف ی  د یکی مسئلهاست. از این موار ھا غربی ونظریات

خود بدان ی ھا کتاب پوشیدن صورت است. شیخ در بیش از ھفتاد مناسبت در
حجاب و پوشاندن ی  توان گفت که قضیه می تند وغریب نموده است حتیھای  حمله

صورت از مواردی بوده که شیخ را بسیار پریشان کرده و خواب را از وی گرفته است، به 
با مناسبت یا بدون مناسبت از آن بحث نموده، ما در مبحث ویژه از آن بحث طوریکه 

 خواھیم نمود.
ن است. ایشا» حاکمیت زن«ی  از نظریات غریب و عجیبی که شیخ پذیرفته مسئله

بالایی ھمچون ریاست جمھوری و قضاوت غیره ھای  پست تواند می معتقد است که زن
به حاکمیت بلقیس، ویکتوریا، تاچر، گولدی مائیر و را عھده دار شود، ایشان با استدلال 

نماید،  می گاندی تسلیم این دیدگاه شده است!! و آنجا که از گواھی دادن زن بحث
شھادت زن در حدود و قصاص مورد قبول است. و این را بدان سبب  کند می تأکید

الھی مورد اھانت دوست ندارم، دینم را در برابر قوانین «د: گوی می که دھد می ترجیح
 ».قرار دھم، آن ھم بخاطر دلیلی که از نصوص قطعی ثابت نیست

چون شیخ در برابر قوانین بین المللی قرار گرفته است ناچار شده که شھادت زن را 
باشد ترجیح و دیدگاھی، بر دیدگاه دیگر ھرچه  در حدود و قصاص قبول کند. این

یح دھنده، اھمیت دارد. آیا این درست نیست. بلکه بیشتر شناخت دفع کننده و ترج
است که بگوییم قوانین بین المللی بر من فشار آورده تا بخاطر ھماھنگی با آن قوانین، 

 قولی را بر قولی دیگر ترجیح دھم!
داد که مخالف کفار است،  می شد و رأی و نظری را ترجیح می اگر قضیه بر عکس

روش  ا را به مخالفت و دوری از راه وشد؟ با توجه به اینکه شریعت مقدس م می چه
امر کرده است و این اصل بزرگی است که صدھا نصوص بر ھا  آن آنان و عدم مشابھت با

 آن گواه ھستند.
قوانین جاھلی  چرا ما تشخیص و ترجیح خود را تابع فعل و انفعالات و اوضاع و

 غرب قرار دھیم؟
خورد که از راز  می خ به چشمشیی ھا دیدگاه زیادی درھای  ھمین قضیه در حالت

فرانگر او در بسیاری از نظریات و اجتھادھایش که بر مبانی شریعت متین و استوار بنا 
 دارد!. می نشده است، پرده بر



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ٢٦

من اسلام حالی که  در«د: گوی می )۱/۲/۲۶۴( »سلامة سوال حول الإمائ«در کتاب 
 که اماکن رفتاری را تغییر دھمخواھم در آن  نمی دارم می را در اماکن دیگر عرضه

، بدھند و دھند می سگ پرورشھا  آن بعضی از فقھای ما بر آنند که اشکالی ندارد، اگر
سپارند،  می مھم را به زنانھای  ... و اگر پست ، بدھنددھند می اگر به موسیقی گوش

ببخشد ـ  از آن این است که شیخ ـ خدا ما را و او راتر  عجیب وتر  و جالب» بسپارند...
زیر ی  غیر از چھار چیزی که در آیه حلال بودن چیزھای دیگریی  نظر خود را درباره

 آمده است، بیان داشته:

ٰ طَاعِ�ٖ ﴿ مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
جِدُ ِ� مَآ أ

َ
ٓ أ  ٓۥ قلُ �َّ وۡ دَمٗ  َ�طۡعَمُهُ

َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ 
َ
سۡفُوحًا أ وۡ مَّ

َ
ِ بهِِۚۦ �رٖ فَإنَِّهُۥ رجِۡسٌ أ هلَِّ لغَِۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
 ]١٤٥الأنعام: [ ﴾...فسِۡقًا أ

ای که آن را  بگو: در آنچه که به من وحی شده است (چیزی) حرامی را بر خورنده«
آن حرام  گمان بی یابم. مگر آنکه مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک باشد. نمی بخورد،

است یا آنچه به فسق (کشته شده) باشد که به (ھنگام سر بریدن) آن برای غیر خدا بانگ 
 .»برداشته باشد

پرندگان و حیوانات ی  از نظر شیخ غیر از این چھار چیز یاد شده در آیه، دیگر ھمه
 ، سفارشروند می و به مبلغینی که به کشور کره«د: گوی می سپس اند. مباح و حلال

آن را  زیرا مردم آنجا گوشت ؛که به حرمت گوشت سگ فتوی ندھند کنم می
خواھیم که در راه  نمی خورند. و ما نصی نداریم که بر حرمت آن دلالت کند و می

 »!توحید و اصول اسلام موانعی ایجاد کنیم
به نجس بودن آب دھان سگ تصریح نکرده است؟ امام بخاری و مسلم  جآیا پیامبر 

ولغ فيه الكلب أن ذا إحد�م أطهور إناء «فرمودند:  جکه آنحضرت اند  روایت کرده
 .»لاهن بالترابيغسله سبعاً أو

سگ به ظرف یکی از شما زبان زد پاکی آن به این صورت است، که آن ھرگاه  یعنی:
 را ھفت بار بشوید و بار اول با خاک شسته شود.

نجاست مغلظه است،  ان سگرساند که آب دھ می راچیزی جز این حدیث فوق و آیا 
 شود. نمی تا ھفت مرتبه که اولین بار آن با خاک باشد، شسته نشود پاک

آیا معقول است، که محتوای نصی را بخاطر خشنود کردن ھوای نفسانی و سلیقه 
ند: خوکی که در گوی می ریم. پس شیخ به کسانی کهیشخصی ضایع کرده و نادیده بگ
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خاص نشده و دارای سوء زمان نبوت حرام اعلام شده بدان جھت بوده که به آن توجه 
ه و بھترین خوراک تغذیه بوده است اما در عصر حاضر که خوک مورد توجه قرار گرفت

 واز نظر بھداشتی نیز زیر نظر است، دیگر حرمتی برای گوشتش باقی برایش مھیا است
 ند بخاطر این است کهگوی می وص کهبه خص ؟،دھد می چه جواب ماند!! نمی
توحید قرار دھیم!! این چنین فریب کاری کرده ی  خواھیم موانعی در جلوی کلمه نمی

 !دھند می خود قراری  و نصوص را بازیچه
، دھد می را بر دیگری ترجیحای  گفته ھرگاه مھم این است که روشن شد که شیخ

ستنباطی طبق اصول مقرر شده، آن را بخاطر آن نیست که دلیلی از آیه یا حدیث یا ا
خواھد دین خود را در مقابل  نمی بلکه ترجیح او بخاطر آن است که کند می تائید

خواھد چیزی را تغییر  نمی یا به سبب آن است که ... پست نشان دھد و قوانین وضعی
او درنتیجه درخواھد یافت که ھر دو  اند. کردهکه مردم بر آن عمل نموده و عادت دھد 

تا را از دست داده است. نه آن مردم ھنگامیکه ما آنان را اجازه دادیم که گوشت سگ 
بزرگ کنند، به اسلام گرویدند و نه ما ساحت ھای  را بخورند و زنان را عھده دار منصب

ن و آیا درست است اگر کسی بگوید ای امت نصوص و اجماع را حفظ کردیم.و کر
 جزئیات مانع آن شده که آنان به اسلام بپیوندند؟!

زیرا بسیاری از نصوص ثابت شده در  ؛شوند نمی اگر چنین است، ھرگز آنان ھدایت
 مثل: تحریم خوک که کند می آنان، برخوردی  قرآن است که با قوانین و عادات و سلیقه

بح اسم خدا بر آن نص صریح بیان شده، و تحریم خوردن گوشتی که ھنگام ذ ۀبه وسیل
 و غیره. ھمسران، نظام طلاق، قوانین ارثو تعدد  شود. نمی برده

 آیا شیخ در نصوصی که معارض با قوانین بین المللی ھستند این را شرط قرار
 که باید آن نصوص قطعی باشند؟. دھد می

که مستند قوی با نصوص قطعی ندارد  گیری موضعد: دوست ندارم با گوی می او
 در برابر قوانین بین المللی سُست نشان دھم!! دینم را

اشکال ندارد که اجتھاد گروھی از علمای اسلام در مسائل فرعی به سبب ثبوت یا 
 .ن میان چند نص، مختلف باشد ..عدم ثبوت نصی و یا فھم در آن و یا روش جمع کرد

. 
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ر اینکه با و جدیدی را بسازد، بخاطانگیز  شگفت ای گفته لیکن اینکه کسی بیاید و
خواھد آنان را دعوت به اسلام  می کفاری کهی  قوانین بین المللی و یا با مزاج و سلیقه

 دھد، سازگار باشد و این روشی غریب است.
این مسئله از مسائل حالی که  دانم چرا در اینجا نیاز به نص قطعی نداریم در نمی

و روشش را تغییر داده  فرعی است، نه اصلی؟ چرا مؤلف با اصول خود مخالفت کرده
 است؟! در این چارچوب، شیخ رفتن زن به مسجد را ضروری دانسته و آن را سنت

د: در عصری که زن توانسته به فضا راه یابد و مراتب بلند و جوائز گوی می پندارد. می
بزرگ را کسب کند، چگونه ممکن است به غیر آن فتوی دھیم ـ این است منطق شیخ 

 کست روحی است در مقابل فشارھای تمدن غرب و حمایت آن.ـ از حقیقت آن ش
 دیگرای  نکته گذاریم و در اینجا به بیان می زن را به جای خودشی  بحث درباره

 پردازیم: می
در اسلام جنگی  را رد و انکار کرده و معتقد است شیخ جنگ بخاطر نشر عقیده

 بن عبدالوھاب بحث یخ محمدنشر عقیده جایز نیست، آن جا که از حرکت ش یبرا
 و سپس ،ارزشی بودند که دعوت او را شکست دادند بی د: وسایلگوی می کند می
دلیل بھتر انسان را به ی  است از ترسانیدن، و ارایهتر  د: یقیناً قانع کردن، مھمگوی می
نم نه اسیر کردنشان را، و کسی اآورد تا شمشیر، و من راھنمائی مردم را خواھ می راه

یا نگاه کند و تنھا ھدفش پیروزی و بدست آوردن مال غنیمت باشد، از این که به دن
نظر در حقیقت فقط مسافتی را طی کرده و داعی الی الله نیست، و او در حقیقت 

 است! جمردم نسبت به سیرت و شریعت پیامبر خدا ترین  جاھل
کرده ) است. شیخ اضافه ۲/۱۸۰( »سلامسوال حول الإ ةمائ«این عبارات در کتاب 

است که: پس زمانی که جنگ با نادانان بخاطر عقیده جائز نیست، چطور بخاطر 
گذاشتن نقابی بر صورت زن یا پوششی بر سرش یا بخاطر رسم کردن عکس بر 

که بخاطر این چنین قضایای کوچک اند  آماده ھا بعضی .شود می ای، جنگ جایز صفحه

بعثت بالسيف «به راه اندازند و نیز بدین جھت، شیخ حدیث: و حقیر جنگ تمام عیار 
یعنی: (من با شمشیر مبعوث شدم در حالی که قیامت پیش روی  »ةالساع يب� يد

انکار کرده است. و پس از آنکه تعلیقی طولانی بر آن آن را  من است) را رد نموده و
شروع نشد  جالله عصای غلیظ در زمان رسول ھای  سیاست«بیان کرده، گفته است: 
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یشان ھا استخوان مگر بعد از آنکه عصار دشمنان بر پوست بدن مؤمنین را بدرد آورده و
 ».را شکستند

شود که جھاد از دیدگاه او فقط در حالت دفاعی  می از سخنان شیخ چنین معلوم
به که: من و دیگرانی که مشغول  دھد می است نه در حالت ھجوم. سپس توضیح

 سلام را نگاهھستیم با اھتمام فراوان، احوال مردم آن سوی دار الإدعوت اسلامی 
ھای  در نظر داریم و به روش کند می و جریانات فکری که آنان را رھبری کنیم می

و به اند  ای که از تمدن بردهاخلاقی و مذھبی که در آنان تأثیر گذار است و به بھره
 این کتاب ۱۱۳... الخ. و در ص  داریم ، توجهکنند می مقدار تولیدی که به جھان صادر

صنعتی در اروپا و آمریکا و ھای  فرھنگی میان دولتی  د: این است اخبار مسابقهگوی می
شرق آسیا، حال بگو اخبار عرب و مسلمانان در این میدان چیست؟ لذا فشار فرھنگی 

 باعث شده تا جنگ ھجومی پذیرفته نشود.
تر توضیح داده، بیش »۱۱۸ص الخامس عشر ھا قرن تستقبلة الدعو«شیخ در کتاب 

را د: ما مبلغین نصاری و خاورشناسان گوی می و در جائیکه از جنگ اسلامی بحث کرده
دھیم، بلکه کسانی را  نمی دروغی که با ھم اختلاف دارند مورد ملامت قراری  درباره

تعصب سرگردانی در  آفرینند و می که لباس علما بر تن کرده و جنجال کنیم می ملامت
را برای جنگ ھجومی ھموار ساخته و  که اسلام راهاند  ده و گمان کردهحرکت نمو

 دعوت خود را با شمشیر منتشر کرده است. سخن آنان را دنبال کردم، دیدم که یکی از
ی  دلیلی برای توجیه دیدگاھش بیان کرده و گفته است که مسلمانان در غزوهھا  آن

که اند  مشرکان حمله کردهی  و بدان جھت به قافلهاند  د کردهبدر به شکل معنوی جھا
در بد جلوه دادن  ھا اسرائیلی گفتم: این سخن اند. آنان مشرک و مباح الدم بوده

 فدائیان فلسطین است.
 قبل از آنکه سخن را در این مسئله به پایان برسانم، به دو تعلیق مختصر اشاره

 :کنم می
 تعلیق اول:

ـ ارزش بود که آن را شکست داد  بی شیخ که گفته بود: وسایلسخن ی  درباره
 منظورش دعوت وھابیت است ـ . 

جدید مثل دعوت ھای  می گویم: مراد او چه شکستی است؟ و آیا دعوتی از حرکت
تأثیر گذار بوده؟ و تداوم داشته است! موفقیت و  شیخ محمد بن عبدالوھاب موفق و
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، کنند می اسلام نقش بازی کرده و مجامله و سازشکه به نام ھایی  پیروزی حرکت
 کجاست؟

 تعلیق دوم:
ند: جنگ ھجومی در اسلام وجود دارد بدین معنی است که برای گوی می کسانی که

از بین بردن فتنه و برداشتن آن از میان مردم و تسلیم شدن جھان به حاکمیت اسلام، 
 ول اسلام. زیرا خداوند متعالباید جنگ ھجومی کرد نه به خاطر اجبار مردم به قب

ھیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین « ]٢٥٦البقرة: [ ﴾َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ٱّ�ِينِ� ﴿ فرمایند: می
 .»نیست

 زیر را که دستور به قتالی  و کسانی که معتقد به جنگ ھجومی ھستند، ظاھر آیه
 اند: ، دلیل گرفتهدھد می

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿ فرماید: می خداوند متعال وََ�ُ�ونَ ٱّ�ِينُ ُ�ُّهُۥ  وََ�تٰلُِوهُمۡ حَ�َّ
 ِۚ   .]٣٩الأنفال: [ ﴾ِ�َّ

 »نباشد و تمام دین از آنِ خدا باشدای  فتنه با آنان قتال کنید تا آن که«
و نیز از سنت صریحاً دلیل دارند که با مردم قتال شود تا آنکه یکی از سه مورد را 

 اسلام، جزیه و یا قتال.بپذیرند: 
مجاھدینی که در عصر حاضر پرچم اسلام را بر دوش گرفته جھاد و فداکاری  و اگر

معنا و  بی را در راه زن و مال طلبی، معرفی بکنیم، ایناند  دادهھا  و در این راه کشته
 خبر ندارند.ھا  آن بدور از انصاف است؛ زیرا دیگران از نیت و قصد

شود، جھان شرق و غرب  می آن صحبتی  دنیا که ھمیشه دربارهپیشرفت فرھنگی 
ان و دیگر ترا از توطئه علیه مسلمانان و سلب حقوق مستضعفان در فلسطین و افغانس

حقوق انسان را ی  بحث از امت اسلامی شود فوراً مسئلهھرگاه  مناطق باز نداشت، اما
 رد و بس.گویا فقط جوھرشان روی ھمین صفحه رنگ دا کنند می مطرح

خورد و چنین به  می شیخ غزالی به چشمی ھا کتاب از مسائلی که بشکل آشکار در
قرار گرفته، آن است که او معتقد  گرایی عقل ی رسد که وی تحت تأثیر مدرسه می نظر

حاکمی اشتباه یا خلافی را انجام دھد باید جلوی او را گرفت و برعلیه او ھرگاه  است
 قیام کرد.
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ن قتل دون ماله مَ «تعلیقی بر این حدیث دارد  »۶۲ص سلاممستقبل الإ«در کتاب 
 یعنی: ھر کس در راستای دفاع از مال خود کشته شود، شھید است.  »فهو شهيد

صاحب سبل السلام گفته است: نظر بیشتر علمای حدیث آن است که در این 
کنند و جائز نیست احادیث استثناء است و حتی اگر به مردم ستم شود لازم است صبر 

 که مردم بخاطر دفاع از مالشان با حاکم ظالم بجنگند.
رود و شارح به کجا؟ من  می د: ببین که شارع به کجاگوی می سپس شیخ غزالی

شک ندارم، در این که ترس و بزدلی انسان را به اینجا کشانده و تأویل نصوص به این 
تبداد گر است و دادن فرصت به نحو، یک نوع خدمت به سلاطین ستم گر و شاھان اس

آنان تا آنچه از مالیات بخواھند بر مردم مقرر دارند و آنچه از اموال مردم بخواھند 
مصادره کنند بدون آنکه از سرکشی و نافرمانی و یا از مقاومت مردم خوفی داشته 

د تا تا ظلم و ستم را بنام فتواھای شرعی بپذیرنھا  باشند و این تمرینی است برای توده
و رادر عصری که دفاع از مال و جان را سر داده  شان شجاعت مردم نیروی شھامت و

لیس من «دارند، از دست بدھند. و در کتاب  می مقررھا  آن قوانینی را در راستای حفظ
تر مطرح کرده است.  و واقع گرایانهتر  معتدل این قضیه را به شکلی »۴۱ص سلامالإ

 دھیم: می جھت مورد ملاحظه قراراینک سخنان شیخ را از چند 
شود که شیخ پس از آنکه ترجیح داده در مقابل سلاطین ستم گری که  می ملاحظه

گیرند، باید ایستادگی و مقاومت کرد، گفته است: درعصری که  می مال مردم را
دیگر ندای دفاع از جان و مال و ناموس را سر داده و قوانینی را در این باره ھای  دولت
در واقع فشارھای وارد شده باعث شده است تا این چنین نظریاتی مورد  اند، داشتهمقرر 

خواھم از آن  نمی توجه قرار گرفته و بقیه را رد کند. و یک چیز دیگر نیز ھست که
تئوری او را که باید مردم بر علیه  گیری موضعتوانیم این  می بگذرم و آن اینکه چطور

 کند می عملی او ـ که با حکام ستمگر ھمکاری گیری عموضحکام ستمگر قیام کنند، با 
را در مراکز بزرگی در ھایی  دانیم که شیخ مسئولیت می ـ سازگار و ھماھنگ بدانیم.

بعضی از کشورھایی ھمچون مصر و غیره عھده دار بوده است و در مناصب بزرگی در 
زیرا از  ؛ھستھایی  وزارت اوقاف قرار داشته است. و ھنوز ھم عھده دار مسئولیت

ی  ای دربارهعلمای قابل اعتماد در دولت مصر است. و ھمواره با تعدادی از علماء بیانیه
رسمی، آن ھای  محکوم کردن گروھی از جوانان مسلمان صادر کردند. بسیاری از مقام

بینیم  می از طرفی دیگر اند. ای برای خودشان قرار داده بھانهآن را  را تحسین کرده و
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شدیداً به آن جوانانی حمله کرده که در مصر و دیگر کشورھای عربی ھستند و که شیخ 
ظلم و ستم و استبداد و اجرا کردن قوانین وضعی را انکار کرده است و گاھی استفاده 

در یکی از  »السعودیه ةالدعو«ی  مجله اند. ضروری دانستهھا  آن از زور را در برابر
یعنی:  »یرفض المناظره يالغزال«با عنوان ر کرد، اخیر خود، خبری را منتشھای  شماره

اسلامی ی ھا گروه پذیرد، و مفاد آن خبر این بود که رئیس یکی از نمی غزالی مناظره را
از غزالی خواسته بود تا در میدان عمومی با او مناظره کند. که غزالی آن را نپذیرفته 

که مجله است) و گفته است خود ی  ھدهاست (البته راست یا دروغ بودن آن خبر به ع
او آماده نیست با کسی بر میزگرد مناظره بنشیند که معتقد به ترور و تروریسم است. و 

 اظھار داشته که آنان افرادی عجول ھستند که... الخ.
 گیری موضعرا سازگار و ھماھنگ کنیم. اگر  گیری موضعتوانیم این دو  می چطور

که دست یی ھا گروه پس نباید از آن ،نیست تئوری و عملی غزالی ھماھنگ و منسجم
زنند انتقاد کند. و الا باید موضع تئوری و نظری خود را در این  می به چنین حرکاتی

مسئله تغییر دھد تا با مواضع عملی و آشکار او ھمخوانی داشته و ھماھنگ باشد. یکی 
ین است: روزی دیگر از مواردی که شیخ غزالی آشکارا ـ تسلیم فشارھای وارد شده، ا

کمونیسم بر جھان اسلام سایه افکند و در تعدادی از کشورھا طرفدار پیدا ی  که اندیشه
توان شیخ  میھا  آن کرد، افکار تعدادی از نویسندگان را به خود جلب کرد که از

مصطفی سباعی را نام برد ـ خدا او را ببخشد ـ ایشان کتابی را در این زمینه تألیف کرد 
 نامید. و آشکارتر از او شیخ غزالی بود که در این زمینه »سلامالإ ةشتراکیا«آن را  و

 ،۱۸۲ص »ن ھنا نعلممِ «متعددی را نوشت و از آنان پیروی کرد. در کتاب ی ھا کتاب
از ای  هاشتراکی اسلامی را بصورت گسترده شرح دادیم و چکیدی  د: فلسفهگوی می

که مدت زمانی است، چاپ و منتشر شده،  ھا کتاب بزرگ آن را در تعدادی ازھای  برنامه
، »ةالمناھج الاشتراکیسلام ولإا«، »ةقتصادیوضاع الإسلام والأالإ«مانند:  ایم، ذکر کرده

 .»سمالیینرألیه بین الشیوعیین والع يسلام المفترالإ«
شیخ به مقید ساختن و محدود کردن، مالکیت فردی تا حد  ھا کتاب در این

 .)۹۷ص ةسلام والمناھج الاشتراکیالإ( دھد می شخصی دعوتھای  ستفادها
توانش کار گرفتن ی  ند: (از ھر کس به اندازهگوی می و بر شعار برابری کمونیسم که 

صحه گذاشته و تائید کرده است. و ھمچنین  ۹۸نیاز پس دادن) در صی  و به اندازه
در  تمساوات و اشتراکیاسلام عبارت است از برادری در دین و «گفته:  ۱۸۳در ص 
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اما تفکر کمونیستی در «د: گوی می در یک جمله ۹۱در صاز ھمه تر  عجیب و» دنیا
برای تنظیم اقتصاد تقدیم کرده است که از نظر ھایی  آخر خود اساس نامهی  مرحله

عملی و تطبیقی ی  تئوری رسوا کننده اقشار و طبقات چپاول گر است، البته از ناحیه
آن آسان ی  ه ما نداده تا آن را بررسی و تحلیل کنیم تا قضاوت دربارهھنوز، فرصتی ب

باشد، مسلم است که ھدف شیخ بخش اقتصادی تفکر کمونیسم است والا دیگر جوانب 
 بیان داشته که ۸۳مختلف خود رد کرده است. و در ص ی ھا کتاب کمونیسم را در

شکل قوانینی به اسم خدا و حال را به  ۀعمومی اسلام دربارھای  توان راھنمایی می
 رسولش برگردانیم.

 س، تصریح کرده است که: ابوذر۱۰۳ص »علیه یسلام المفترالإ«و در کتاب 
گرفته است. و در  ج اشتراکی بوده و او روحیه و گرایش اشتراکی خود را از رسول الله

بزرگترین فقیه اشتراکی بوده است، که  سد: بدون شک سیدنا عمرگوی می ۱۱۲ص
حکومت را بدست گرفته و به ھمین صورت شیخ با قدرت و شدت تمام بیان داشته که 
قواعد دموکراسی درست و صحیح، و لازم است که در روابط حاکم با رعیت به 

را بکار  )ت(الشعب مصدر السلطاشیخ برای دموکراسی عبارت دموکراسی عمل نمود. 
 .و آن را شرح داده است باشد می »ستھا قدرت مردم مصدر«عنای آن برده که م

د: (لیکن ھنگامی که شنیدم بعضی از گوی می »۲۰۹دستور الوحده ص«در کتاب  
 ۲۱۰، شدیداً نگران شدم!) و در ص کنند می مردم، دموکراسی را به کفر توصیف

 د: از این رو احساس کردم، درنگ کنم.گوی می
نوشت: این ھمه  »سلامیهة الإالتربی«از کتاب  ۲زمانی که استاد محمد قطب در ج

ھا  آن ساختگی که مردم و بخصوص جوانان عصر جاھلی امروز تحت تأثیرھای  دعوت
اعتبار و بدون ارزش  بی نزد مسلمانی که بر منھج اسلام تربیت شده، اند، قرار گرفته

و از دموکراسی این را و از  کنم می آن را انتخابند: از اسلام گوی می است؛ و کسانی که
فرموده  شان امثال وھا  آن ی خداوند دربارهمانیم،  می فلان را، و مسلمان ھم اشتراکی

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� ﴿ است:
َ
 .]٨٥البقرة: [ ﴾أ

 .»شوید می قسمتی کافرآورید و به  می ای به قسمتی از کتاب خدا ایمان«
شیخ غزالی پس از آن که این عبارت شیخ محمد قطب را نقل نموده، به نقد آن 
 پرداخته است! و قبل از آنکه این قسمت بحث را به پایان برسانیم به چند نکته اشاره

 :کنیم می
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غوغای نظام شیخ نظام اشتراکی را با جدیت تمام زمانی بیان نمود، که آن  -۱
داد  می نشانو بعد از مدتی عباراتی را نوشت که  ،پا کرده بودجھانی را به 

برگشته، و ظاھراً بیانگر این بود که از باب گذشت و اش  قبلیی  از نظریه ایشان
 است.برگشته اش  قبلی ۀاز نظریبخشش 

اسلام را د: شما گوی می پس از آنکه شخصی به او »۱۲۴قذائف الحق ص«در کتاب 
شیخ و این موجب شده که بسیاری از مسلمانان ناراحت شوند. ید ا با اشتراکیت آمیخته

د: ما به مسلمانان نسل جدید و در حال رشد چیزی را نشان گوی می در جواب او
سازد. من شخصاً  می نیاز بی خارجیھای  را از وارد کردن فلسفهھا  آن کهایم  داده

اصل موضوع انصافی دخل و تصرف کرده باشم لیکن ھا  ممکن است، در برخی عبادت
 شگرف برای دین پاک ماست).

ی  خود دربارهھای  گویم: به ھر حال به فرض اینکه غزالی از بعضی نوشته می
دیگر نویسندگان ھای  کافی در نوشتهھای  اشتراکیه برگشته باشد با وجود این دلیل

وارد شده اسلامی یا برخی از آنان وجود دارد مبنی بر اینکه آنان تحت تأثیر فشارھای 
و از باب دفاع که یک روش ضعیف و شکست خورده در مقابل  اند. قرار گرفته

 !اند! اجنبی است، وارد شدهھای  فلسفه
نشان  ھا نسل د: (آن چیزی را بهگوی می شیخ یادآوری کرده، جایی که چه چنان

 ).کند می نیاز بی اجنبی شکست خوردهھای  دادیم که آنان را از وارد کردن فلسفه
 ما یقین داریم که اسلام با احکام و قوانین و اصطلاحات الھی خود از ھر چیزی -۲

شود،  می نیاز است، و وارد کردن چیزی از خارج یک نوع شکست محسوب بی
ه از آن نشأت حتی اصطلاحات دارای معنا، و در شرایط خاص به خود ک

احکام را از بعضی مضامین و یا ھا  آن درست نیست که معنای اند؛ گرفته
اسلامی ساقط کنیم. بدون تردید استاد محمد قطب ـ حفظه الله ـ اوضاع 

و با وجود آن احساس نکرده  جھان و جریانات فکری را به خوبی شناخته است،
 راه بیافتد.ای  هکه این چیزھا از خارج وارد شود و پشت سر آن حرکات فریبند

ھمان دقت به دموکراسی شگفت آور است که غزالی اسلام را به اشتراکی و در 
مخالف و متضاد با ھم ی  ، در حالی که دموکراسی و اشتراکی دو نقطهکند می توصیه
 اند. سیاسی بودهھای  ھمیشه دارای کشمکشبوده و 
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و کسان زیادی را که معتقد به حرمت آن  داند می این که غزالی موسیقی را جایز
از مسائلی فرعی باشد که غزالی تحت دیگر ای  نمونه تواند می ،کند می ھستند مسخره

بین  ةالسن«قرار گرفته است در ضمن نقد و برسی کتاب  گرایی عقل ی تأثیر مدرسه
 آن را توضیح خواھیم داد. »ھل الحدیثأھل الفقه وأ

ھای  مختلف دارای سرودھا و موسیقیھای  د: (ھرکدام از مردم قارهگوی می شیخ
 شوند، خوب از بد را تشخیص داده و می معمخصوص به خودشان ھستند که دور آن ج

؛ حتی فتوای او به مباح بودن موسیقی در نتیجه کنند می دوست دارند دعاھرچه 
د: (این چیزھا به این دلیل مباح است که گوی می چنین فشارھایی بوده است؛ ایشان

 یکنواخت وجود دارند).ھا  قارهی  ھمه جا رواج یافته و در ھمه
) انجام داده است به ۴۹۹ :(الشرق ـ شمارهی  که شیخ با مجلهای  هاخیراً در مصاحب

خود جرأت نداده تا با قاطعیت بگوید، سودی که فقھا به حرام بودن آن اتفاق نظر 
ی مختلف فیه ارائه داده و گفته  م است فقط آن را به شکل یک مسئلهدارند، حرا

 فتوای حرام بودن رأی جمھور است، نه اجماع!!
ن آن که بصورت یقینی و قطعی بگوید حرام است، این مسئله را معلق سپس بدو

گفته است:  »۱۱۸ص ةسلام والمنھاج الاشتراکیالإ«گذاشته در حالی که در کتاب 
نصوص اسلامی به کثرت دلالت بر تحریم ربا دارند وآن را منکر اقتصادی و اجتماعی و 

و نیز امکان دارد، آن نوعی جرم سیاسی محسوب گردد. و  اند. گناھی بزرگ، دانسته
تحریم ربا نه فقط در اسلام بلکه در تمام ادیان دارای علل اخلاقی و اجتماعی است؛ 

 ... که باید شناخته شود
 .کند می که گفته: و آن سرمایه داری را نیز ردآنجا 

 فتاوای متناسب و یااما تلاش در راستای بازی کردن با نصوص و مقدم دانستن 
... چیزی است که سودی در دین  توجھی و غفلت در مقابل خطرھای سرمایه داری بی

خدا و در دنیای مردم ندارد و برای جھان چیزی جز سرگردانی در پی نخواھد داشت و 
افتد یا مانند کسی که جنی شده و یا  می شود و می که بلندخواھد بود ھمچون کسی 

 .سرگیجه دارد
د: گوی می دارد و می را مقدمآمیز  مصلحت فتوایو چه شده که شیخ برگشته پس 

دیگری نیز ھست، که دوست دارم تا آن را بررسی کنم و آن، این است که ی  نظریه
ی  ـ رابطه کند می رابطه میان بانک و میان کسی که در آن حساب باز کرده و پس انداز
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ت، که از یک طرف مال است و از اسای  مضاربه میان تشکیل دھندگان یک شرکت
 طرف دیگر عمل!!

معروفی که به ی ھا دادگاه و نیز اشتغال درھا  سپس به جواز اشتغال در انواع بانک
 ... الخ. دھد می ، فتویکنند می حکم »نزل اللهأما «غیر 

 مسلک و روش شیخ در باب اعتقادات:  -پنجم
بجاست که در اینجا سخن م: گوی می در آنچه مربوط به مسائل اعتقادی است

اظھار داشته مورد زیرا او بیش از یک  ؛داشته باشیمگرایان  عقل مختصری در خصوص
 ةالسعودی ةالدعوی  در مصاحبه با مجله چه چنانو  دھد می که مذھب سلف را ترجیح

اظھار داشته و گفته است: که من سلفی ھستم لیکن ... الخ. سپس مذھب سلف را 
 سلامة سوال حول الإمائ«د: تفویض یعنی مذھب سلفی. در کتاب گوی می شرح داده و

یعنی: تفویض و  مذھب سلف و خلف ،د: ما در دوران طلبگی در ازھرگوی می »۲/۱۰۹
 ایم. خواندهرا صفات یات آدر  تأویل

شیخ غزالی تفویض را مذھب سلف دانسته و مراد او از تفویض این است که اسماء و 
 د: قطعاً صفات مراد نیست.گوی می نکند، لیکنصفات را تأویل 

بدون تردید آنچه گفته (تفویض) مذھب سلف نیست. بلکه مذھب سلف آن است که 
را نباید تشبیه ھا  آن دانند و معتقدند که می اسماء و صفات خدا را بر حقیقت آن ثابت

 کرد.
گ اعصابی نجد: (مذھب سلف و خلف را خواندیم و بدون آنکه تشنج و گوی می شیخ

زیرا به نظر من  ؛سلف را برگزیدمی  رخ دھد، آن را به پایان رسانیدیم، و من نظریه
گاه  عقل و توان انسانی است).ی  به وظیفهتر  آ

عجیب آن است که شیخ گفته است: دعوت او کنار گذاشتن ودور انداختن 
به  اختلافات را فقطد: این گوی می اختلافاتی است که در میان مسلمین وجود داشته و

باید بایگانی کرد، جائی که گفته: (گرایش عقلانی  نمی عنوان یادبود و وقایع تاریخی
عالم با ذات است، یا آنکه با  آیا خداوند،معاصر دوست ندارد این بحث را بشنود که 

 صفتی دیگر غیر از ذات، این چنین بحثی دیگر بیھوده است!!)
ذاشتن و دور انداختن این اختلافات نیز متأثر از کنار گی  حتی دعوت او درباره

 گرایش عقلانی معاصر است.
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مذھب سلف را انکار نموده و ی ھا دیدگاه و از دیدگاه اعتقادی: شیخ بعضی از
طرفداران و معتقدین آنر ا تندرو و افراطی نامیده است. به شرح آن توجه کنید: در 

علو خدا بر مخلوقاتش مطرح نموده  ی سوالی را درباره »۱۱۰ص ھموم داعیه«کتاب 
توان از آن فھمید که ھنوز موضع شیخ در این  می در آنجا سخنی را گفته که حداقل

پوشیده است. که آیا حقیقتاً شیخ به این ایمان دارد که ذات خدا بالا و فوق مسئله 
 مخلوقاتش است؟ 

 جا و آن جاداند و این  نمی سپس گفته: (سلفی آنکس نیست که اصول اصلاح را
گذشته و ھا  آن که مردم عصر حاضر از کند می گردد و قضایای اختلافی را مطرح می

د) لذا ما در مقابل فشار عصر حاضر قرار داریم و ندان می را وقت کشیھا  آن پرداختن به
 شود. میتر  سخت وتر  محکم بار دیگر این گره برای ما

را » استواء«ی  شیخ غزالی بحث درباره »۱۳۹سلام صکیف نفھم الإ«در کتاب: 
 ارزش نامیده است!! بی گفتگوئی

 حدیث ساق را انکار کرده است. »۱۲۶ص النبویه ةالسن«در کتاب 
د: این ساق پوشیده و مبھم و مضطربی گوی می داند ـ و نمی ـ ساق را برای خدا ثابت

و مرتبط دانستن آن و حدیث آن معلول است! اند  است که جمھور علماء آن را رد کرده
نیکه برای خدا جسم قائلند) ھستند با آیه اشتباه است! و برخی بیماران جسم گرا (کسا

کشد این چنین روایاتی  می و مسلمان حقیقی خجالت کنند می این روایات را پخش که
 نسبت دھد!! جرا به پیامبر خدا 

دارند، مسلمان  نسبت داده و به آن اعتقاد جگویا کسانی که آن را به پیامبر 
حقیقی نیستند بلکه از دیدگاه شیخ مسلمان واقعی کسی است که آن را انکار نموده و 

 از نسبت آن به خدا شرم داشته باشد!
 که صفت قدم را برای خدا ثابت کند می ھنگامیکه شیخ به طرف کسانی اشاره

حیح و صفت قدم در نصوص صحالی که  دانند آن را مورد تمسخر قرار داده در می
د: گوی می »۵۵صب والمسلمین رتأخر العسرّ «در کتاب  صریح برای خدا ثابت است. و

برای خدا ـ و » قدم«یا » پا«دانسته ـ یعنی اثبات  نمی را» پا«سلف امت چیزی از این 
 شنیده نشده که یکی از دعوتگران اسلامی، مردم را به ایمان آوردن به آن دعوت دھد.

و  کند می نموده به اینکه گروھی را خداوند به جھنم راھیسپس قدم را تأویل 
با وجود این تأویل عجیب و غریب، پس  .را تأویل کرده به تعداد زیادی از مردم» رجل«
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 آن راهی  به وسیله شخصقدمی که  د: در این عبارت روشن کجا استگوی می از آن
 .رود؟ می

رده و گفته است: عقاید به این سپس عبارت ضعیفی را از عبدالله بن مسعود نقل ک 
برای خدا! » پا«داشتن ی  شوند، عقیده نمی شکل مضحک و خنده دار بافته و پرداخته

را » رجل«، کسانی را که صفت »۱۱۱ص/ سوال ةمائ«این دیگر چیست؟! و در کتاب 
 دانند مسخره کرده است.  می ھمان عضو معروف

ثبات قدم برای خداوند، ھمان مسلم است، کسی از اھل سنت نگفته منظور از ا
ممثله یعنی کسانی است که صفات خدا را مثل ی  معروف است، این از عقیدهعضو 

مسلمانان باطل است. بلکه ی  دانند و چیزی است، که به نزد ھمه می صفات مخلوقات
اثبات نموده بدون  جاھل سنت برای خدا صفت قدم را به ھمان صورت که رسول الله 

 فرماید: می خداوند چه چنان. کنند می دانند. و تشبیه را نیز نفی می بیان کیفیت ثابت

﴿ ۖ ءٞ  .»ھیچ چیز مانند او نیست« ]١١شوری: [ال ﴾...لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
و » چشم« ،»وجه«، »دست«اثبات صفت قدم برای خدا، کم و بیش از اثبات 

این صفات را برای خداوند بدون بیان ی  برای خداوند تفاوتی ندارد. ما ھمه» صورت«
 دانیم. می کیفیت و یا تشبیه به مخلوقات، ثابت

بحث بدون اشاره به دیگر صفات، فقط از ھشت صفت خدا  »المسلم ةعقید«در 
در ھا  آن ی ودربارها ستایش کند کرده است. بنابراین بعید نیست، ببینیم شیخ اشاعره ر

اشاعره، روشن و ی  به وسیله بگوید: منزه دانستن خدا »۵۷ص تأخر العرب سرّ «کتاب 
طوریکه  اند. را انتخاب نمودهای  میانه مدحشان برای خدا زیباست و در تأویل راه

 بپیوندند.ھا  آن موجب شده جمھور مسلمانان از ھزار سال پیش به
د: (اھل رأی اعم از سلف و گوی می معذور دانسته، و تأویلی  سپس آنان را در مسئله

را با ھا  آن خلف مجبور شدند برخی از عبارات قرآن و سنت را تأویل نمایند تا بتوانند
آیات دیگر سازگار کرده و با داوری عقل در اثبات کمال برای خداوند و نفی وھم و 

 خیالی که در شأن او نیست، ھم گام شوند.
 چه چناندانم  نمی و تعریف را از اشاعره بیان نموده است. شیخ این ھمه مدح

پس  اند، جمھور مسلمانان از ھزار سال پیش تا به امروز به این فکر وابسته بوده
 اند. مسلم است! که اشاعره نبوده اند؟ چه فکری داشتهاند  مسلمانانی که قبل از آن بوده

طوری که نصوص را خوانده و به  اند. لذا بر روش و مذھب حق و صحیح و درست بوده
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اند  ایمان آوردهھا  آن بدون آنکه وارد بحث کیفیت و یا تأویل آن شوند بهھا  آن مدلولات
  اند. بر آن بوده شو این ھمان روشی است که صحابه و تابعین

در اینجا صحیح نیست؛ زیرا چه کسی این را » جمھور مسلمانان«و نیز کاربرد لفظ 
درست است که بسیاری از طلاب  اند. جمھور مسلمانان اشاعره بودهبه دست آورده که 

جمھور مسلمانان ادعای لیکن  اند، مدارس دینی در بعضی از مناطق اشاعره بوده
صفات است، مخصوصاً در آنچه متعلق به اسماء و ھا  آن زیرا بسیاری از درستی نیست؛

اشاعره و غیره را ی  ان عقیدهبه دلیل اینکه آن اند. بودهتر  نزدیک سلفی  به عقیده
، »چشم» «دست«، »وجه«ولی قرآن را تلاوت کرده و در آن اثبات  اند. نخوانده

 ج و نیز احادیث رسول الله اند. و دیگر اسماء و صفات خدا رادیده» غضب«و » رحمت«
و غیره موجود » عجب«و » رحف«و » رضا«، »قدم«، »ساق«که در آن ذکر اند  را خوانده

سلف ی  و عقیدهاند  ایمان آوردهھا  آن بهاند  را خواندهھا  آن سلماً ھمان طور کهاست. م
ھمین است، و از شرایط یادگیری عقیده سلف این نیست که باید انسان آن را از 

مد و به آن ایمان ھخاص بیاموزد بلکه کسی که با فطرت سلیم خود، آن را بفای  همدرس
آن را درکتاب خاصی ھرچند  تمثیل بپذیرد سلفی استآورده و بدون تحریف و تأویل و 

اگر چه نیاز به کتاب بسیار شدید است. مخصوصاً در عصری که مردم از  نخوانده باشد؛
زیادی در میان آنان ی  خبر و مقالات منحرف کننده و گمراه کننده بی قرآن و سنت
مورد ستایش محمد عبده را ی  ) از کتاب خود رساله۶۳شود (در ص می نشر و پخش

 قرار داده است.
از جدل  ؛ایشان تلاش کرده تا علم عقیده را در لباسی جدید عرضه کند«می گوید: 

د نکرده بلکه ھمه را برادرانی دانسته که به دوری کرده و کسی از اھل رأی را ریشخن
را به ھا  آن سپس قضایای اھل دین را بسیار زیبا شرح داده و اند. جستجوی حق بوده

 مختصر و چکیده در آورده است. در اینجا تضاد شدیدی در روش شیخ به چشمشکل 
محمد اقبال (یکی از  ی درباره /ی استاد مودودی به یاد مقولهخورد که ما را  می

او خالی از تناقض ھای  د: نوشتهگوی می اندازد. مودودی می )گرایی عقل ی بزرگان مدسه
 ةسلام بین النظریالإ«آمریکائی مریم جمیله در کتاب ی  هنویسند چه چناننیست. 

 ذکر کرده است. »۱۹۶ص والتطبیق
او که روش اعتقادی شیخ دقیقاً چیست؟  ز این سوال در جای خود باقی استھنو

 نه اشعری به تمام معنی است و نه سلفی، پس چیست؟
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نیست و آنچه من معتقدم این است که شیخ در این امور دارای روش علمی شفافی 
که من آن را از شیخ نقل کردم، فقط احساسات و انفعالات عاطفی ای  هاین اقوال متفرق

زودگذر ھستند. و بدین خاطر است که با ھم متناقضند. زیرا طبیعت عاطفه ھمین 
تغییر است. اگر چه شیخ  است، که ثبات و استقراری ندارد و ھمیشه در حال تحول و

است و این مخالفت نیست که گاھی برخی از تر  نزدیک از ھر مکتبی به مکتب اشاعره
 مسائل اشاعره را نقد کند.

 وحدت ملی (ملی گرائی) -ششم
شعار وحدت (ملی) و تقریب میان ادیان گرایان  عقل یکی از نظریات و تزھای

آسمانی است. بدین جھت محمد عبده جمعیت سیاسی دینی را به شکل مخفی در 
آن تقریب میان ادیان سه گانه (اسلام، یھودیت و  بیروت تشکیل داد، که ھدف

و اند  مسیحیت) بود. و بعضی از مسلمانان، و یھودیان و مسیحیان به آن منسوب بوده
 دبیر این جمعیت شخصی ایرانی به اسم میرزا باقر بود.

 تقریب بین أدیان چه موضعی دارد؟ی  راستی غزالی در مسئله
 ھموم داعیه(اوست. در ی  ی آشفتهھا گیری عموض از بدشانسی این یکی دیگر از

 دعوت به برادری ادیان، امری مشکوک است. و روشن است که این د:گوی می )۹۴ص
حالی که  شان است. در شعارھائی به ھدف بازداشتن مسلمانان از دین ھا فراخوان

 .کنند می دیگران با جدیت تمام، برای نشر ادیان خود و تبلیغ آن کار
 بینیم که در جای دیگر ایشان سخنی خلاف این می شفاف، لیکن استاین سخنی 

اختلافی که میان مسلمانان و «د: گوی می )۷۸ص ظلام من الغرب(د. در گوی می
است نباید مانع آن شود که آنان در راستای عزت امت عربی متحد شوند و مسیحیان 

د: بدون گوی می ۸۰ر ص و د». دشمنان مھاجم را از ھر دینی که باشند به عقب برانند
شک این مسیحیان خالص عربند و یک عرب خالص گرچه مسلمان نباشد، باز ھم 
موضع مھربانی نسبت به برادران مسلمانش دارد. واگر چه تنھا به نبوت عیسی ایمان 

شمارد و او را سردار مردان عرب و  نمی را کم جعبدالله  دارد لیکن حق محمد بن
، و مسیحی عرب از عربیتش دارای اخلاق و وفاداری داند می موسس نھضت بزرگ آن

را دوست داشته باشد. او در  یطلبد تا که عدالت و برابر می دیانتش این را است و یا
 ا ذکر کردم.رھا  آن ترین مھم این باره سخنان زیادی دارد که من
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ا به یک عرب گر چه تنھ«د: گوی می دانم معنای این سخن شیخ چیست؟ که نمی
 ».شمارد نمی را کم جلیکن ھرگز حق محمد  نبوت عیسی ایمان داشته باشد

را کم نشمرده است؟! و چه کم کردنی بالاتر از این است که  جچطور حق محمد 
یا دشنامی بالاتر از این سراغ آ. کند می ب توصیفرا به دروغ گویی و کذ جمحمد 

ین است،اعتقاد یک مسیحی د؟ به خداوند متعال! اگوی می دارید؟ بر چه کسی دروغ
، و این دشنامی است که ھر ج (چه عرب باشد یا غیر عرب) نسبت به پیامبر ما محمد

شود و نیز ھر انسان منصف و راستگویی، اخلاق پیامبر ما  می مسلمان از آن خشمگین
 شناسد. می را

تند و احساساتی او ضد  گیری موضعشیخ را در این جا با  گیری موضعزمانی که این 
ـ که به آن اشاره اند  در جھنم ججمھور امت که معتقدند؛ پدر و مادر رسول الله 

شویم در  می شوم. چرا آن جا خشمگین می ، شگفت زدهکنم می خواھم کرد ـ مقایسه
آورد  نمی را پائین جروبرو ھستیم که به ھیچ وجه مقام پیامبر ای  قضیه حالی که ما با

مردم را از وضعیت  جبرد، آن جا که آن حضرت  می ن مقام او را بالاتربلکه در آ
گاه نموده... و در این جا بر دشنام دھندگان وتکذیب نزدیکترین  خویشاوندانش آ

 کنیم!! نمی خشم جکنندگان آن حضرت 
کنفرانس اسلامی، مسیحی که در اسکندریه ی  شیخ درباره ۲۵۶و ھمچنین در ص

د و او به نمایندگی از طرف وزارت اوقاف در آن شرکت نموده ویگ می برگزار شده، سخن
است. زمانی که احمد حسن باقوری وزیر اوقاف وقت، از ایشان درخواست نمود که به 

خود ی ھا کتاب ازای  مجموعه نمایندگی وی در آن کنفرانس حاضر شود. غزالی در
 ۲۵۶که ذکر کردم صاخبار آن کنفرانس را به تفصیل بیان کرده، لیکن در کتابی 

د: بدون تردید ترجیح صلح عادلانه و شرافتمندانه دو دین و پیروان آنان گوی می
(مسلمانان و مسیحیان) بر کلیه یا اکثر اعضا، تا جائی که من دیدم، سیطره داشت. 
یعنی مسلمانان و مسیحیان. او به اھداف کنفرانس اشاره کرده که در آن به تصویب 

ای  هتا پس از گذشت روابط بین دو دین پایه گذاری شودی جھت رسید که اصول بھتر
در آینده آنان را به تفاھم و  کرده بود،تر  تر و روابط را تیرهرا شدیدھا  که دشمنی

و  »۱۶۳ـ ۱۶۲ص حصار الغرور«کند، رجوع شود به تر  نزدیک دوستی فی ما بین
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طی جھت براندازی دولت مسیحیان قبھای  توطئه ھا، ظاھراً بھترین رد بر این تلاش
 بود.

که به ریاست پاپ شنوده انجام  ھا تلاش از این »ائف الحقذق«غزالی در کتاب 
می خواستم از آنچه برادر عزیز، پاپ «گرفته، سخن به میان آورده و سپس گفته است: 

خبر باشم اما دیدم برخی از  بی شنوده، رئیس دینی برادران قبطی ما انجام داده،
 .۶۴ص» استداخل شده توجیھاتش در راه زندگی عملی 

سخن گفته که مسیحیان بمناسبت فارغ  یاز ھمایش »ظلام من الغرب«و در کتاب 
از دعوت  ۸۳ـ۹۳در ص  اند. آمریکائی در شرق تشکیل دادهی ھا دانشگاه التحصیلان

مسیحیت، پرده ی  ه و تعصب کورکورانهکه علیه اسلام داشتھائی  این ھمایش و برنامه
، سخن ھا قرن استعمار غربی در طولھای  دسیسهی  برداشته است. چنان که درباره

 گفته است.
سلام الإ«غزالی در این باره عباراتی است که در کتاب ھای  نوشتهترین  از خطرناک

نوشته، آنجا اظھار داشته است؛ که  »العامه ةدعائم الاخو«تحت عنوان  »علیه يالمفتر
باشند نباید گذاشته  می به ھم پیوستهی  ھمچون اعضای یک خانواده ھا انسان ی ھمه

 گمراه و رسوا شود. ھا ملت برھنه و گرسنه و یا یکی ازھا  آن شود که یکی از
و برادری مطلق، حقیقتی است که نیاز به صدا زدن و جمع کردن مردم «می گوید: 

گفته مانعی ندارد که شیخ را معذور بداریم و بگوئیم عباراتی که شیخ در آن  »ندارد
شاید پس  اگر چه از آخرین نظریات اوست. اما» ھمانا وحدت خیالی و مشکوک ادیان«

یھود و نصاری را در جنگ شان با اسلام مشاھده کرده است؛ ھای  از آن که شیخ توطئه
 از این نظریه رجوع کرده باشد.

شود.  نمی شیخ محدود به این مسئلهی  ه اضطراب و تناقض در فکر و اندیشهاگر چ 
دانیم که قرآن بصورت صریح و آشکار بیان کرده که مؤمنان با ھم  می به ھر حال ما

وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� ﴿ برادر و دوست و یار و یاور ھمدیگرند
َ
 ﴾وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ َ�عۡضُهُمۡ أ

 .»ن دوست ھمدیگر ھستندممردان و زنان مؤ« ]٧١التوبة: [

﴿ ٞ  .»تنھا و تنھا مؤمنان با ھم برادرند« .]١٠الحجرات: [ ﴾إِ�َّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا ُ وَرسَُوُ�ُۥ وَٱ�َّ تنھا و تنھا دوست شما « ]٥٥المائدة: [ ﴾إِ�َّمَا وَِ�ُُّ�مُ ٱ�َّ
 .»و بساند  مومنانمومنان، خداوند و رسولش و 
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 و قرآن کریم بغض و دشمنی کافران را نسبت به مومنان متذکر شده است.

وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ ﴿
َ
وِۡ�َاءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
ْ ٱۡ�هَُودَ وَٱ�ََّ�رَٰىٰٓ أ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞﴾ 

دوستان ھا  آن ،و نصاری را دوست نگیریداید یھود  ای کسانی که ایمان آورده« ]٥١المائدة: [
 .»یکدیگرند

إذِۡ قَالوُاْ  ﴿ فرماید: می ی ابراھیم و ھمراھانش را بیان کرده خداوند متعال قصه
ِ َ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا  ا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ْ مِنُ�مۡ وَمِمَّ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُ�ؤُا

 ٓۥ ِ وحَۡدَهُ ٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِ�َّ بدًَا حَ�َّ
َ
 یدر آن ھنگام« ]٤الممتحنة: [ ﴾وََ�يۡنَُ�مُ ٱلۡعََ�وَٰةُ وَٱۡ�َغۡضَاءُٓ �

م، ما نسبت به یزارید بیپرست یر از خدا می) خود گفتند: ما از شما و آنچه غکقوم (مشره به ک
 .»ار شده استکآش یشگیھم یان ما و شما عداوت و دشمنیم، و میافرکشما 

 .کنم پس از ذکر این ھمه نصوص روشن، نیاز به تعلیق باشد نمی فکر

﴿ ِ َ وَرسَُوَ�ُۥ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱ�َّ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۚۡ 

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
مان به یه اکرا  یچ گروھیھ« ]٢٢المجادلة: [ ﴾ءَاباَءَٓهُمۡ أ

ا ینند، ھرچند پدران ک یدوست ه با دشمنان خدا و رسولشک یابی یامت دارند نمیخدا و روز ق
 .»شاوندانشان باشندیا خویا برادران یفرزندان 

ی  به کلمه دستور داده شد تا اھل کتاب را جدانیم به رسول الله  می چه چنان
 مشترک، دعوت کند و 

بعضی دیگر را در مسیر  آن اینکه به خدا و رسولش ایمان آورند و بعضی از آنان
ارباب خود قرار ندھند. ولی به ایجاد تقریب میان آنان امر کرده نشده و  خلاف، خدا و

تقریب با یھود و نصاری منعقد نفرمود و قواعد جدیدی را ی  نیز ھمایشی را در زمینه
نیز رسول  وضع نکرد. و ھا، و کینهھا  جھت ھمکاری و تفاھم و از بین بردن دشمنی

را در راستای تشکیل دادن نھضتی قومی و عربی، که در آن مسلمان عرب کنار  جالله
به جنگ  جملی گرای عرب، نصرانی عرب، جمع شوند، تلاشی ننموده بلکه رسول الله 

با مشرکین عرب قبل از دیگران برخاست. و نیز آنچه غزالی بیان کرده، تأکید بر این 
یھود و نصاری، ھا  آنی  به وسیله د کهھمه بازی و سرگرمی ھستنھا  این دارد که

دارند. و تلاش دعوت دھندگان مسیحیت در راستای  می مسلمانان را از عمل جدی، باز
اشغال کردن کشورھای آفریقا و اندونزی و مصر بر کسی پوشیده نیست. در پایان این 

کام و توانیم بگوییم که بسیاری از نظریات شیخ غزالی در مجال عقیده و اح می قسمت
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عقلگرائی قرار گرفته است و این جای تعجب ی  اصلاح و غیره تحت تأثیر مدرسه
زیرا بسیاری از اساتید معروف وی ھمچون محمد ابوزھره، محمد شلتوت و  ؛نیست

واین بدان معنی نیست، که او  اند. محمد البھی و غیره، از رجال نامی این مدرسه بوده
عقلگرائی ی  مدرسهی  یکی باشد. زیرا این شیوهھا  نآ باھا  در تمام نظریات و برنامه

و نظریات ترسیم کرده است.  ھا دیدگاه وسیعی برای اجتھاد و اختلافی  است که دایره
 شود.  می و بدین خاطر است که در میان رجال آن مدرسه تفاوت بزرگی دیده

اسلوب  فھمد که ایشان بیشتر دارای می عادی از کتاب ای شیخ غزالیی  خواننده
دلیل است  بدینعلمی و استوار و شاید ی  سخن پردازی عاطفی است تا صاحب اندیشه

 که در مسند وعظ و ارشاد بوده است و لذا تناقض و تفاوت عجیبی در نظریات و
 شیخ آشکار است؛ طوری که بسیار سخت است که خواننده ازی ھا گیری موضع
درست تشخیص دھد. کسی که بخواھد به شیخ را ی  او بتواند فکر و اندیشهی ھا کتاب

 برنامه و منھج شفافی از او دست یابد گویا؛ جویای چیزی نایاب است.
 



 
 
 
 
 

 :فصل دوم
 غزالی در خصوص احادیث آحاد گیری موضع

شود که به حد متواتر نرسیده باشند. و  می احادیث گفتهحاد به آن دسته از آحدیث 
علمای مصطلح حدیث  و برای شود می ) تقسیمربه سه دسته (غریب ـ عزیز ـ مشھو

 .معروف است
شیخ در این باب ھمچون دیگر ابواب خالی از تناقض و آشفتگی  گیری موضع 

روایات آحاد دلالت بر د: از دیدگاه ما گوی می »۱۰۲ص قذائف الحق«نیست. در کتاب 
شوند  می ھستند که در احکام فرعی دین استفادهھایی  قرینهھا  آن گمان علمی دارند.

ارجح وجود دارد، بدون تأخیر آن را ترک ای  قرینه فقیه یا محدث ببیند که آنجاھرگاه  و
د: گوی می »۶۸ص ةدستور الوحد«رود. در کتاب  میتر  قوی کرده و به سوی دلیل

و از آن فقط که ھمواره در آن شک و گمان راه دارد، است حدیث احاد متضمن علمی 
که خبر واحد  کنیم می شود نه در اصول و ما تأکید می در فروع احکام شریعت استفاده

گری نداشته است و امام دیی  در طول تاریخ از گذشته تا به حال، جز گمان افاده
آنجا که خبر واحد را در وجوب و یا  عقولی دارد؛در این خصوص دیدگاه م /ابوحنیفه

حرمت امری معتبری ندانسته بلکه گفته که برای وجوب یا حرمت به دلیل قطعی نیاز 
و آن را حجت  مستحب و مکروه دلیل گرفتتوان در باب  می داریم و فقط از خبر واحد

احد در اثبات خواھند از خبر و می دانست با وجود این در زمان ما کسانی ھستند که
وگاھی  از غلو و افراط استای  نمونه اینکافر است، دلیل بگیرند. آن عقایدی که منکر 

یل شود. و حقیقت آن است که حدیث آحاد دل می منجر به باز داشتن از راه خدا
 و بالاتر از آن وجود نداشته باشد.تر  قوی البته تا زمانی که دلیلی محترمی است؛

عملی و تطبیقی غزالی در بسیاری از مواضع این است ی  برنامهحقیقت آن است که 
قرآن را بر احادیث آحاد مقدم دانسته و غالباً احادیث آحاد را در عقاید ھای  که اشاره

ضمن بحثی طولانی  »سلاملیس من الإ«در کتاب خود حالی که  رکند. د نمی قبول
 روج از اسلام محسوبانکار کردن سنت عملیِ متواتر در واقع خ«چنین گفته: 

 



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ٤٦

ای  ه، نوعی نافرمانی و عصیان است که آیندانکار کردن سخن آحاد از روی ھوا شود، می
 ».خطرناک دارد

حرص و آزمندی در «د: گوی می ؟. اوکند می غزالی با این سخنش چه کسی را رد
انصافی است و ھدایتی در آن نیست، و صحیح نیست با ھوی و  بی دروغ پنداشتن

و باطل پندارد بلکه لازم است  ثی که دارای سند صحیح است را رد کردهھوس حدی
و  اند، پیرو قواعد فنی محترمی باشد. ھمان چیزی که ائمه پیشین بر آن پای بند بوده

 ما معتقدیم پای بندی بدان ضروری و الزامی است.

یعنی:  »لا السامإالسوداء شفاء من كل داء  بةالح«برخی حدیث «د: گوی می سپس
، را ذکر کرده و گفته: واقعیت این حدیث را »سیاه دانه (شونیز) شفای ھر دردی است

 ».صحیح دانسته استآن را  بخاریھرچند  کند می تکذیب
» ھر بیماری«ی  ظاھراً او از کلمه«د: گوی می غزالی تکذیب کننده را رد کرده و 
میده در حالی که این برداشت شود فھ می یی را که انسان بدان مبتلاھا بیماری ی ھمه

ی سرماخوردگی ھا بیماری اشتباھی است، و واقعیت این است که ھدف از ھر بیماری،

مۡرِ رَّ�هَِا﴿ خداوند است:ی  است، این ھمانند، این فرموده
َ
ِۢ بأِ ء الأحقاف: [ ﴾تدَُمِّرُ ُ�َّ َ�ۡ

 .»کند می ا نابودبه فرمان پروردگارش ھر چیزی ر« ]٢٥
 این که برخی ھمین گونه اسناد و متون را مورد طعنه قرار پیدا استناگفته 

کاری نادرست و جاھلانه است، این عمل فقط باطل جلوه دادن یک حدیث  دھند می
سنت است؛ و این شیوه، احکامی را که از طریق ی  نیست بلکه باطل جلوه دادن ھمه

علاوه بر این انکار حقیقی  ،دھد می سنت وارد شده در معرض تردید و کم اھمیتی قرار
بدون شک متون حدیث از  دھد می است، که اسلام را در معرض نابودی قرار

 ».وثائق تاریخی است، که دنیا شناختهترین  محکم
خواھیم عبارت بالا را دوباره مطالعه کنند! در  می با عرض معذرت! از خوانندگان

ز کوتاه فکرانی که شناخت لیکن متأسفانه برخی ا«د: گوی می ھمان کتاب، ۳۷۰ص
دقیقی از اسلام ندارند از روی نادانی به سنت ھجوم برده و آن را اجمالاً و تفصیلاً رد 

. فقط به خاطر کنند می شنوند؛ شتاب می در تکذیب حدیثی کهو بسی اوقات اند  کرده
ر از روایاتی را که شیخ غزالی دھایی  ! و بزودی نمونه»اند اینکه حدیث را نفھمیده

شتاب زده عمل کرده مفصلاً ذکر خواھیم نمود. ـ سوگند به خدا ـ فقط ھا  آن تکذیب
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غزالی محترم باشد، لیکن حق از او ھرچند  چرا که ؛را نفھمیدهھا  آن برای اینکه
 است.تر  محترم

) از ھمان کتاب نقش و وظایف سنت، با قرآن را یادآور شده و گفته ۳۳در (ص
و گاھی مدار سنت بر  کند می که در قرآن آمده تثبیت ھمان معنایی راسنت  :است

قرآن متمرکز ھای  مفاھیم و برنامهی  تائید و تثبیت معنای دیگری است که در محدوده
محور «د: گوی می وای  هاست، مانند: تحریم خوردن و نوشیدن در ظروف طلائی و نقر

ھای  سنت: «دگوی می و سپس». این تحریم در تجمل گرایی و خوش گذرانی است
 ، و در قرآن آمده:کند می دیگری ھم ھست که احکام عمومی قرآن را خاص

وَۡ�دُِٰ�مۡۖ يوُصِيُ�مُ ٱ﴿
َ
ُ ِ�ٓ أ  خداوند شما را در مورد فرزندانتان سفارش« ]١١النساء: [ ﴾�َّ

 .»کند می
دیگر ای  همبارکی  بھره است. و در آیه بی در سنت آمده که فرزند قاتل از میراث

بدون ذبح شرعی  -حیوان خود مرده « ]٣المائدة: [ ﴾حُرّمَِتۡ عَلَيُۡ�مُ ٱلمَۡيۡتَةُ ﴿ شده: گفته
 . »بر شما حرام است -

مباح است و حدیث:  ھر نوع از این محرمات دو نوع آنو در سنت آمده که از 
 را ذکر کرده است.١...»شد بر شما دو خود مرده و دو خون  حلال قرار داده«

ارقَِةُ فَٱۡ�طَعُوٓاْ ﴿ ذکر شده:ای  هکمباری  و در آیه ارقُِ وَٱلسَّ يدَِۡ�هُمَاوَٱلسَّ
َ
 ]٣٨المائدة: [ ﴾�

 .»دست مرد و زن دزد را قطع کنید«
شود، چون اگر کمتر از حد نصاب  نمی ت بیان شده که دست ھر دزد قطعنس و در

احکام وارد در سنت برخی از «د: گوی می کنند. سپس نمی دزدی کند دستش را قطع
شستن پاھا در قرآن و ی  که در قرآن آمده آسان نماید، و مسئلهرا ھایی  شده تا عزیمت

 را در سنت ذکر کرده است.ھا  مسح بر موزه
 پردازیم. می عملی اوی  حالا که برخی از سخنان او را ذکر کردیم به بررسی شیوه

ارزش رد کرده  بی شیخ غزالی بسیاری از احادیث آحاد را تنھا به خاطر شبھات
 :کنیم می اشارهھا  آن ازھایی  است؛ اینک ما به نمونه

بودن آن است؛ که حکم حدیث مرفوع این حدیث به صورت مرفوع ضعیف است. صحیح موقوف  -١
 را دارد.
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حدیث نافع را ذکر کرده که در آن آمده است:  )۱۰۳ص ةالنبوی ةالسن(در کتاب 
زیرا به نظر او  ؛سپس این حدیث را رد کرده». بر بنی مصطلق شبیخون زد جپیامبر «

شبیخون زدن با دستور قرآن که امر به تبلیغ و رسانیدن اسلام کرده، منافات دارد و 
 نیز گفتاری شبیه ھمین، دارد. »فقه السیره«در 

این گفتارش دارد و گفته سخنانی متعارض به  )۳۱۱ ص ة(دستور الوحددر کتاب 
ھا  آن ه اسلام داد چوناول آنان را دعوت ب جحقیقت این است که پیامبر «است: 

جنگ جویان خود آوری  جمع را اجابت نکرده، بلکه اقدام به جدعوت رسول الله 
 شبیخون زد.ھا  آن فرصت نداد و بهھا  آن بر جکردند. در آن ھنگام پیامبر 

شیخ متزلزل و مذبذب است، اینجا این حدیث را  گیری موضعشود که  می مشاھده
 در دو جای دیگر به خطا رفته است. لذا مشاھده حالی که درست تشریح کرده در

مختلف اختیار کرده، در یک جا  قفمعین، دو موی  که ایشان در یک قضیه کنیم می
 و در جای دیگر عین ھمان قضیه را پذیرفته و آن را تشریح کند می نافع را متھم

 .کند می
آید  می گفتاری دارد از آن گفتار چنین بر )۲۸ص سلاممستقبل الإ(مثال دیگر: در 

مًا ﴿ :ی یهآرا معارض با  »...ناب  يكل ذ«دیث که شیخ ح وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
جِدُ ِ� مَآ أ

َ
ٓ أ قلُ �َّ

ٰ طَاعِ�ٖ   ٓۥ َ�َ ه خوردن آن بر کزی را یان آنچه بر من وحی شده چیدر م :بگو« ﴾...َ�طۡعَمُهُ
در حالی که جمع بین لذا در پی رد آن است.  داند می »... ابمی ای حرام باشد نمی خورنده

ا به مشرکان یادآور شود و آیه، امری میسر و ممکن است. این آیه نازل شده ت این حدیث
ی حلال و حرام بودن طبق ھوی و ھوس انجام نگیرد بلکه از جانب خداوند  که مسئله

 است.
ھمان ھا  انعام است ـ حرامی  آیه در سورهکه این به ویژه  در ھنگام نزول این آیه ـ

آیات دیگر و تائید اجماع ی  به وسیله چھار تا بوده است، سپس این محدودیت،
زیرا آیاتی صریح پس  اند؛ گسترش پیدا کرده است. و امت بر تحریم شراب اجماع کرده

ِينَ ﴿ فرماید: می از آن بر تحریم شراب نازل شده خداوند هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ إِ�َّمَا ٱۡ�َمۡرُ َ�ٰٓ ءَامَنُوٓا

زَۡ�مُٰ رجِۡسٞ 
َ
نصَابُ وَٱۡ�

َ
يَۡ�نِٰ فٱَجۡتَنبُِوهُ لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ مِّنۡ َ�مَ  وَٱلمَۡيِۡ�ُ وَٱۡ� لِ ٱلشَّ

نجس و از عمل شیطان  و قمار و ... شراباید  ای کسانی که ایمان آورده« ]٩٠ :المائدة[ ﴾٩٠
 .»اجتناب کنیداست، پس از آن 
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و منکر اند  لذا حرمت شراب با نص بیان شده و امت بر حرمت آن اجماع کرده
حال آن که حرمت شراب از چھار چیز حرام شده در  ،گردد می حرمت شراب، کافر

مًا﴿: ی آیه وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
جِدُ ِ� مَآ أ

َ
ٓ أ  نیست. ]١٤٥الأنعام: [ ﴾...�ٓ قلُ �َّ

متواتری که ھفده نفر از صحابه روایت کرده و و نیز حرمت گوشت خر، با نص 
ی حدیث است، ثابت است. ھا کتاب ھشت روایت آن در صحیحین و باقیمانده در دیگر

 شود؟! و اگر حصری که از آیه فھمیده می اگر این متواتر نیست، پس کجا متواتر یافت

روایات، و دیگر  »... ناب يكل ذ«شود با اجماع برداشته شده است، پس حدیث:  می
مسخ آیه با  اند: برخی از علمای اصول گفتهھرچند  حصر مذکور نیستی  نسخ کننده

و برخی اند  زیادی ذکر کردهی ھا مثال سنت صحیح، ممکن و ثابت است. و در این باره
 مذھب جمھور اھل علم، ھمین است.اند  از آنان گفته

! او حدیث را کند می تغزالی بخواھد با این روش مخالفھرگاه  عجیب این است که
اینکه در آیه فقط چھار چیز به عنوان حرام ذکر شده، رد کرده است. و در ی  به بھانه

یکی از کسانی که معتقد به پنھان «د: گوی می )۳۱۱صسوال  ةمائ(جایی از کتاب 
 فرماید: آیا نه اینست که خداوند متعال مینمودن زن از اجتماع ھستند، به من گفت: 

� وَقرَۡنَ ﴿ وَ�ٰ
ُ
جَ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ ٱۡ� زنان در « .]٣٣الأحزاب: [ ﴾ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ

 .»بمانند و چون زینت نمایی ـ عصرـ جاھلیت پیشین زینت نمایی نکنندھایشان  خانه
در پاسخ گفتم: آیات با ھم تعارض ندارند و تفسیر آیه به اینکه خانه زندان زن است  
زیرا در حدیث صحیح آمده که خداوند  ؛ید از آن بیرون رود، تفسیری باطل استو نبا

به زنان اجازه داده است تا برای تأمین نیازھایشان بیرون روند و در صورتی بیرون 
و  ،رایش و زینت نمایی عصر جاھلیت گذشته و حاضر باشدآرفتن زن جایز نیست که با 

 ».در خانه ماندن از این بیرون رفتن بھتر است

را معتبر دانسته است، این حدیث حالتی را از  ...» ن لُ�نذن االله أإ«ایشان حدیث: 
حالی که  پذیرد در می آیه استثنا کرده است. چه شده که ایشان این مسئله را در اینجا

 رد دکرده بود؟!آن را  در جایی دیگر پیش از این،
او با عملکردش مخالف است، مگر نه اینست که اندکی پیش  این مسلک علاوه بر

را برای ما یادآور شده و خاص نمودن  ]٣المائدة: [ ﴾حُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مُ ٱلمَۡيۡتَةُ ﴿ :ی آیه
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 جپیامبر ی  طبق فرمودهھا  این سنت رد کرده بود در حالی کهی  به وسیله راھا  حرام
 اند. خون حلال وو خود مرده و دد

حدیث انس بن مالک را که در صحیح  »ةدستور الوحد«یک مثال دیگر، در کتاب 
آید مگر اینکه  نمی ھیچ زمانی بر شما«بخاری آمده است، رد کرده، حدیث این است: 

 د: این حدیث را از پیامبر شما شنیدم. گوی می انس». پس از آن زمان بدتری خواھد آمد
ھمچون باران است معلوم نیست که اول از آن حدیث امت من «د: گوی می غزالی

و » از امت من بر حق استوارندھمیشه گروھی «. و حدیث »بھتر است یا آخر آن
دھیم. اینکه این  می حدیث فوق ترجیح بر راھا  آن دیث دیگری وجود دارد که مااحا

 دھیم: می شیخ را مورد تجزیه و تحلیل قراری  نظریه
مده است، ولی حدیث (امت من ھمچون...) تا حدیث انس در صحیح بخاری آ -۱

جایی که من اطلاع دارم ضعیف است. این روایت ابن عساکر از عمر بن عثمان، 
کنم این حدیث طرق دیگری داشته باشد. شایان ذکر  نمی فکرمرسل است. 

 است که ابن تیمیه و علمای دیگر این حدیث را با مشروط به صحت در
(اگر  »ن صحإ« اند: طوریکه پس از ذکر حدیث گفته اند. یشان آوردهھا کتاب

 صحیح باشد)، این دلالت بر آن دارد که صحت حدیث مشخص نیست و
 توان آن را در مقابل حدیث صحیح بخاری قرار داد. نمی

، دھد می روشن است که دخالت دادن عقل در سنت به شکلی که شیخ انجام -۲
 زیرا ؛ی را رد کرده استخطری جدی برای سنت است. او حدیث صحیح بخار

که حدیث  کنیم می تعارض دارد. فرض ...» كالغيث متياُ «د با حدیث گوی می

که متواتر باشد. آیا این  کنیم می صحیح باشد و حتی فرض ...» كالغيث متياُ «
 دو حدیث با ھم تعارض دارند؟ باید درست بیندیشیم و تأمل کنیم.

 به چه معناست؟ و از عبارت »كالغيث«حرف (کاف) در  ...» كالغيث متياُ «در حدیث 

شود که اول آن بھتر است یا آخر آن) این  نمی (این فھمیده »م آخرهأله خير أو يدرلا ي«
ھم تعبیر لغوی است، که به مقصد تصریح فضیلت متأخرین گفته شده است. در واقع از 

ولی آخر و وسط باران نیز شود که اول آن از آخرش بھتر است،  می باران نیز فھمیده
سودمند است. پس باران ھر کجا و ھر طور ببارد سودمند است، بنابراین ھدف 

یر ھمیشه تا بر پایی قیامت خاینست؛ که اول امتش از آخر آن بھتر است، و  جپیامبر
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ھست. و ھرگز معنای حدیث این نیست که اول و آخر امت اسلامی  جدر امت پیامبر 
، و کسی از علما و تابعین و محدثین چنین معنایی را از حدیث در فضیلت برابرند

و  جآیا ممکن است، کسی باور کند که آخر این امت با اول آن که پیامبر  اند. نفھمیده
در میانشان بوده برابر باشند؟! اگر چنین است تکلیف  شپس از وی نسل صحابه

 جآید، و از پیامبر  می آنانروایات متواتری که در فضیلت صحابه بر کسانی که پس از 
توان تصور نمود به ذھن کسی  نمی نقل شده چیست؟! این فھم غزالی فھمی است که

 قبل از وی خطور کرده باشد.
 ÷باشد به مھدی و عیسیای  هث اشاراز این حدی جتوان گفت ھدف پیامبر  می و

 رھگذر است کهو فضیلت و مقام آن دو تا به ھر حال ایرادی در کار نیست و از ھمین 
توان خطر دخالت عقل در سنت به این شیوه را درک کرد و بفھمیم که اگر برای  می

سازگار و ھمسو نمودن مفاھیم ی  عقل ھر کس فھم حدیثی مشکل شد و یا از عھده
 انکار کند.آن را  با حدیثی بر نیامد، شتاب زدهای  هآی

بر  »متيألا تزال طائفه من «در ھمان حدیث عبارت به گونه ایست که حدیث:  -۳
ی  طائفه«زیرا  ؛نداردای  هآن ترجیح دارد. که این حدیث با آن حدیث رابط

گیرد بلکه گروھی از امت است که گاھی  نمی امت را در بری  ھمه» منصوره
 شوند. پس با حدیث انس رابطه یا تعارضی ندارد. می زیاد و گاھی کم

پدر و مادر ی  حدیث مسلم را که درباره »ةدستور الوحد«از کتاب  ۱۹۵ی  در صفحه
 است، انکار کرده است!! جپیامبر 

ھمانا پدر و مادر من و تو در «به مردی گفت:  جدر صحیح مسلم آمده که پیامبر 
از پروردگارم خواستم که قبر مادرم « اند: و در مورد مادرشان نیز فرموده» آتش ھستند

را زیارت کنم به من اجازه داده شد و چون اجازه خواستم برایش طلب مغفرت کنم به 
به کنار قبر مادرش رفت و » ابواء«و در روایت آمده که در » من اجازه داده نشد

گریست و اطرافیانش نیز گریستند، غزالی دلیل قابل ذکری بر انکار این دو حدیث 

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ ی نیاورده است. به جز آیه �َِ� حَ�َّ ما تا « ]١٥الإسراء: [ ﴾١٥ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .»کنیم نمی رسول نفرستیم قومی را عذاب

 پس از ذکر این آیه آن را ترجیح داده است؛ و اینک پاسخ او از چند جھت:
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نص صریح و آشکاری آمده که  در آتش ھستند جبر اینکه پدر و مادر پیامبر  -الف
 ةحنیف يبأ ةعقید«در کتاب » ملا علی قاری«آن نیست و ھمان طور که ی در ایراد

در  جگفته است که: اجماع بر آن است که پدر و مادر پیامبر  »يالنب يوأب يمام فالإ
 آتش ھستند. مسئولیت این قول با گوینده است.

عقیده اند  عدم بعثت پیامبران زیستهھای  عموم آنانی که در فاصلهی  درباره -ب
، ه استاز قول اھل سنت و جماعت نقل کرد» اشعری«جمھور امت از سلف تا خلف را 

 گیرند. می در قیامت مورد آزمایش قرارھا  این طبق این نظریه
و شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن قیم و ابن حزم و دیگر دانشمندان و محققان 

ـ در اند  عدم بعثت پیامبر زیستهھای  آنانی که در فاصله» اھل الفتره«معتقدند که 
گیرند. در این باره روایات متعددی نقل شده، از آن جمله  می قیامت مورد آزمایش قرار

و حدیث اسود بن سریع است که به اند  حدیث انس است که ابویعلی و بزار نقل کرده
این حدیث بھترین حدیثی  روایت احمد و حدیث ابوسعید است که بزار روایت کرده و

 است که در این باره روایت شده است و ھر یک از این روایات یکدیگر را تأئید و تقویت
توان گفت این حدیث  می رسد که می ، بنابراین صحت این حدیث به حدیکند می

 حسن یا صحیح است. 
گاھی داشتند که از آن میانی ھا شریعت از ادیان و ھا عرب برخی -ج  پیشین آ

توان امیه بن ابی صلت و ورقه بن نوفل را نام برد و برخی اعراب که چندان کم ھم  می
بودند  نی شدهبودند و برخی از آنان نصرا ÷ملت حنیف (دین اصلی ابراھیم نبودند بر

(اھل الفتره)  ھا عرب ی ھستیم. بنابراین ھمه ÷گفتند: ما بر دین ابراھیم می خیو بر
تواند  نمی خبر باشند. نتیجه این که غزالی بی ھا و نبوتھا  نبودند که از دانش رسالت

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ ی آیه �َِ� حَ�َّ را به عنوان حجت در این  ]١٥الإسراء: [ ﴾١٥ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 خصوص ذکر کند.

و نیز غزالی حدیثی که روایت شده، پیامبر پدر و مادرش را زنده کرد و به او  -۴
و  کند می این روایت را سندش باطل«د: گوی می قرار داده وایمان آوردند حجت 

راھه رفتن شما در چیست؟  بی دانم علت نمی و کند می روایت شما را فقه باطل
مخلوقات را ثابت ترین  فخواھید عذاب شدن پدر و مادر بزرگوار اشر می که

اساس را به عنوان متعارض با  بی مشکل اینجاست که شیخ این روایت». کنید
که در صحیح مسلم روایت شده است، حقیقت  کند می دو حدیث صحیحی ذکر
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ھای دروغی است که اصل و اساسی  اینست که امثال این روایات، خودبافت
اساس  بی نه آن را ـ با توجه بهندارد، آیا این تعارض عقل با نقل است. چگو

پذیرد؟ عقل کجاست؟ کجا خداوند پدر و مادر بزرگواری را زنده  می بودن آن ـ
 اند؟ کرده و به پیامبر ایمان آورده

ی  مانند این، اگر بوقوع پیوسته باشد از مسائلی است که ھمهای  مسئله اول اینکه: 
از قضایای نادری است که مردم بر نقل آن ھا  این زیرا ؛ندشد می باید از آن باخبرصحابه 

 حریصند. 
شرعی که به مقتضای آن، انسان چون بمیرد ی  دوم اینکه: این مسئله با قاعده

 در تعارض است. رسد می شود، و ھنگام پاداش فرا می تکلیف آن تمام
ھمین در قبر تکلیفی برای انسان نیست  ـ این قاعده مشھور و معروف است ـ برای 

پس از قبر ھم تکلیفی نیست. این یک موضوع کلی و اتفاقی است، چگونه غزالی  و نیز
در حالی که فقه نیز حدیث  کند می خبر بوده و گفته است. سند، آن را باطل بی از این

 و تلاش کرده تا آن را تجزیه و تحلیل و مطرح نماید.  کند می دیگر را باطل
روید تا عذاب شدن پدر و  می راھه بی بهچه شده شما را که «د: گوی می سوم اینکه:

 ھدف از این احساسات دروغین». مخلوقات را ثابت کنیدترین  مادر بزرگوار اشرف
در آخرت بھشتی است؟ مگر نه  ÷گوییم پدر ابراھیم نمی پس چرامفھوم چیست؟  بی

وعِۡدَةٖ وَمَا َ�نَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿ فرماید: می اینست که خداوند متعال �يِهِ إِ�َّ عَن مَّ
َ
�ِ 

نَّهُۥ عَدُوّٞ وعََدَهَآ 
َ
ٓۥ � ُ�َ َ ا تبََ�َّ  مِنۡهُ  إيَِّاهُ فَلمََّ

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ آمرزش خواھی ابراھیم (از « ]١١٤التوبة: [ ﴾ّ�ِ

که به او کرده بود پس چون برایش آشکار شد که او دشمن ای  هھیچ) نبود جز از روی وعد
 .»بیزاری جستخداست از او 

از پدر ابراھیم در جھنم است و نیز فرزند نوح که خداوند این نصی است برای اینکه 

حَۡ�مُ رَبِّ إنَِّ ٱبِۡ� مِ ﴿ فرماید: میاش  دربارهقول نوح 
َ
نتَ أ

َ
هِۡ� �نَّ وعَۡدَكَ ٱۡ�َقُّ وَأ

َ
نۡ أ

هۡلكَِۖ  ٤٥ٱلَۡ�كِٰمَِ� 
َ
لۡنِ مَا  َٔ �َۡ� فََ�  لحِٖ� إنَِّهُۥ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�ٰ  قَالَ َ�نُٰوحُ إنَِّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أ

ن تَُ�ونَ مِنَ ٱلَۡ�هِٰلِ�َ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  ]٤٦ -٤٥هود: [ ﴾٤٦ لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖ إِّ�ِ

ات حق است و تو بھترین حاکمانی.  پروردگارا! پسرم از خاندان من است و البته وعده«
گفت: ای نوح او از خاندانت نیست به راستی او (مرتکب) کار ناشایستی شده است. پس 
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دھم که (مبادا) از نادانان  می چیزی را از من مخواه که به آن علم نداری من به تو پند
 .»باشی

ا َ�ۡتَ َ�بۡدَينِۡ َ�َ�تَ ﴿ فرماید: می و نیز ھمسر نوح و لوط در جھنم ھستند، خداوند
ِ شَۡ�  ا وَ�يِلَ ٱدۡخَُ� ٱ�َّارَ مَعَ  ٔٗ مِنۡ عِبَادِناَ َ�لٰحَِۡ�ِ فَخَاَ�تَاهُمَا فَلمَۡ ُ�غۡنيَِا َ�نۡهُمَا مِنَ ٱ�َّ

خِٰلَِ�  (آن دو) در نکاح دو بنده از بندگان صالح ما بودند به آنان « ]١٠التحریم: [ ﴾١٠ٱل�َّ
بنده) نتوانستند از (عذاب) خدا چیزی را از آن دو (زن) دفع کنند خیانت کردند پس (آن دو 

 .»گفته شد با وارد شدگان به آتش (دوزخ) در آیید
کند،  نمی نیاز بی پدر، فرزند، برادر و یا خویشاوند پیامبری بودن انسان را از چیزی

ِ إنَِّ ﴿ فرماید: می . خداوندکند می نیاز بی فقط اعمال نیکو انسان را ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ٱ�َّ
َ
أ

ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ 
َ
 .»قطعاً بزرگوارترین شما نزد خداوند، پرھیزگارترین شماست« .]١٣الحجرات: [ ﴾�

تواند مانع از این باشد که به کافر حکم کفر  نمی ولی خویشاوندی به این صورت
 بدھیم و بر کسی که ھمیشه در آتش جاوید است، بگوییم در آتش جاوید است.

خلاصه وار به بحث خواھد شد،  »یةالنبوة السیر«کتابش با اینکه بزودی در نقد 
 :کنم می مسائل کلی اشاره

صحابه، تابعین و تبع تابعین ـ بین حدیث آحاد و غیره در عقیده  ،سلف امت -الف
یک نفر از یارانش را برای آموزش اصول و فروع دین به  جتفاوت قائل بودند و پیامبر 

مناطقی که تازه مسلمان شده بودند اعزام کرد و کسی از آنان درخواست ثابت نمودن 
د توضیح گوی می فرستادند تا در مورد آنچه نمی کرد وکسی را ھم نمی احادیث را

 بخواھند، این بیانگر این است که حدیث آحاد حجت است.
 ، بنابراین به ھر حکمی که عملگیرد می ث احکام، عقیده را نیز در براحادی -ب

شود بر مبنای اینست که انسان مؤمن معتقد است؛ خداوند به آن دستور داده و آن  می
 شریعت برای بندگانش فرستاده است.به عنوان  را

احادیث آحاد چون با قرائن ھمراه باشد مفید علم یقینی است ـ بزودی  -ج
و مذاھب  ھا اصولی جمھوری  این مسئله بحث خواھد شد ـ این نظریهی  درباره

 چھارگانه و غیره است.
شود، و برخی  می ای ثابت است که منکر آن کافر برخی مسائل اعتقادی بگونه -د

ما شود؛  نمی کافراش  با نص صریح و صحیح ثابت شده است ولی منکر یا تأویل کننده
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 پروردگار را انکار کرد کافر» ساق«یا » قدم«ھر کس در پی آن نیستیم که بگوییم 
 تواند آن را رد کند. نمی شود؛ ھرگز! اما به ھر کس حدیثی رسید؛ می

 





 
 
 
 
 

 :فصل سوم
 ی تقدیر غزالی در مسئله گیری موضع

 که به ما دستور داده شده به آن ایمان داشته باشیم چھار مرتبه را شاملتقدیری 
 شود به شرح زیر: می

 ھا. آن علم خداوند به اشیاء پیش از خلقت اول:
پیوندد مگر به  نمی زیرا در ھستی ھیچ چیز بوقوع ؛خداوندی  خواست و اراده دوم:

 خداوند.ی  اجازه
 ان در لوح محفوظ ثبت شده است.عموم مسایل تقدیر نزد خداوند سبح سوم:

 آفرینش و بوجود آوردن (اشیاء در تقدیر الھی بوده است). چھارم:

 د؟گوی می غزالی در مورد قدر چه
مضطرب و نظریات ی ھا گیری موضع اشاره بهای  هممکن است خوانندگان از مطالع

 شیخ غزالی خسته شده باشند، شایسته است، وارد بحث نشویم.متذبذب 
با دو کتاب بیرون شد  جاثری را یادآور شده که پیامبر  »۱۰۵ص ةھموم داعی«در 

 يّ م له بعمل أهل الجنه، و�ن عمل أ�ت ةن صاحب الجنإقار�وا، فدوا وسد«حدیث  و
. یعنی: (برحق استوار »عمل يّ تم له بعمل أهل النار و�ن عمل أصاحب النار �عمل، و

با عمل بھشتیان اش  کنید؛ زیرا بھشتی خاتمهباشید و یا خودتان را به حق نزدیک 
با اعمال دوزخیان خواھد اش  خواھد بود، گرچه ھر عملی انجام دھد، و دوزخی خاتمه

 ھر عملی انجام دھد). ھرچند  بود
بر اینکه  آید نمایشی از علم الھی است می آنچه از این اثر بر«د: گوی می سپس

آشکار نمودن و احاطه است، ورابطه سلبی و ی  رابطه معلم الھی با اعمال مردی  رابطه
  ».ایجابی، و بوجود آوردن و نیست کردن، و یا فشار و اجبار نیست

د: علم نوشته گوی می ) تحت عنوان علم الھی به معنای جبر نیست۱۰۸و در (ص
جز اشاره به تأکید  (سبق الکتاب)ی  شده (در ازل) به معنای جبر الھی نیست، و جمله
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و چیز  دھد می دھد و کمال علم الھی را نشان نمی علم چیز دیگری افادهوقوع این 
 شود. نمی دیگری از آن دانسته

 را لغواش  ) عنوانی به این صورت نام گذاری کرده: علم الھی اراده۱۰۹و در (ص
تقدیر ذکر کرده ی  روایاتی درباره »۲۳۹ص سلامکیف نفھم الإ«کند، در کتاب  نمی
گمان این علما ھستند که جدایی بین علم عام و علم  بی«است:  ... و سپس گفته است

 .»اند او را نیکو دیدهھای  فراگیر الھی و بین آزادی ارادی انسان و مسئولیت
علم الھی که پیش از این «د: گوی می »۱۴۴ یةالنبو ةالسن«و در اواخر کتاب 

ه را که پیش از این فراگیری و جامعیت آن را یادآور شدیم، گویا و روشنگر است. آنچ
نماید. کتابی که  می شود روشن می و آنچه را که در آینده کند می صورت گرفته توصیف

و بس. این علم  کند می ثابت دھد می بر این علم دلالت دارد، صرفاً آنچه را که رخ
کم و  بی که کند، عکسی است نمی حیوانات مبدل آسمانی را به زمین و یا جمادات را به

 »المسلم ةعقید«کاست برابر اصل باشد در نفی و اثبات ھیچ نقش و تأثیری ندارد و در 
) سخنی طولانی در این باره دارد که در این جا ما برخی ازجملاتش را ۱۱۹ -۱۱۸(

 : کنیم می انتخاب کرده، و نقل
شامل علم محیط و ی  ھرگز از دایره اینکه آزادی اراده، با این گفته که اعمال ما«

خداوندی خارج نیست، چگونه با ھم سازگاری دارند؟ جواب آن بسیار آسان است؛ تو با 
بینی؟ بدون شک  می ینه صاف و روشن بایست چهآعبوس و دژم جلوی یک ی  چھره
... صفحات درخشان آینه علم الھی نیز چنین است که با  عبوس و دژمی  چھره

بلکه پیوند کشفی و  و تحریکی ندارد بندد پیوند تصرف می چیزھایی که در آن نقش
 ...».روشنگری دارد 

ھرکس بگوید «د: گوی می سخنی به ھمین معنا دارد، و »۱۸ ھذا دیننا«در کتاب 
تا کاری انجام دھند یا ترک کنند، دروغ  کند می ردم را مجبورعلم خداوند م

 ».گوست...
تقدیر را به علم محیط و شود؛ غزالی  می فھمیده ھا عبارت آیا جز اینست که از این

در برخی از کلمات به ویژه  ؟! این احتمال بسیار جدی است،کند می فراگیر الھی تفسیر
ی مذکور اما این مسئله در برخی جملات به نسبت جاھای دیگر متفاوت ھا عبارت و

ی  خداوند ارادهھرگاه  کنند می ھا گمان آن«د: گوی می »۲۰ھذا دیننا «است. در کتاب 
د: باش! و پدیدار شو و سپس در میان این دو حرف و گوی می آوردن چیزی کند بوجود
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 آب و علف به زمینی سرسبز و خرم تبدیل بی در یک چشم به ھم زدن زمین خشک و
شود و شکست خورده به فردی  می گردد و نازا، بچه دار می شود و فقیر، ثروتمند می

ی  گانه است! ھمانا اراده فھمی بچه این ھمان طور که گفتیم شود و می پیروز تبدیل
خداست که در ھستی منتشر کرده و احوال زمین و آسمان با آن ی ھا سنت الھی

گوید مردی بشو...  نمی آفریدن مردی کند به عدمی  ظام یافته. وقتی خداوند ارادهتنا
چون بخواھد  که پروردگار عالم مقدر کرده در حرکت است وای  برنامه بلکه امور طبق

شود  می و بذر کاشته کند می طیبیافریند این اراده مسیر طبیعی خودش را ای  همیو
 . الخ. ..

 داده وانسان مخلوقی است که او را خداوند با خصوصیات تربیتی و مادی برتری 
ی  بدون تردید اراده کند می ن است. و آزادی که ازآن استفادهمدار تکلیفش بر ھمی
داد. و این  می خواست در تقدیر قرار می اگر خداوند غیر از آن را ،خداوند بر ھمان است

 خداوند برای اوست. بنابراین جبر و اکراھی در کار نیست.... الخ. ی  ھمان اراده
 کند می کسی را گمراهمعنای اینکه خداوند «د: گوی می ۱۱۹ص ١المسلم ةعقیدو در 

برگزیده و انتخاب کرده است پس گمراھی را بر ھدایت و راه راست یعنی آن شخص 
خداوند او را بر ھمان مرادش نگه داشته و چیزی رابرای او تمام کرده است که خودش 

 .کند می نامد رد می و سپس کسانی را که جبریه». خواسته است
 :تعلیقات مختصر بر نظریات اوـ 
د: بشو گوی می بوجود آوردن چیزی کندی  خداوند ارادهھرگاه  :اینکه گفته است -۱

... و این را فھمی  آید می و در بین این دو حرف آنچه الله اراده کند بوجود
اندازد که در  می آورد، این سخن او مرا به یاد سخنی می کودکانه به حساب

احناف را ی  خواھد نظریه می گفته است؛ او در حالی که ۸۱ص ةدستور الوحد
بین پروردگار «د: گوی می رد کند؛است انگور ی  ند شراب فشردهگوی می که

 ».انگور خصومت خاصی نیستی  آسمان و شیره
که از به کار بردن چنین جملاتی  کند می ادب و احترام واجب، به ما حکم گمان بی
 خودداری کنیم.» الله«برای 
ھمان » قدر الھی«یا آ، صحیح است. لیکن علم گفتهی  مجموع آنچه درباره در -۲

علم الھی است، یا خیر؟ اگر چنین است، پس آنچه در تقدیر نوشته شده که غیر 

 ).١٢٨(ص» باور راستین«ی فارسی  در ترجمه -١
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الھی کدام است؟ و آفریدن و بوجود ی  از علم الھی است کجاست؟! و اراده
 آوردن کدام است؟

و  سنت بود، که اختلاف معروف بین اھل می »علم الھی«ھمان  »قدر الھی«اگر 
دانند،  می ثابت» الله«را برای » علم«زیرا آنان صفت  ؛آمد نمی ودقدریه بوجی  فرقه

اتفاق نظر » الله«مسلمان بر اثبات صفت علم برای ھای  هفرقی  یعنی اھل سنت و ھمه
 دارند.
 :کند می آید که این مسئله را خلاصه می الی پیشودر اینجا س -۳

له است یا خیر؟ و مانند الی  شود به اراده می آیا کفر و فسقی که انسان در آن واقع
 خداوند است یا خیر؟ی  ایمان و عبادت ھاست، که آیا به اراده آن

خداوند بوقوع ی  ... آیا ممکن است، چیزی بدون اراده اگر خداوند اراده نکرده
 است؟» مھیمن«و » باری«، »خالق«، »الله«بپیوندد در حالی که او 

ُ رَبُّ ﴿ فرماید: می این غیر ممکن است و خداوند متعال ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

توانید اراده کنید جز چیزھایی که خداوند  نمی و حال اینکه« ]٢٩التکویر: [ ﴾٢٩ٱلَۡ�لَٰمَِ� 
 .»جھانیان بخواھد اراده کند

﴿ ْۗ ُ�وا َ�ۡ
َ
ٓ أ ُ مَا  ، شرککرد می گر خداوند ارادها« ]١٠٧الأنعام: [ ﴾وَلوَۡ شَاءَٓ ٱ�َّ

 .»ورزیدید نمی

َ َ�فۡعَلُ مَا يرُِ�دُ ﴿ ُ مَا ٱۡ�تَتَلُواْ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ اگر خداوند « ]٢٥٣البقرة: [ ﴾٢٥٣وَلوَۡ شَاءَٓ ٱ�َّ
 .»دھد می انجام کند می جنگیدید ولی خداوند آنچه را اراده نمی با ھم کرد می اراده

داشتم این سوال را متوجه تفسیر ال مشھور و معروف است، ولی من دوست وساین 
که به انسان  س تفسیر کرده استو نوامی ھا سنت او قدر را به زیرا ؛کنم» قدر«غزالی از 

، سوال ما اینست، با وجود این آیا در دھد می آزادی و انتخاب در ھدایت وگمراھی
یت و (ھداآن دو ی  خداوند این ھدایت وگمراھی بوده است یا خیر؟ یا ارادهی  اراده

 خداوند بیرون است؟ی  از ارادهگمراھی) 
چنین چیزی بالاتر است و قطعاً احتمال سومی نیست، برغم اینکه یقین از خداوند 

و او است.  شنوال و جواد و کند و او داوری عاد نمی به کسی ظلمای  هداریم خداوند ذر
چه کسی از گمراھان است. اولی را  که چه کسی از ھدایت یافته گان و داند می تعالی
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شود و با  می و دوم گمراه کند می و به رحمتش به بھشت داخل کند می ھدایت
 ».والله اعلم«، کند می عدالتش او را به جھنم داخل

 





 
 
 
 
 

 :فصل چهارم
 غزالی در مسائل بانوان گیری موضع

 کند می اینکه ادعاتر  عجیب غزالی در خصوص بانوان نظریات عجیبی مطرح کرده؛
د، نظریه ائمه و فقھا است و نظریات مخالفانش بر مبانی، عادات و رسوم گوی می آنچه

 :کنیم می محلی است، و اینک برخی نظریاتش را با اندک بررسی نقل

 :حاکمیت زنان -۱
ضاوت شود زن عھده دار مسند قھرگاه  د:گوی می »۵۶ سلاممستقبل الإ«در کتاب 

». دگوی می خوش آمد زن فراموشی رفته، زنده کند؛ اسلام به قاضیآنچه از دین خدا به 
تو از کسانی ھستی که به پیروی از رسومی که «د: گوی می و ضمن رد مخالف این نظریه

 ».شماری می زنان را ناپسندی نرسانده ضرر ساخته و به آن سوداسلام را مت
سخن ابن حزم را نقل کرده که معتقد  »۲/۲۶۲ سلاممائة سوال حول الإ«و در 

ی  است: برای زن جایز است عھده دار حاکمیت شود ـ یعنی قاضی شود ـ و نظریه
ابوحنیفه نیز ھمین است و از این مسئله عمومی عھده دار شدن خلافت، مستثنا است 

ّ لا يفلح قوم و«بوبکره را که در آن آمده: و حدیث ا (ملتی که سرپرست  ،»أةمرهم امرأو ل
 شان زنی باشد ھرگز موفق نخواھد شد) را بر قصد خلافت حمل کرده است.

سخن طولانی در این موضوع دارد که بخاطر  »۴۷/ ةالنبوی ةالسن«و درکتاب 
ی  پیشین ـ یعنی نظریهی  ، او سپس از ذکر نظریهکنیم می نقلآن را  اھمیت موضوع

که با  کرد می از کسی شنیدم سخن ابن حزم را به این دلیل رد«د: گوی می ابن حزم ـ

مُٰونَ َ�َ ٱلنّسَِاءِٓ ﴿ خداوند مخالف است:ی  این فرموده  ]٣٤النساء: [ ﴾...ٱلرجَِّالُ قَ�َّ

 .»... مردان سرپرست زنانند«
منظور از  داند می آیه را بخواندی  ادامهد: این سخن مردود است، ھرکس گوی می و

 است و بس.اش  قیم بودن مرد، که در آیه ذکر شده، در خانه و بین خانواده
واگذار نمود » رفا« زنی به اسمپست قضاوت را در بازار مدینه به  سزمانی که عمر

شود:  می اعم از مرد و زن بود چه بسا گفته ؛بازاریانی  قلمرو و تصرف او شامل ھمه
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قومی که امور خود را به یک زن «شود:  می سخن ابن حزم با این حدیث نقض
 ».نومید و ناکام خواھند شد اند، سپرده

ھای  به نظر ابن حزم این حدیث به ریاست کشور منحصر است و به مسئولیت
 ندارد.ای  هکوچکتر از آن رابط

داده و عاشق این به حدیث مذکور بیندازیم. ما دلتر  دوست داریم، نگاھی ژرف
تنھا یک چیز ھستیم، ی  شوند، بلکه عاشق و دلدادهھا  نیستیم که زنان رؤسای دولت

 فرد امت قرار بگیرد.ترین  اینکه در رأس امور کشور، با کفالت
ام با اینکه متن و  در روایتی که در رابطه با این موضوع نقل شده تأمل فراوان نموده

 مفھومش چیست؟سند آن صحیح است، اما براستی 
زمانی که ایران زیر ضربات پتک فتوحات اسلامی سقوط کرد، یک نظام سلطنتی 

» شورا«حاکم از ی  ی بود. خانودهپرست بت ، دین سراپاکرد می مستبد بر آن حکومت
مردم تابع  ۀناخوشایند بود، تودنھایت  بی روابط ومناسبات بین افراد ،دانست نمی چیزی

نظامی بدست ی  شرایطی ممکن بود زمام کشور را یک فرمانده و تسلیم بودند در چنین
و » ملت«ی پرست بت بایستد، ولی سیاستھا  بگیرد و در برابر سیل خروشان شکست

 دانست. نمی به ارث به دختری سپرده بودکه چیزی ار» دولت«
 درست ھمین چیز بیانگر این بود که دولت رو به سوی نابودی دارد.

این جریانات پیامبر فرزانه آن سخن راستین ی  ر در خصوص ھمهبه منظور ابراز نظ
 شرایط بود.ی  خود را بر زبان آورد و این سخن توصیف دقیقی از ھمه

دکرد با  می اگر روال امور در ایران بر اساس شورا بود و زنی که بر آن حکومت
 ج پیامبر نمود، شباھت داشت قطعاً  می زن یھودی که بر اسرائیل حکومت» گولدامایر«

 آورد. می نسبت به اوضاع حاکم نظری دیگر بر زبان
موده او در این سوره نمل را تلاوت نی  در مکه سوره جپیامبر «د: گوی می سپس

ی سباء زنی بود که با فرزانگی و  . ملکهکرد می سباء را بیان ی سرگذشت ملکه
نمود. بنابراین، غیر ھوشیاری مردم سرزمینش را به سوی ایمان و درستکاری، رھبری 

 »!!ممکن است حکمی صادر کند که با وحی نازل شده بر او تناقض داشته باشد
براستی آیا قومی که حکومتشان را به زنی این «د: گوی می ۵۰ی  سپس در صفحه

 !اند؟ دچار زیان و ناکامی شده اند، نظیر واگذار نموده بی گونه خجسته و
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را به » ذبیان«و » عبس«ی ھا سنت ، عادات وما مجبور نیستیم«... د: گوی می و
 برسانیم و بس!ھا  آن آمریکا و استرالیا منتقل کنیم. ما مکلف ھستیم اسلام را به

اگر آنان بر این رضایت دارند که حاکم، قاضی و وزیر یا سفیرشان زنی باشد، این 
اقدامات را این ی  ی فقھی وجود دارد که ھمهھا دیدگاه حق را دارند. و در برابر ما

 ١نماید. بنابراین آنان را بر عمل به دیدگاھی خاص مجبور کنیم؟ می تجویز
 گمان جاھلیت عربی که صدھا سال بی«د: گوی می »۲۰/ تأخر العرب سرّ «و در کتاب 

و  ،مردود است و جاھلیت جدید نیز قابل قبول نیست خود را بر مردم قبولانده فعلا
سلمانان در پی بازگشت زن به رسوم صحرانشینی برخی سخن گویان بنام اسلام و م

 ».کند می ارزش بی ست که زنان را خوار وھستند واین فرھنگ جاھلیتی ا
 نظیر او سخن بی یھا گیری موضع ا تعجب ازب سپس با تمجید از خانم تاچر و

از  و .مجازات اعدام نمودی  درخواست اعاده زیرا او در مجلس ایستاد و ؛دگوی می
که به بحث کشید، این است که خانم تاچر در جنگ بین انگلیس وآرژانتین مطالبی 

 ھمواره لباس سیاه پوشید و به خاطر کشته شدن فرزندان کشورش عزادار بود.
 »شود می شک اسلام به نام اسلام تخریب بی«د: گوی می ۲۷ی  و سپس در صفحه

حلی بر معادات و رسوم ھا  در برخی محیط گمان بی د:گوی می ۴۴ی  و در صفحه
و این موضوع در برخی مسائل مربوط به زنان عملی شده  تعالیم اسلام غلبه کرده،

 است.
کسانی را که با این نظر مخالفت کنند توصیف  »سلاممستقبل الإ« ۶۱ی  در صفحه

ما در پی نابودی نصوص «د: گوی می و!» کنند می آنان زنان راتحقیر«د: گوی می کرده و
 ولی ما کسانی را که گمان کنیم می لکه با کسی که چنین کند مبارزهنیستیم ب

 قرآن جنس زن را تحقیر کرده و برای انسان حقوقی قائل نشده، تکذیب کنند می
 ».کنیم می

این قضیه به ی  شیخ دربارهی  ی متعدد، نظریهھا عبارت از لابلای این جملات و
تواند ھر  می ھیچ گونه تفاوتی با مرد شود، او معتقد است که زن بدون می خوبی آشکار

ھای  مسئولیتی را عھده دار شود اعم از ریاست دولت یا خلافت عظمی تا مسئولیت
کوچک و معتقد است ھیچ نصی مبنی بر ممانعت زنان از عھده دار شدن 

 حکومتی نیست.ھای  مسئولیت

 .١٠٠در نگرشی نو/ -١
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ین بیانگر او و ھمچنھای  دلایل واستدلال ھا، فوق بیانگر دیدگاهی ھا عبارت و
 غزالی در برابر مخالفان اوست. گیری موضع
 »:آید می توضیحاتی که در اینجا ضروری به نظر«
مھم توسط زنان نیستند به ھای  متھم کردن آنانی که معتقد به تصرف پست -۱

مورد به  بی (یعنی اتھام غزالیی  آید. این نظریه نمی اینکه از زنان خوششان
 از مخالفش بھتر نیست. دیگران)

، دشمن حقیقی زنانند کنند می ھا واقعیت اینست کسانی که زنان را وارد این میدان
  .کنند می ھستند که زنان را تحقیر وبی ارزشھا  آن و

 »۱۶۱/ لممن ھنا نع«عتراف کرده و در کتاب غزالی شخصاً به این موضوع ا
زیرا در این  ؛ا قاضی و یا وزیر نشونداسلام مکلف است زنان را یاری کند ت«د: گوی می

 صورت به طبیعت و ساختار وجودی زنان ستم و مصلحت شان در ھم کوبیده
عزیزه «این سخن غزالی است. پس از این گفتاری از خانمی مصری به نام ». شود می

ای که بر در تبصره ین خانمنقل کرده که او را به شگفت انداخته، ا» عباس عصفور
ی  وزیر دادگستری مبنی بر استخدام زنان فارغ التحصیل از رشتهی  تصویب نامه

اگر قدمی که وزیر دادگستری در راه «د: گوی می ث، نوشتهاحداحقوق در وکالت 
حقوق در وکالت حوادث برداشته زن را به ی  التحصیلان زن از رشته فارغ ماستخدا

خواستم این گام را به زنان  می من اولین کسی بودم که از خداوند ،رساند می جایی
فارغ ھای  حقوق در اولین دورهی  مبارک گرداند، و من از زنانی ھستم که از دانشکده

سال در این رشته  ۲۰وکالت فارغ التحصیل شدم، و بیش از ی  التحصیلی، در رشته
و  ھا تلخی م، وگوی می بدست آوردم که خدا را سپاسھایی  فعالیت کردم، و در آن توفیق

که فن وکالت با  کنم می با ھم چشیدم، بدانید! من با صراحت اعلامآن را  ھای رینیشی
طبیعت زن منافی و با مصلحت او معارض است، و من با ابراز دلسوزی به دیگر 

تلخ و طاقت فرسا را ی  دختران فارغ التحصیلی که تا کنون به خیر ھستند و این تجربه
دھم تا به دام این فرجام تلخ گرفتار  می ن ھشدارم و به آناگوی می اند، تجربه نکرده

 خویش راو نیک بختی شان کاخ سعادت کنند تا با دستان درکآن را  نشوند و حقیقت
ز دست د. و ما زنان وکیل تحت فشار و مشقت کاری سلامتی روانمان را اتخریب نکنن

خسته ایم  با طبیعت مان که ما مسیر واقعیت را واژگون پیموده زیرا از مبارزه ایم؛ داده
وکیل طبق چه خواھد بود آنگاه که  ھستیم. تو را سوگند به خدا فرجامو فرسوده 
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گی خویش حرکت نمود و طبیعت را به آنچه سزاوارش است سپرد و زنانھای  خواسته
و ھا  مسافرت یقات وو فرزندانی عطا کرد و مقتضای تحقاد به و خداون ازدواج کرد

 ش را به عنوان خانه دار، رھا نمایدو شوھراد، و شان بیرون کشمیانو را از اھا  بازرسی
و زن ھمچون مردی خیابانی در طول شب تا فرزندان را تربیت کند و بچه را شیر دھد؛ 

وکیل در شھرھای دوردست بدور از به عنوان  که یزنوکیل  روز بیرون خانه باشد، و و
شود، چه کند؟ جایی برای سکونت به جز استراحت با دیگر  می واده استخدامخان

یا با ھمکاران مردش سکونت کند؟ دین و اخلاق و رسوم و عرف آکارمندان را ندارد، 
خواھد که دور از جاھای فتنه و تحریک کننده  می نیکو و مورد تأئید، بطور قطع از زنان

او را در معرض خطر قطعی و زیان  با مردھا به این شکل اختلاط اوزندگی کنند و 
 ی مردم قرار داده و او را با بدگویی وھا زبان و رفتارش را بر سر دھد می حتمی قرار

 .کنند می ننگی، مذمت بی
جلال و قداستی دارد که با حقوق و امتیازاتی که اش  قطعاً مسئولیت زن در زندگی

 ».کند نمی زیاد باشد، برابریھرچند  دھند می به او
کودکی به آغوش که ای  هو سادآن زن روستایی «د: گوی می سپس این بانوی محترم

 .سودمندتر استنم وکیل و ھزار خانم وکیل و نائب دارد برای امت و مردم از ھزار خا
مجلس و ی  ی شما زنان اینست که مادر باشید نه نماینده حکمت خدای متعال درباره

 ».ھا دادگاه وکیل
که با طبیعت شان تناسبی ھایی  توانیم به غزالی که زنان را وارد چنین میدان می آیا
ک زن است، که شخص غزالی بگوییم دشمن زنان است و این اعتراف ی کند می ندارد،

آیا سخن شب او گفتار روز او را محو و  کند می و تأئید سخنان اور ا بازگو با شگفت
 کند؟!! نمی تکذیب

تواند حاکم و قاضی شود و  می که زن دھد می غزالی توضیح ،در موضوع قضاوت -۲
 زمانه است.ی ھا شگفتی ؛ این یکی دیگر ازکند می دوباره غزالی خودش را رد

اسلام در خصوص  گیری موضعولی «د: گوی می »۱۶۰/ من ھنا نعلم«و د رکتاب 
عمومی به توسط زنان معروف و ھای  قضاوت و منصبھای  عھده دار شدن پُست

 ».مشخص است
اسلام گواھی بانوان را در مسائل حقوقی نصف گواھی مردان معتبر قرار داده  -الف

حدود و مانند آن مطلقاً ابل قبول قرار نداده و در مسائل و به تنھایی گواھی بانوان را ق



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ٦٨

گواھی زنان اعتبار ندارد؛ چگونه قضاوت زن را در مسائلی که شھادت و گواھی او را 
 پذیرد؟!! می نددا نمی معتبر
قضاوت منصبی مھم و بزرگ است و قاضی بر عموم مردم ولایت دارد و  -ب
م و گسترده است، وقتی اسلام مرد را در اجتماع کوچک خانواده بر زن قیّ اش  سلطه

، چگونه زن را در اجتماعی بزرگ به عنوان قیم و سرپرست کند می سرپرست معرفی
 پذیرد؟!! می مردان

بینم که در رد غزالی بحثی طولانی و گسترده بنویسم او  نمی نیازیبه ھمین دلیل 
خودش را رد کرده. بنابراین او باید یکی از دو راه را در پیش گیرد. یا به ھمین 

اخیری که از او ذکر کردیم برگردد یا برای زن ھمان مقامی را بپسندد که ی  نظریه
زیرا غزالی در طول تمام  ؛یدندمسلمانان در طول عصرھا و تاریخ طولانی شان پسند

به عنوان حسابدار  سجز ھمان زنی که عمرای  نمونه تاریخ ـ حتی برای ذکر مثال ـ
 بازاری انتخاب نموده، نیافته است.

» وثاقت«و این در حالی است که غزالی اقدام به تحقیق و بررسی این خبر از جھت 
رکارش موفق دھا  از صلاحیتای  محدوده ا و چهنکرده و توضیح نداده که آن زن تا کج

بوده؟ و این در حالی است که عموماً غزالی حتی یک نمونه ھم پیدا نکرده که زنی در 
 کند می باشد. و اگر چنین نیست، معنای اینکه غزالی اصرارمسند قضاوت قرار گرفته 

 زن حق قاضی و حاکم شدن دارد، چیست؟
قاضی شوند از کسانی است که از زنان، به توانند  نمی د: زنانگوی می و ھنگامی که

متنفر است. آنانی که جاھلیت عربی  یدپیروی از عاداتی که اسلام را متضرر گردان
را به » ذبیان«و » عبس«صدھا سال پیش را بر خودشان لازم گرفتند و رسوم و عادات 

سوم و خودشان حفظ کرده و گفتند اسلام ھمین است و د رپی بازگرداندن بانوان به ر
را در واقع به خودش  ھا حرف عادات صحرانشینی و وضعیت ذلت بار زنان است. او این

 . او باید یکی از دو موضع گیریش را انتخاب کند وراه سومی ندارد.گفته است
در خصوص عھده دار شدن مناصب بالا و حاکمیت توسط بانوان، روشن است  -۳

او معتقد است که قدرت را باید با زیرا  ؛که مؤلف بدان معترف بوده و باور دارد
انسان در امت بدست گیرد ـ برابر است که مرد یا زن باشد ـ به ترین  کفایت

ّ لا يفلح قوم و«ھمین علت او بلقیس را مثال زده و حدیث:   »أةو أمرهم امرل
را تأویل کرده  شان زنی باشد کامیاب نخواھد شد) یعنی: (امتی که سرپرست
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بت خاصی گفته شده و سخنی عام نیست، به این دلیل که این حدیث به مناس
وقتی مردم در آمریکا و استرالیا پذیرفتند که حاکم، قاضی، «د: گوی می که او

منظور غزالی از حاکمیت، ». سفیر و وزیرشان زنی باشد، این حق را دارند
ھر وقت تحت ریاست دولت است. این موضوع تأکید بر این دارد که غزالی 

آید؛ با این که  می درھا  آن ایھی فرھنگ غربی و فشار ی بررسی شدهھا واقعیت
برند اکنون این  می دشمنان اسلام از لا به لای مسائل زنان بر اسلام یورش

توسط زنان ھا  واضح است که غزالی مایل به جواز عھده دار شدن تمام منصب
زن با کفایت «گفته بود:  »۲۳/بعرالسرتأخر «است؛ زیرا اندکی پیش در کتاب 

به جز خلافت منصبی  تواند ھر مقام و می عملی، اداری و سیاسیی  در عرصه
 ».را عھده دار شود عظمی

تردیدی نیست که زن بدون «گفت:  می »۱۶۰/ ن ھنا نعلممِ «قبل از این در کتاب 
فاق ھیچ نقصی کاملاً حق دارد امور مربوط به خودش را به عھده گیرد و مالش را ان

کند و اختیارش بدست خودش است و بدیھی است که مسائل مربوط به کیان و ھستی 
رسد  نمی امت در مصالح عمومی وضع دیگری دارد که استعداد و توانایی زن بدان حد

رسید که فارسیان زنی را به عنوان  جبه ھمین دلیل وقتی این خبر به رسول خدا 
ملتی که زنی را به رھبری برگزینند ھرگز موفق «پادشاھشان انتخاب کردند فرمود: 

تواند عھده دار  نمی نتیجه اینکه: غزالی در ابتدای امر معتقد بوده زن». نخواھند شد
 منصب خلافت و قضاوت گردد، و حدیث مذکور و شناختش از طبیعت زن را به عنوان

تواند ھر  می گفته است: زن ؛ سپس از این باورش رجوع کرده وکرد می حجت ذکر
را تغییر اش  مقامی به جز خلافت عظمی را عھده دار شود و پس از این باز ھم عقیده
تواند ھر  می کرده و گام سومش را برداشته و این حق را به خودش داده که بگوید زن

 خلافت عظمی را!!.مقام و منصبی را عھده دار شود حتی 
شود و کار  می بزودی زن دست چپ بشریت«د: گوی می شگفت انگیز است که غزالی

ی امور ھا سختی او در خانه از بازار بیشتر خواھد شد، و بزودی مردان مشکلات و
زیرا توان و طاقت ھر یک از این دو جنس این گونه  ؛کشند می خاص و عام را به دوش

 وند از زنان، پیامبر مبعوث نکرده است و بنابر ھمیناست، و به ھمین علت خدا
طاف پذیر عبینیم در تاریخ بجز مواردی شاذ بازگو نشده که این جنس ظریف و ان می
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انجام کارھای بزرگی را بعھده گیرد، درحالی که صفحات تاریخ مملو از نام مردانی است 
  اند. که کارھای سنگین و مھم را بعھده داشته

زنانی که غزالی بارھا بنام وزیر و حاکم در این عصر یادآور ھای  سمطبیعی است ا
 د!.گوی می شده از ھمان موارد شاذی است که خودش

ھر چند ما از طرفداران یاری دادن اجتماع؛ با زنان «د: گوی می آشکارا ۱۳۹و در ص 
شود. زیرا این  کلیدی نباید به زنان سپردهھای  باسواد ھستیم، ولی معتقدیم که پست

که اعلام کردند باید ھایی  ما در دولت از طبیعت شان است و ءابیرون کردن اشی
 کنیم می مساوات و برابری کاملاً در ھر چیز بین مرد و زن برقرار شود، عملاً مشاھده

چیز با مردھا برابر باشند و ی  که در ھمهاند  به حدی نرسیدهھا  که زنان در آن دولت
ھستند که با ھا  آن و تنھا کشند می و مشکلات را به دوش ھا سختی نھمچنان مردا

 دورنمای تقلیدی در مسیر حرکت تاریخ قرار دارند.
حکومت و صدھا وزیر و ھزاران مدیر و  ھا ده به شورای امنیت و شوراھای ملی و

جمھور دانشمندان وادیبان و مخترعان دقت کن! تا این حقیت برایت روشن شود. 
بسیار محدود و بسی اوقات در ھا  حضور زنان در صحنهی  دید قلمرو و عرصهبدون تر

 صف مقابل بسیار وسیع است.
چه بسا «غزالی در این موضوع خودش را به جای مخالفش رد کرده ومی گوید: 

خواھیم  می برخی از این بحث و بررسی ما گمان کنند که ما دشمن زن ھستیم و
را از او بگیریم و انسانیتش را نابود کنیم، اش  الھیھای  نشاط او را نابود کرده وموھبت

گاھیمی  بیشتر به وظیفهواقعیت این است که ما از دیگران  و از نیاز  ،زن در اجتماع آ
 باخبر ھستیم... الخ.سیار بزرگ از آمادگی و توجه ب در حد وظیفه این

و طرفدارانشان در  ھا کمونیست کنند می آنانی که غزالی را متھم به دشمنی با زنان
اخیر گفته ـ افکار  ند ـ آنچه غزالی در این چند سطرگوی می مصر ھستند، ولی آنانی که

ند: برای زنان جایز گوی می و .١نادرست است، علماء مسلمان ھستند واھای  و اندیشه
: زنان را به اینکه کنند می غزالی را متھم کهھایی  آن نیست حاکم و یا قاضی شوند،

 مسلمانان وی  مجموعهدانند، کسی بیرون از  می ارزش کرده و ناخوشایند بی وتحقیر 
 جز خود غزالی نیست!!

 نماید.  کنند و غزالی علمای مسلمان را رد می ھا رد می یعنی: غزالی را کمونیست -١
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آید که غزالی، علما و دعوت گران مخالفش  می از آنچه گفته شد این نتیجه بدست
 ، ھمان اوصاف را از خودش در برابر اتھاماتکند می را به او صافی که متھم

ھای  رسد اینست که حالت می به نظر نماید آنچه مکرراً  می و دیگران، دفع ھا کمونیست
روانی غزالی ثابت نیست بلکه ھمواره درحال تغییر و تحول است و این مرد در نظریات 

 متضادش بر واقعیت ملل غربی و شرقی تکیه دارد.
از استدلال تر  قوی توانند آن اعمال را انجام دھند دلیلی نمی د: زنانگوی می آنگاه که

 یابد. نمی به مجلس شورای امنیت و شوراھای ملی و کاشفین و مخترعان ...
 تواند عھده دار ھر مسئولیتی شود، به دلائلی استناد می د: زنگوی می و آنگاه که

 به شرح زیر است:ھا  آنترین  که از مھم کند می
ده خانم تاچر ریاست حکومت بریتانیا را به عھده گرفت و قبل از او ویکتوریا عھ -۱

نامیدند ـ  می ... و این را یادآور شده که مردم او را زن آھنین دار این مسند بود
 این گونه گفته شده ـ!! 

 زن یھودی حاکم» گولدا مایر«آنچه در روایات بنی اسرائیل آمده که  -۲
بوده و حاکمان عرب را در حالی که تعدادشان زیاد بوده، شکست  ھا اسرائیلی

 داده است.
ھند، به صحت رسیده  بر» ایندیرا گاندی« یتحاکمیت حاکمی  آنچه درباره -۳

 است. آیا تنھا بسنده کردن به ھمین دلائل برای پی بردن به حقایق کافیست؟!
خارج از خانه زن کارھای فقھی درستی در ممنوعیت ی  از آنجایی که غزالی نظریه

بیان نکرده جز اینکه شتاب زده آن را شکسته و باطل کرده است. شاید به ھمین علت 
ھرکس قرآن را با نظر شخصی تفسیر کند قطعاً به اشتباه «فرموده:  جاست که پیامبر 

 ».صحیح باشداش  نظریهھرچند  رفته،
آن را با  کند می واضح است غزالی در موضع دفاع از اسلامی است که تلاش -۴

 فرھنگ غربی سازگار و ھماھنگ کند. بنابر ھمین است که ھموارهوضعیت 
ایندیرا گاندی  و گولدامایر، تاچر، ویکتوریاـ  کند می ئی تکراری که ذکرھا مثال

 است.
 تایید قراررا مورد تأکید و ای  قاعده است که ذانگشت شمار و شاھای  این اسم

ست که ھمواره در مدار تاریخ ا این قاعده از قبیل مصادف شدن محض، آیا مگر دھد می
از مرد نگھداشته است؟! اگر بپذیریم که زن در طول تاریخ تر  پائین زن را در مقامی
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ند و گوی می برخی از مدافعین حقوق زنان که چنانمظلوم بوده و بر او ستم شده ـ 
. اگر و نیرومندتر استتر  قوی ـ آیا این دلیلی نیست بر اینکه مرد از زناند  گمان کرده

چنین نبود ھمیشه زن مظلوم و مرد ظالم نبود؟ پس چرا در ھیچ اجتماع و یا عصری 
 مرد مظلوم و زن ظالم نبوده است؟

تواند مقیاسی باشد که اصل ثابت و  می و از طرفی آیا این موارد انگشت شمار و شاذ
بحث کرده؛ از ازدواج و واجب بودن آن  ھا کتاب مقرر را باطل کند. غزالی در برخی از

جنسی ھستند و به ی  آیا ده یا صد و یا ھزار مورد از مردان و زنانی که فاقد غریزه
کنند، اصل واجب بودن  نمی وازدواج دھند می ھمین دلیل مجرد بودن را ترجیح

؟ طبعاً خیر. مثالی دیگر که مصداق بھتری به واقعیت ماست؛ کند می ازدواج را باطل

مُٰونَ َ�َ ٱلنّسَِاءِٓ ٱ﴿ د:گوی می خداوند متعال مردان قیم و « ]٣٤النساء: [ ﴾لرجَِّالُ قَ�َّ
 .»اند سرپرست زنان

افتد که مرد  می عمومی است. لیکن گاھی اوقات بصورت فردی اتفاقای  قاعده این
 که بخواھد اداره گردد و امور خانه را ھر طور می لطضعیف است و زنش بر او مس

اینست که قیم بودن و سرپرست حقی است بین زن  . آیا معنای این موضوعکند می
 ومرد؟ طبعاً خیر.

 ھذا دیننا«د؛ در کتاب گوی می و اینک گوش فرا دھیم تا ببینیم غزالی شخصاً چه
... و ھدف  در شریعت الھی مرد صاحب و سرپرست خانواده است«د: گوی می »۱۳۶/

اھدافی متضاد و  حساب شده زندگی کند، نهای  برنامه اینست که خانواده طبق
 گوناگون؛ اگر نظام امور خانواده بدست زن باشد کارھا را نابجا انجامھای  خواسته

فردی ناتوان است در حالی که مرد از زنش در مشکلات بدوش  انداختنو یا  دھد می
است. زیرا آنچه خداوند از تحمل و صلابت و تر  حق اداره و سرپرستی خانواده شایسته

تر  بر کار و بدست آوردن مخارج خانواده در مرد قرار داده او را شایسته هتوانایی گسترد
 گردانیده تا به عنوان سرپرست خانواده ترجیح داده شود.

یا زنی شود،  می که شتر نر شبیه شتر ماده افتد می گاھی اتفاقھا  در برخی خانه
واده از دست گردد اینجاست که سرپرستی خان می بطور اتفاقی تواناتر از حد معمول

سپارد و در نتیجه  می شود یا خودش سرپرستی خانواده را به ھمسرش می مرد گرفته
کند.  نمی عمومی را خدشه داری  شود، و این موارد شاذ قاعده می زن سرپرست خانواده

این علی رغم شاذ بودنش ھر جا اتفاق افتد عواقب ناگواری در پی خواھد داشت. و 
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ر داده شده اقتضای طبیعت زندگی آن چه در این آیه تذک خیر در ھمان است که به

ِي عَليَۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ� ﴿ فرماید: رعایت شود؛ خداوند می وَللِرجَِّالِ عَليَۡهِنَّ وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱ�َّ
 ۗ ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ وَ  دَرجََةٞ و زنان از ھمچون حقی که بطور شایسته بر « ]٢٢٨البقرة: [ ﴾٢٢٨ٱ�َّ

 .»برتری دارندی  آنان دارند برخوردارند و مردان بر آنان مرتبه
ای  هزنی توانا بر خانوادھرگاه  در اینجا سخن غزالی واضح و بلیغ (رسا) است که

خانواده ی  سیطره یافت شاذ و عواقب آن ناگوار است و بھتر ھمان است که اداره
ند. وقتی مقام خانواده که برمبنای اصل (سرپرستی مرد) ھمانطور که بوده باقی بما

اجتماعی کوچک است اینگونه ھست، پس چرا غزالی این قانون را در مورد اجتماع 
موارد شاذ و انگشت شماری که زنان، حکومت یا  بسیار بزرگ شکسته و باطل نموده؟!

یم داده و چرا آن قانون عام را را عھده دار شدند، تعمھا  این شبیهپُست و یا وزارتی و یا 
 بر ولایت زنان بکار برده است؟!

 با اصول و مبادی که دعوت م: بزودی غزالی راگوی می و بار دیگر تأکید کرده و -۵
 و پایبند است، محاکمه خواھیم نمود. دھد می

غزالی اجماع مورد نظرش را یادآور شده، او بر این باور است که: اجماع آن است که 
که به مصلحت عموم مردم است، ای  مسئله اھل حل و عقد، اعم از علما و امیران در

اجماع اینگونه منعقد شود، بجز با اجماع دیگری ھمانند این ھرگاه  اتفاق نظر کنند؛
 باطل نخواھد شد. اکنون ببینیم آیا غزالی به این قاعده وفادار وپایبند است، یا خیر؟

 که زناند  دهاعم از علما و امرا اجماع کر» حل و عقد«می گویم: بدون تردید اھل 
تواند منصب ریاست دولت را به عھده بگیرد و در تاریخ اسلام حتی یک مورد ھم  نمی

 اتفاق نیافتاده که زنی آشکارا ریاست حکومت اسلامی را به عھده گرفته باشد.
است، و در مورد ولایت عظمی بطور اخص تر  واضح وتر  روشن کدام اجماع از این

تواند، عھده دار چنین  نمی که زناند  اجماع کرده علما به شمول ابن حزمی  ھمه
تا به حال نشده که زنی  جمقامی شود. و در طول تاریخ از زمان حیات رسول خدا 

شود؛ این اجماع یک عصر نیست بلکه در طول تاریخ  ارمنصب ولایت عظمی را عھده د
 ةمائ«بر این مسئله اجماع بوده وحال این موضوع را با مبانی و قواعدی که غزالی در 

تا زمانی که خردمندان در جوامع «د: گوی می د مقایسه کنید، اوگوی می »۲/۷ سوال
 عی شان، در معرضپذیرد که قوانین و مقررات اجتما نمی باشند، ھیچ جامعه انسانی

مصلحت اجتماع رو به کسی از خردمندان متوجه شد ھرگاه  توجھی قرار گیرد و بی
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ھا  حتنابودی و تغییر است، گروھی از متجددین را گرد آورده و به تجدید نظر در مصل
توضیح داده و را ی بازگشت به اجتماع حاکم و رایج امت ھا فراخوان دعوت داده و

یگران با او موافقت کردند که اجماع قبلی باطل شده و اجماع ، اگر دکند می تشریح
شود ودر غیر این صورت برایش جایز نیست که به تنھایی اجماع  می جدید جایگزین آن

 را تغییر دھد ویا از جماعت منفک شود.
من دوست داشتم که ای کاش قرآن با رسم الخط : «کند می و سپس غزالی اضافه

دھم که قرآنی با این  نمی رسم الخط عثمانی، ولی به خودم اجازهبود نه با  می متداول
رسم الخط منتشر شود و اجماع رایج و حاکم را درھم شکند و من به یکی از حاکمانی 

تغییر داده بود، اعتراض کردم؛ زیرا  جکه مبدأ تاریخ را از ھجرت پیامبر به وفات پیامبر 
ر است و آن ھم بدون علت واضح یا خود و خروج از اجماعی معتب بی این تغییری

 ».ای پوشیده
توانیم بگوییم غزالی از جماعت مسلمان منفک شده؟ و به اختیار  می با این حال آیا

خودش در این مسئله تصرفی بیھوده کرده؟ چرا؟ زیرا اجماعی که بر ممانعت زنان از 
است که شکسته و این در حالی  صب به خصوص ریاست دولت منعقد شده راتصرف من

فعلی منعقد شده و از اجماع بر نوشتن رسم الخط و اجماع بر این مسئله بصورت قولی 
است؛ زیرا این اجماع قولی و فعلی است و از طرفی این اجماعی تر  قوی عثمانی قرآن

 قرآن:ی  ثابت است؛ مانند این آیه است که برنصوص شرعی صریح

مُٰونَ َ�َ ٱلنّسَِاءِٓ ﴿ ٰ  ٱلرجَِّالُ قَ�َّ ُ َ�عۡضَهُمۡ َ�َ لَ ٱ�َّ مردان « ]٣٤النساء: [ ﴾َ�عۡضٖ  بمَِا فَضَّ
و  »بر زنان (حق) سرپرستی دارند چرا که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری داده است

ۗ ﴿ مانند این گفتار خداوند: ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ وَ  وَللِرجَِّالِ عَليَۡهِنَّ دَرجََةٞ  ]٢٢٨: ة[البقر ﴾٢٢٨ٱ�َّ
 . »و خداوند عزیز و با حکمت است (برتری) استی  و مردان را بر زنان درجه«

ملتی که سرپرستی امورشان را به زن «فرماید:  می که جمانند این سخن پیامبر 
 ». بسپارند، ھرگز موفق نخواھند شد

ھای  و این دلیلی است بر تحریم به عھده گرفتن ولایت عظمی و دیگر مسئولیت
که در حدیث آمده ھر قومی را » قوم«ی  زیرا حدیث عام است و واژه ؛توسط زنانبزرگ 
شود، بنابراین ھر  می زنان را شاملی  به معنای زن ھمه »أةامر«و لفظ  گیرد می در بر

رسد. آری!  نمی شود و به ھدف نمی قومی که سرپرست و رئیس شان زن باشد کامیاب
 این حکم و فرمان رسول خداست.
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 دانیم شخصیت زن غربی از پدر و مادر، مستقل است و می ر اینکه: ماسخن آخ -۶
با ھایشان  وضعیت آنان به این صورت در آمده که دوست ندارند در برنامه

خوابد، دخالت کنند و این برای  می منزل پدر ومادرش با او دوستی که در
افتاده، و حتی اتفاق اند  ی مھاجری که با بیگانگان ازدواج کردهھا عرب برخی از

 تماسبه پلیس پدرش ی  از خانه ، بچهرا بزنداش  اگر پدری به قصد ادب بچه
محاکمه کنند...!! دقیقاً تا کجا... و تاکی  تا پدرش را دستگیر کرده و گیرد می

و اند  برزخ و اعراف آنانی خواھیم ماند که از پیش گمراه شدهی  در پھنه
 اند؟ راست منحرف شدهواز راه اند  بسیاری را گمراه کرده

 ی حجاب: مسئله -۲
غزالی در این مسئله از تشویش و آشفتگی خالی نیست و اما غالباً ی  با اینکه نظریه

زنان با حجاب و دعوتگران به حجاب است ـ بھر حال باید به میزان ی  لحن او متوجه
 غزالی در این مسئله نگاھی داشته باشیم:ی  پیوستگی نظریه

کسانی بر این باورند که دیدن «د: گوی می »۲/۲۸۵ج سوال ةمائ«در کتاب  -۱
زن جایز نیست، حال، سوال اینست چه چیز موجب شده که بگویند این ی  سایه

بسیار مزخرف است که ی  است؟ بدون تردید این مسئله جسخن از دین محمد 
 ری بسی اوقات گفتهآکسی به باوری برسد و بگوید؛ دین ھمین است و بس. 

که این یک دیدگاه فقھی است که در روایات نقل شده، و من با این شود  می
 ».مخالفتی ندارم

 زنی  کسانی ھستند که مانع دیدن سایه کند می غزالی در این عبارت ادعا
آشکار است. واین را به عنوان یک ی  شوند. طبعاً طبق عادت معمول این نیز مبالغه می

و باور دارد که این دیدگاه بر اساس آثاری است که روایت شده  کند می دیدگاه ذکر
 است.
ض است ببینیم آیا غزالی بر این معتر». کنم نمی با این دیدگاه مبارزه«د: گوی می و

 و بر آنچه یک دیدگاه نامیده کند می تغییراش  گیری موضعیک دیدگاه است؟ یا که این 
 که ادامه دارد:برد و این مبارزه ایست  می شود ھجوم می
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و تندتر کرده تا جایی که تر  سخت یشھا کتاب را در بیشتراش  گیری موضعاو  -۲
یعنی: جنگ  ٢»الحجاب ةمعرک«بابی به عنوان  ١»۳۶/ةالنبوی ةالسن«در کتاب 

ھنگام ادای مناسک در  ج پیامبر«د: گوی می حجاب نام گذاری کرده است.
گاه روایت نشده که  دید، ولی ھیچ می زنان را برھنهی  مساجد و بازارھا، چھره

داده باشد. باید از اینان پرسید که آیا شما نسبت به دین، ھا  آن امر به پوشاندن
 ».غیرتمندتر ھستید؟ جپیامبر  شرف و فضیلت از خدا و

زنان ی  و سپس بیشتر از ده دلیل آورده که به پندار او بر عدم پوشیدن چھره
نص «د: گوی می را افزوده واش  حدت این نظریه »ھنا نعلممن «دلالت دارد، و در کتاب 

شود، کشف چھره است  می صریحی در پوشیدن چھره نیست و آنچه از روایات فھمیده
تا از فتنه  را بپوشاندچھره زن باید اند  و برخی فقھا بحث را به درازا کشانده و فتوا داده

برای پاک ماندن ای  وسیله زنو ما معتقدیم این نقاب و پوشش صورت  .جلوگیری شود
داشته باشند بلکه مسلمانان ای  نظریه رچند نظریه پردازان رسمی چنیناو نیست؛ ھ

 اند. وران ضعف و سستی به چنین عملی پناه آوردهددر 
ه و معتقد است اصل و ی تمام است که حجاب را منکر شدپس مسئله تا اینجا با غزال

وجود ندارد و مسلمانان در دوران ضعف و سستی به بر تأئید حجاب در شریعت ای  هپای
 ن است، حجاب بدعت است!!!پس اگر چنی اند، حجاب پناه آورده

شاه از یک پادشاه بیشتر ولی دو پاد«د: گوی می »۲/۲۸۲ج سوال ةمائ«در کتاب 
خواھند قوانین  میھا  آن .برند می به کارنگاران  روزنامه هاست ـ این اصطلاحی است ک

سنن و ی ھا کتاب خواھند می ی خودشان اصلاح کنند وھا حرف را بارگ ار بزقانونگذ
ثار زشتی را ابراز کنند مبنی بر اینکه زن یک چشم خود آشود و صحیح، در ھم پیچیده 

را بپوشد و یک چشم خود را ظاھر کند یا تمام بدنش را از چھره تا قدم بپوشاند و 
 جزن به پیروی از زنان پیامبر  اشکالی نداردند گوی می نشود. برخیچیزی از آن ظاھر 

یم بنابراین زنان پس از وفات شوھرانشان گوی می ھا این نقاب به چھره بزند. ما در پاسخ
 ».ازدواج نکنند جبا اسوه گرفتن از زنان پیامبر 

 نگرشی نو. -١
 کرده است.ترجمه » کشمکش حجاب و نقاب«این عنوان را آقای ناروئی به عنوان  -٢
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 الگو جاین است که وقتی در پوشش حجاب زنان از ھمسران پیامبر  یھدف غزال
 گیرند. در ادامه نمی عدم ازدواج پس از وفات شوھر، الگوگیرند پس چرا در  می
گذاریم. اما اگر  می اگر خشم از خداوند و بخاطر خدا باشد به سر و چشم«د: گوی می

است که برای ما ای  هخشم به خاطر رسوم وارداتی به وحی و افزوده بر آن باشد، مسأل
 ».اھمیتی ندارد و از طرفداران آن بیمی نداریم

 رسد: می اینجا توضیح برخی از مطالب (فوق) ضروری به نظردر 
سخنان علما به نظریات او نزدیک ھرگاه  شیخ ـ که خداوند از وی درگذرد ـ -الف

ھرگاه  لیکن دھد می مخالفانش را مورد ھجوم قرار ھا، آن تکیه کرده و باھا  آن باشد، بر
. دھد می علما را مورد ھجوم قرار او را تأئید نکند طفره رفته وی  نظریات علما، نظریه

عھده دار شدن ی  ابن حزم را پذیرفته و در مسئلهی  موسیقی نظریهی  مثلاً در مسئله
را مطرح کرده که پیش از او حتی ابن حزم و کسان ای  نظریه توسط زنانھا  منصب

که از رسوم عبس و ذبیان  کند می و مخالفانش را متھماند  دیگر بدان باور نداشته
 از اسلام است. کنند می پیروی کرده و گمان

موسیقی مخالف او ھستند و ی  با اینکه تمام علما و نه تنھا جمھور در مسئله
مخالفانش را با اینکه جمھور علما ھستند، آنگونه توصیف کرده که شاھد بودید. و در 

شبیه این در  گیری موضعزن و بیرون شدن از خانه به قصد نماز جماعت  ۀدیی  مسئله
و یا اجماع ھستند. علی رغم برابر مخالفانش دارد با اینکه مخالفانش یا جمھور علما 

برد که قلم از تکرار آن شرم دارد.  می این باز ھم القاب و اوصافی در مورد آنان به کار
 فقط به این دلیل که کند می را ردھا  آن بسیاری اوقات پس از ذکر نظریات ائمه،

ابن حنبل، مالک و یا شافعی را به نام ای  نظریه ما قصد نداریم بر اروپائیان«د: گوی می
انان تحمیل کنیم؟! غزالی را بر مسلمی  آیا ما به جای این، نظریه»! اسلام تحمیل کنیم

 کسی که نه بگوید. ھلاکت بر پس
 من است؟ ھرگز! ھرگز! قطعاً ی  آیا این تنھا نظریه«د: گوی می حجابی  ولی در مسئله

 ». و فلانی و فلانی و فلانی است بزرگی  این مذھب ائمه و فقھای چھارگانه
به را ھا  آن چون برخی ازو  گیرد می این اقوال را به مصلحت خودش به کار او

غیر علمی ی  کوبد واین شیوهمخالفانش میی  چھرهبه آن را  بیند می مصلحت خویش
ی فلان و  نمودن مسئله با نظریهاست. آقای غزالی یا باید نصوص را رھا کرده و از تأئید 

اساس  رتن در دھد و مذھبش را کاملاً بھا  آن فلان دست بکشد و یا اینکه به پیروی از
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و به نظریات آنان حمله نکند و مقامشان را پایین نیاورد. و بلکه  نظریات آنان وفق دھد
 احترام بنگریم.ی  به دیدهھا  آن ی ت که به ھمهبرماس

حجاب ھمین شیوه را در ی  نباید در مثال ا از مطلب دور شویم. غزالی در مسئله
واز شیخ غزالی انتظار دارم ـ  کنم می پیش گرفته است. در اینجا با یقین کامل، ادعا

ای  نظریه بدون تردید :مگوی می (سلمان عوده)اگر ردی بر ادعا دارد ـ پاسخ دھد. من 
است که ای  نظریه که غزالی در مورد پوشیدن چھره مطرح کرده آخرین و جدیدترین

پیش از او کسی از ائمه چھارگانه و شش گانه و ده گانه نگفته، و از پیشینیان و 
نداشته است. اگر وجود دارد فقط یک دلیل (نص) ای  نظریه پسینیان، کسی چنین

گر شیخ با اجماع قولی و عملی را باطل کند. با ثبوت این ادعا، بار دیبیاورد تا ادعای ما 
 تا به امروز ادامه داشته است.اجماعی که از آغاز نبوت  ؛مخالفت کرده است امت

را اش  حجاب زمانی که نظریهی  م بدون تردید غزالی حتی در مسئلهگوی می بنابراین
ست؟ ھرگز! ھرگز! این رأی فقھای بزرگ آیا این تنھا رأی من ا«د: گوی می مطرح کرده و
 با اجماع امت مخالفت کرده است.» چھارگانه است

 غزالی را بشنوید کهی  چگونه؟ در این صورت نظریه :شاید تعجب کنید و بپرسید
حجاب بدعتی ناپسند است و کسی که معتقد به حجاب باشد، ادعا کرده «د: گوی می

پایبند رسوم  ، و آن شخصیرتمندتر استغ جدین و شرف از رسول خدا  دراست که 
است و مسلمانان تا دوران سستی و ضعف با حجاب آشنا نبودند و معتقدین به حجاب 

بزرگ را  خواھد قوانین می ادشاه بیشترند وبه تعبیر او ـ پادشاھانی ھستند که از یک پ
 حتبر آن خشمگین و نارا اطر رسوم وارداتی به وحی و افزونتصحیح کنند و به خ

ھمانند کسانی ھستند که زن را پس از وفات شوھرش با الگو گیری از ھا  این شوند. می
 .کنند می امھات المؤمنین از ازدواج منع

سخنان غزالی بود که حرف به حرف نقل کردیم. با اینکه مقام، مقام بحث ھا  این
 فقھی و علمی است نه جای سخنرانی ھمراه با گریه و زاری.

ی مسلمان از صحابه تا امروز اتفاق نظر دارند که حجاب به معناو اما علمای 
 پوشیدن چھره برای زن جایز است.

اربعه و ی  ائمهی  بس دور بین نظریهای  هپس در این صورت تفاوت آشکار و فاصل
طلبد که به آنچه غزالی از  می غزالی وجود دارد. پس از ثبوت اینی  دیگران و نظریه

خطرناک و به ای  نظریه زیرا روشن شد که او ؛تماد نداشته باشیمد اعگوی می قول علما
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اربعه بدون دقت و تحقیق نسبت داده ی  دور از حقیقت از خودش ساخته و به ائمه
 است.
آیا درست است که غزالی سخنی را به طور مثال از یک فقیه مالکی نقل کند و  -ب

سته است؟! مگر نه این است سپس آن را به شخص امام مالک نسبت دھد؟ آیا این شای
که گفته  کند می نقیطی نقلکه به زودی ذکر خواھد شد ـ از ش که شیخ ـ ھانطوری

مالکی ای  نظریه زیرا ؛پذیرم نمی د این نظریه راگوی می است: چھره عورت است و سپس
 است؟!

د این نظریه حنفی گوی می و کند می شیخ را چه شده؟ که سخنی از جصاص نقل
 ن نقل قولذد این رأی مالکی است و از خاگوی می آورد و می قرطبی قولی را است. و از

د: این گوی می از ابن قدامهای  هد نظریه شافعی است. و با نقل جملگوی می و کند می
کند؟ چرا از ابوحنیفه و  نمی حنبلی ھاست. چرا از خود ائمه چیزی نقلی  نظریه

سخن او علمی و محکم باشد و چون نقل  کند تا نمی شافعی و مالک و احمد نقل قول
 کند ناگزیر باید بیان کند که از کجا نقل کرده است؟

بی «د: گوی می رجوع کرده واش  بینیم که اندکی بعد غزالی از سخن قبلی می ما
بسیار ». گمان از علمای مذاھب اربعه کسانی ھستند که معتقدند چھره عورت نیست

و بین اینکه بگوییم از فقھای  ییم نظر فقھای اربعهینکه بگوتفاوت بزرگی است بین ا
داشته باشند. به ھمین دلیل به طور مثال و ای  نظریه مذاھب کسانی ھستند که چنین

ھای  که یکی از نوشته »حکام النساءأ«به صحت از امام احمد ثابت شده که در کتاب 
و این از روایات متعددی نقل شده ». زن عورت است ۀبدون تردید ھم«د: گوی می اوست

 ».و قول مشھور مذھب امام احمد، ھمین است
دو  ۱۱۹ی زن، طبری در جلد ھیجدھم ص ی، پوشیدن چھره نظریهدر تأئید  -ج

. و نیز از طریق علی ابن ابی طلحه کند می روایت، با دو سند صحیح از ابن مسعود نقل
وایت شده است، این اثر را طبری و ابن از ابن عباس در تأئید این موضوع اثر دیگری ر

و مذھب انس ابن مالک و عایشه  اند؛ مردویه از ابن عباس تخریج کردهابن حاتم و ابی 
 سیاری از سلف امت مانند عبیدهبی  واین عقیده بوده است،وکسان دیگر ھمین 

بن ه، حسن بصری، سعید بن جبیر، ابراھیم نخعی، عطاء خراسانی، محمد قتادسلمانی، 
 اند، چون تعداد افرادی که در این مسئله ابراز نظر کرده کعب قرظی و دیگران است و

 من معتقدم به طور نسبی ـ بین وجوب و استحباب پوشیدن چھره ـ متعدد ھستند؛



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ٨٠

 از ایشان بر عدم وجوب پوشیدن چھرهقول که در منابع معتبر و کتب تفسیر ھایی  آن
لف از افراد مذکور کمتر ھستند. نتیجه اینکه نقل شده است، تعدادشان در میان س

 کند می است که ایجابای  مسئله نسبت دادن این نظریه به جمھور، عملی شتاب زده و
 به صورت مطلق و این گونه از جمھور پذیرفته نشود. 

 اربعه رأی جمھور است؟ آیا تنھا آنانی  آیا به طور مثال نظریه دو یا سه نفر از ائمه
با  شود؟ آیا می به عنوان کسانی ھستند که از ایشان پیروی اتباعی دارند بدلیل اینکه

و آنان را از  اغفال کنیماند  سانی که بعداً آمدهصحابه و تابعین و ک ۀاز نظری این باور
اند  سانی که بعداً آمدهصحابه و تابعین از کجمھور بحساب نیاوریم، بدون شک 

گاھترند. در تعداد افرادی که طرفدار وجوب و م که مسئله گوی می را در حالی این آ
 .نسبت عددی باشدی  ودن چھره ھستند، مسئلهمستحب ب

خواھم در این موضوع ـ یعنی  می دـ حجاب در میان اعراب شناخته شده است، من
موضوع حجاب ـ درنگی در بعضی چیزھا داشته باشیم؛ زیرا از تعدادی برادران 

خلیج) تحت تأثیر ی  جوان حتی در این کشورھا (حوزهام که برخی دختران  شنیده
د با قوت و تندی گوی می زیرا این مرد آنچه از خودش اند، غزالی قرار گرفتهھای  پرگویی

ای  ه. تا جائی که خواننددھد می و خواننده را در حصار قرار کند می و شدت تمام مطرح
گاھی عمیق نیست در موض ع گیریش آشفته، متزلزل که شناختی از شریعت و دارای آ

یابد. و این شیوه وی  می پذیرفتن نظریات نویسندهی  گردد و خودش آماده و سست می
گاھی در بسیاری از باسوادھایی که در علم شرعی و ی دینی توانا نیستند، مؤثر واقع ھا آ

 شده است.
م حجاب در میان اعراب حتی عرب جاھلی معروف و گوی می (سلمان عوده) من

 یا انواعی دارد، از جمله: نقاب، خماره، نصیف و ... .ھا  شناخته شده است. و نام
 د:گوی میای  قصیده در» نابغه«

 ســـــقاطهإســـــقط النصـــــيف ولم تـــــرد 
 

 يدـا بالـــــــــــنـــــــــــنـقـه واتــــــــــــاولتـنـتـف 
 

برداشت در حالی که با آن را  خواست بیافتد. رو پوشش افتاد، در حالی که نمی
 .کرد می ما حفظدستش، خودش را از 
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. در ١پوشد می یشھا لباس و گفته شده نصیف لباسی است که زن بر روی ھمه
ضمن حدیثی  جحدیثی که امام بخاری از انس بن مالک روایت کرده، آمده که پیامبر 

اگر زنی از بھشتیان بر زمین سرک کشد تمام آنچه بر روی زمین «... طولانی فرمود: 
ونصیف ـ رو پوش ـ آن  کند می و بوی خوش اوزمین را پرشود  می است روشن و نورانی

 ...».از دنیا وآنچه در آن است بھتر است 
تردیدی نیست که این توصیف در میان صحابه شناخته شده بود و اسلام زنان 

وََ� ُ�بۡدِينَ ﴿ فرماید: می مؤمن را به پوشش و حشمت دستور داده و خداوند متعال
ۖ  زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا  و آشکار نکنند زیورھایشان را جز آنچه قھراً آشکار« ]٣١ :النور[ ﴾ظَهَرَ مِنۡهَا

 . »گردد می
 دانستند. می آنان منظور از این را، حجاب و پوشش

ۖ ﴿ اگر بگوییم مقصد از در آیه این است که بدون اراده زن ظاھر شود،  ﴾مَا ظَهَرَ مِنۡهَا
بطور مثال باد حجاب را کنار زند و کسی او را ببیند و یا قسمتی از ساقش به ھمین 

زن حجابش بیافتد، ایرادی ندارد و این ھمان  ۀشود، یا بدون اراد می سبب مشاھده
داده است.  ترجیح» الحجاب«در » آلبانی«ذکر کرده و » ابن عطیه«دیدگاھی است که 

ۖ ﴿ دیگر بگوییم مقصد از ۀو اگر طبق نظری آرایش ظاھری اعم از لباس و  ﴾مَا ظَهَرَ مِنۡهَا
 است، نیز اشکالی ندارد.ھا  دیگر آرایش

ۚ ﴿ اما این فرموده خداوند: رداھای ـ «. ]٥٩الأحزاب: [ ﴾يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ مِن جََ�بٰيِبهِِنَّ
 .»خویش فرو افکنندـ خود را جمع و جور بر ھا  جلباب

جلباب لباسی از چادر گشاد است که زن با آن تمام بدنش را پوشانده و  :باید بگوییم
 پوشد.  می یشھا لباس آن را بر روی تمام

د: جلباب در میان ما شبیه عبا است و در صحیحین از ام عطیه روایت گوی می مؤلف
بزنان دستور داد برای نماز عید بیرون شوند پرسیدند:  جشده است که وقتی پیامبر 

خواھرش «فرمود:  ج! کسانی از ما ھستند که جلباب ندارند. پیامبر ج ای رسول خدا
 ».او را با جلبابش بپوشاند

 ).٩/٣٣٣ر.ک. به لسان العرب ( -١
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طبق قول صحیح جلباب لباسی است که تمام «د: گوی می )۷/۲۴۳و قرطبی در (
 ».بدن را میپوشاند

زن در «پوشش و لباس محرم سوال شد، فرمود:  ۀدربار جو آنگاه که از پیامبر 
این قسمتی از حدیث ابن عمر است و  ١».ھنگام احرام نقاب نزند و دستکش نپوشد

معنای این حدیث این است که پوشیدن نقاب (روبند) در میان طبقه متوسط زنان 
 مسلمان معروف و شناخته شده بوده است.

المرأة «فرمود:  جکه پیامبر  کنند می ریره روایتترمذی و ابن خزیمه از حدیث ابوھ
بیرون ھرگاه  زن عورت است،ی  ھمه«یعنی:  »عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان

زن عورت است. ی  این عبارت بر این دلالت دارد که ھمه». نگرد می رود شیطان بر او
 است. ھیچ چیز از او استثناء نیست به جز آنچه بر مبنای دلیل استثناء شده

و ترمذی آن را صحیح دانسته به اند  کتب خمسه به جز نسائی حدیثی روایت کرده
مکاتب داشتید و برده ای  برده گاه شما زنان مسلمانھر«فرمود:  ج این شرح: پیامبر

و نیز احمد و ». دارای چیزی بود که بھایش را بپردازد؛ باید از او حجاب بگیرید
در مسیر حج «گفت:  می که کنند می روایت لابوداوود و ابن ماجه از عایشه

 ند و ما زنان احرام بسته بودیم. وقتی به برابر ماکرد می از کنار ما عبورھا  کاروان
شدند جلباب را  می انداختیم و چون از ما رد میھایمان  را بر چھرهھا  رسیدند جلباب می
 ٢».داشتیم می بر

ما زنان مسلمان «گفت:  یم روایت کرده که لو نیز حاکم از حدیث اسماء
 ». زدیم می پوشیدیم و پیش از احرام موی سرمان را شانه می را از مردانھایمان  چھره

 این حدیث حاکم گفته است: بر شرط شیخین، صحیح است.ی  درباره
و مانند این حدیث را امام مالک در مؤطا با سند صحیح از حدیث فاطمه دختر منذر 

پوشیدیم در حالی که  می راھایمان  ما زنان مسلمان چھره«گفت:  می روایت کرده که
 ».نیز ھمراه ما بود باحرام بسته بودیم و اسماء دختر ابوبکر صدیق

بنابراین کاروان زنان مسلمانان که راھی حج بودند و عایشه و اسماء و فاطمه دختر 
پوشیدند که احرام  می یشان را در حالیھا صورت منذر در میانشان بوده است. ھمه

 ر. ک. به صحیح بخاری. -١
 این حدیث را بیھقی روایت دکرده و سند آن صحیح است. -٢

                                                 



 ٨٣  مسائل بانوان گیری غزالی در فصل چهارم: موضع

بسته بودند و ھمین که ثابت شد با وجود نھی از پوشیدن صورت در حال احرام باز ھم 
پوشاندند، این خود بر این  می »امھات المؤمنین«یشان را با حضور ھا صورت زنان مؤمن

شود  نمی امر دلالت دارد که پوشیدن صورت واجب است؛ زیرا واجب آن است که ترک
ثابت شود. و نیز در صحیحین از حدیث تر  که از آن حکمی واجبمگر در صورتی 

پس از این که حکم حجاب نازل شد برای انجام کاری  لعایشه ثابت است که سوده
 برای کسانی که از پیش او رااش  بیرون رفت ـ او که زنی تنومند بود و قیافه

ی سوده تو از ما او را دید و گفت: سوگند به خدا، ا سشناختند آشنا بود ـ عمر می
او را از صورتش  سشود که عمر می مانی . از این حدیث چنین استنباط نمی پوشیده

نشناخت بلکه از تنومندی بدنش شناخت. و نیز ابودرداء و کسان دیگر از ام سلمه 

ۚ ﴿ مبنی بر اینکه: پس از نزول آیه:اند  روایتی نقل کرده  ﴾يدُۡ�َِ� عَلَيۡهِنَّ مِن جََ�بٰيِبهِِنَّ
شدند که گویا بر سرشان کلاغ نشسته  می زنان انصار در حالی بیرون ]٥٩الأحزاب: [

 ای کیسه مانند و سیاه پوشیده بودند. است؛ زیرا پارچه
مذکور نازل  ۀوقتی آی اند: روایت کرده لابوداود و ابن مردویه از حدیث عائشه

 شد زنان چادرھای خودشان را پاره کرده و به سر بستند و پشت سر پیامبر چنان نماز
 خواندند که گویا کلاغ روی سرشان نشسته است. می

تر، در دلالت است و چون  تر و واضح از دلائلی که غزالی آورده بیشتر و صحیحھا  این
ی تخصصی در این باره رجوع کرد ھا کتاب توان به می جای بحث بیشتر از این نیست،

شیخ محمد ی  و رساله شیخ الاسلام ابن تیمیه و کتاب حجاب مودودیی  مانند: رساله
سندی وکسان دیگر باید ی  شیخ عبدالعزیز بن باز و رسالهی  بن عثیمین و رساله

ی آقای غزالی مؤید ادعایش نیست و به خاطر پرھیز از طولانی ھا استدلال دانست که
 .کنیم می بسنده ھا مثال به برخیشدن 

بدون تردید اسلام به حفاظت «د: گوی می بطور مثال یکی از دلائلش اینست که
است و اگر چنین نباشد  ھا صورت چشم دستور داده است. حفاظت چشم از دیدن

ظاھری زنان ی  این درست نیست زیرا شکل و قیافه» حفاظت چشم چه معنائی دارد؟!
، این برای ھر انسان کند می آورد که او را برانگیخته می رد بوجودنوعی احساسات در م

واضح است، حتی اگر زن را با حجاب و نقاب کامل باشد. وانگھی حفاظت چشم از 
زن به این دلیل است که شخص مسلمان بسی اوقات با زنی کافر و ی  صورت وچھره

بھمین دلیل دستور داده ، کند می فاسق و یا دختری که ھنوز به بلوغ نرسیده برخورد
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اینگونه زنان نیز حفاظت کند. مانند این حدیث که  ی، شده، چشمان را از دیدن چھره
». تعجب کرداش  ھرگاه کسی از شما زنی را دید که از زیبایی«فرموده است:  جپیامبر 

مشخص است که معنای این حدیث دیدن صورت نیست و چه کسی گفته است 
شود؟ و گاھی اوقات دیدن  می ط با دیدن صورت زن تحریکجنسی انسان فقی  غریزه

ی  است. ولی داستان زن سبزهتر  قوی زن از دیدن چھره در تحریکی  بدن پوشیده
که غزالی از آن استدلال کرده، که پیامبر سخنرانی کرد و  »سفعاء الخدین«گندمگون 

اکثر شما زنان ھیزم جھنم ھستید، زنی برخواست و گفت: چرا ای رسول «فرمود: 
ی زیادی داشته ھا احتمال تواند می ای مشخص است کهاین داستان حادثه...» خدا؟ 

رار داد. از جمله مورد استدلال قآن را  توان نمی بر ھمین احتمالاتباشد و مبنی
احتمالات: آیا این داستان قبل یا بعد از نزول حجاب بوده؟ آیا آن زن آزاده یا کنیز 

 ةأنها كانت من سفل«بوده؟ و در مسند روایت شده که آن زن از زنان فرومایه بوده 

 فرماید: می و آیا آن زن پیر وکار افتاده بوده؟ و معروف است خداوند متعال »النساء

ِٰ� َ� يرَجُۡونَ نَِ�احٗ َ�عِٰدُ مِنَ ٱلنّسَِ وَٱلۡقَ ﴿ ن يضََعۡنَ �يَِاَ�هُنَّ ا اءِٓ ٱ�َّ
َ
فَلَيۡسَ عَليَۡهِنَّ جُنَاحٌ أ

َِ�تِٰۢ بزِِ�نَةٖ�   ای که میل به ازدواج ندارند اگر زنان کار افتاده« ]٦٠النور: [ ﴾َ�ۡ�َ مُتََ�ّ
معمولی با دیگران معاشرت ھای  (و با جامهی خود را ـ رو بند و نقاب ـ کنار بگذارند ھا لباس

 .»کنند) گناھی بر آنان نیست؛ در صورتی که زینت را نشان ندھند

ھایش سیاھی بود  یعنی در گون »سفعاء الخدين... «علاوه بر اینکه در حدیث آمده 
شود که آن زن پیر بوده و نیز در حدیث دیگری آمده:  می از این جمله چنان استنباط

 گیری موضعیعنی از زنان فرومایه بوده است. با این حال مؤلف  »ة النساءسفل... «
 داردکه یادآوری خواھد شد.

حجة و استدلال دیگرش از داستان فضل بن عباس و آن زن خثعمیه است که در 
فضل  کرد می آمد از او سوال جبود، زنی پیش پیامبر  جفضل پشت سر پیامبر  الوداع

گرداند...).  می فضل را به طرف دیگری  و رسول خدا چھره کرد می به آن زن نگاه
این حدیث دلیلی است بر اینکه صورت آن زن ظاھر بوده است و «د: گوی می غزالی

 پیامبر بر آن زن ایراد نگرفت.
پیشنھاد کند، و  ججواب اینست که پدر آن زن او را آورده بود تا او را به پیامبر  

ترغیب به اش  بوده که شاید پیامبر با دیدن زیبائی علت ظاھر بودن صورتش ھم این
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نویسد: ابویعلی با اسناد قوی از طریق سعید بن  می ١ازدواج با او گردد، حافظ ابن حجر
سوار بودم  جمن پشت سر پیامبر «: کند می جبیر از ابن عباس از فضل روایت

داد. به امید  می نصحرانشینی آمد که دختری زیبا ھمراه داشت و آن را به پیامبر نشا
تواند روی  نمی . و اینکه گفته است پدرم پیر و فرتوت شده و»اینکه با او ازدواج کند

شود که پدر بزرگش بوده است. وانگھی  می سواری خودش را نگه دارد، حمل بر این
چه کسی گفته است آن زن نقاب زده نبوده؟ زیرا در صورت برداشتن نقاب و روبند 

شود که آن زن بطرف  می شود و مشخص می زیبایی ـ که کم نیست ـ ظاھرمقداری از 
 .کرد می فضل نگاه

که به جستجوی فرزندش آمده بود و مردی به او گفت: آیا ای  زده داستان زن نقاب
 کنی؟! می نقاب زده از فرزندت سؤال
 . »ام اگر فرزندم را از دست دادم حیائم را از دست نداده«آن زن در پاسخ گفت: 

از روبند و نقاب  جاین حدیث دلیلی بر اینکه اصحاب پیامبر «د: گوی می غزالی
 ئی دارد از جمله:ھا پاسخ این استدلالش». ندکرد می تعجب
) روایت کرده است، و حدیثی است ضعیف و در ۳/۱۳این حدیث را ابوداود ( -۱

یس سند آن فرج بن فضاله است که ضعیف است و نیز عبدالخبیر بن ثابت بن ق
در سند آنست که مجھول الحال است و پدرش مقبول است یعنی: اگر متابع 

 نداشته باشد، ضعیف است.
و بر فرض صحت در این حدیث چیزی نیست که بر مدعای غزالی دلالت  -۲

داشته باشد. و حتی نقاب زدن آن زن بیانگر مشھور بودن نقاب در میان زنان 
این دلیل بوده که زن کم طاقت مسلمان است، و تعجب کردن سوال کننده به 

و ضعیف است و چون با گرفتاری و مصیبت روبرو شود چه بسا که قسمتی از 
 ادب لازم را فراموش کند.

و داستان ابوسنابل و سبیعه اسلمیه که بعد از پاک شدن از نفاس خودش را برای 
ش توضیح خواستگاری آراسته بود. در آن آمده که خودش را آراسته بود و کیفیت آرای

و روبند و غیره ممکن است.  ھا لباس و ھا چشم پاھا و و ھا دست داده نشده و آرایش در
 آن زن ظاھر بوده است.ی  بنابراین در این دلیلی وجود ندارد که چھره

 ٤/٦٨ر. ک. فتح الباری  -١
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آن بحث ی  نپوشیدن صورت در نماز و احرام که مؤلف در چند جا دربارهی  مسئله
این در صورتی  »۱۶۲ص الخامس عشر ھا قرن تستقبل ةالدعو«کرده از جمله در کتاب 

حدیث عائشه و فاطمه دختر تر  پیش است که مردان نامحرم حضور نداشته باشند، و
این گفتار خطابی در ی  غزالی دربارهی  دانم نظریه نمی منذر در اینباره ذکر شد و

ام بسته را از ثابت است که زن احر ج از پیامبر«د: گوی می چیست؟ که» معالم السنن«
روبند زدن نھی کرده، ولی آویزان کردن لباس از طرف سر، برچھره را بسیاری از فقھاء 

و فقط از پیچیدن لباس یا چادر و یا بستن نقاب و لثام و روبند بر چھره اند  جایز دانسته
زن لباسش را از سرش بسته و به صورت آویزان اند  و برخی از فقھا گفته اند. منع کرده

د. عطاء، مالک، سفیان ثوری، احمد حنبل، اسحاق جزء ھمین فقھا ھستند و کن
محمد بن حسن نیز ھمین است، امام شافعی جواز این مسئله را بصورت ی  نظریه

 مشروط پذیرفته ومسئله را تفسیر نموده است.
در صورتی که زن در جایی «د: گوی می »۲/۱۶۲الأم «و امام شافعی در کتاب 

یش ھا لباس تواند جلباب یا چادر یا دیگر می دید ـ نامحرمان ـ استمشخص در معرض 
اش  مقداری جدا کرده تا چھرهاش  از چھرهآن را  را از طرف سر بر رویش آویزان کند، و

پوشیده شود و پوشش به صورتش چسبیده نباشد، و این مربوط به حالتی است که زن 
مام شافعی در این باره شفاف احرام پوشیده. ھمان گونه که مشخص است نظریه ا
زن درحالت احرام با جلبابش «است. وانگھی از ابن عباس در این باره روایت شده که: 

 ».را بپوشد ولی نپیچانداش  چھره
آویزان کند و اش  که زن در حالت احرام پارچه بر چھره«از طاووس روایت است:  

یخ غزالی چطور اصرار دارد که ھنوزم ش ھا قول دانم پس از این نقل نمی »نقاب نبندد
، مسلمانان بدان گرفتار ھا تاریکی حجاب بدعتی است که در دوران عقب ماندگی و

 معتقد به حجاب ھستند، سخت گیرند؟!کسانی که  واند  شده

 زن:ی  دیهی  مسئله -۳
ی  زن را به اندازهی  اھل حدیث دیه«د: گوی می ۱۱ص »ةالنبوی ةالسن«در کتاب 

. این نظریه یک خلاء فکری و یک عیب اخلاقی در بر دھند می مرد قراری  نصف دیه
 ١»... تا آخراند  نپذیرفتهآن را  دارد که محققین فقھاء

 ٥٣نگرشی نو... / -١
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زن و مرد در قرآن یکی است و این باور که خود زن ی  دیه«د: گوی می و سپس
 این». ١کمتر است، گمانی دروغین ومخالف با ظاھر قرآن استاش  ارزانتر و سھمیه

 آن فرو رفته!!!ی  یی است که غزالی در ورطهھا سختی و ھا آزمایش یکی دیگر از
مسلمانان اعم از اھل حدیث، اھل فقه و دیگران اتفاق نظر دارند که ی  زیرا ھمه

من از «د: گوی می خون بھای زن نصف خون بھای مرد است. امام شافعی در کتاب الأم
زن نسبت به مرد ی  که با نصف بودن دیهشناسم  نمی علمای قدیم و جدید کسی را

ی  زن نصف دیهی  که دیهاند  د: مسلمانان اجماع کردهگوی می مخالف باشد. و ابن منذر
 ».مرد است

ی  نویسد: مسلمانان اتفاق نظر دارند که دیه می و ابن حزم در مراتب الاجماع
نه بیشتر نه صحرانشین در برابر یک نفر مسلمان آزاد مقتول به خطا صد شتر است 

با  »جماعنقد مراتب الإ«زن آزاد مقتول پنجاه شتر است و ابن تیمیه در ی  کمتر، و دیه
ابن حزم موافقت کرده، و ھمین طور اجماع بر این مسئله را ابن قدامه از قول ابن 

 عبدالبر در المغنی یادآور شده است.
ای از در چه درجه ؟ ایندھد می حال چرا غزالی این نظریه را به اھل حدیث نسبت

این خلاء فکری ویک عیب «... د: گوی می امانت داری علمی قرار دارد؟ وانگھی اینکه
 .»اند اخلاقی در بردارد، به ھمین دلیل محققین و فقھاء این نظریه را نپذیرفته

د کجا ھستند؟ ای کاش غزالی یکی گوی می باید پرسید: فقھاء و محققانی که غزالی
. به ھمین کرد می برد یا منابعی که این معلومات را گرفته ذکر می ما نام از آنان را برای

یم: معنای اینکه شیخ غزالی حکمی ثابت به اجماع را ـ حداقل اجماع گوی می دلیل
تواند باشد؟ آیا جرأت  می چه کند می ظنی ـ را به خلاء فکری و عیب اخلاقی توصیف

 شان استنادرانی که گاھی اوقات به نظریاتاربعه و دیگی  این جسارت را دارد که ائمه
با چنین عبارتی رکیک توصیف کند؟ آیا این رعایت ادب و احترام بزرگان و  کند می

نیستند که به خاطر انتقاد برخی جوانان در ای  هرجال اسلام است؟ آیا آنان ھمان ائم
تضاد برخی حوادث ھمانطور که یادآوری شده غزالی خشمگین بود؟ این تناقض و 

 تواند داشته باشد؟!!! می چه علتی گیری موضع
 

 ٥٤نگرشی نو.../ -١
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 بیرون شدن زن به قصد نماز (حضور زنان در نمازهای جماعت): ی مسئله -۴
از آنجایی که اسلام معتقد است محل کار «د: گوی می »۱۴۹من ھنا نعلم/«در کتاب 

رسالتش است، طبیعت زندگی زن و ھایشان  در خانه شان مشکلات بانوان و بیشترین
در روابط او با فرزندانش پیوند خورده است. و بیرون شدن زن برای ادای نمازھای 

 گردد.  می پنجگانه موجب تکرار خروج زن
مردان سنت ی  را اسلام در نظر گرفته و در حق شان به اندازهھا  این ی ھمه

شرط  جماعت را تأکید نکرده است، بلکه مسئله اینجاست که نماز زن را در خانه به
حقوق آن برایش برتر و افضل قرار داده، و زنان اختیار دارند گاه و بیگاه برای ادای 

 ». نماز به مسجد ھم حضور یابند
با توجه به این عبارت، کدام یک در نزد غزالی بھتر است؟ بیرون شدن زن برای 

باورش ثابت  نماز یا خواندن نماز در خانه؟ طبعاً؛ نماز زن در خانه. ولی آیا شیخ بر این
 شود و ھمانطور که عادتش است، کسانی که سخن او را می است؟ خیر! بلکه عوض

 و ھر موشک و سنگی به ذھنش برسد به طرف مخالفش پرتاب کند می ند متھمگوی می
د: اینک گوی می »۶۵/ سلاممستقبل الإ«د: در کتاب گوی می ، حال بشنوید چهکند می

 دارند، و از حضور به نمازھای جماعت منع می نگه ھا دیواری آنان زنان را در چھار
است، نقل تر  افضل ند: آثاری مبنی بر اینکه نمازشان در خانهگوی می ، و برخیکنند می

 شده.
خواھم این مسئله را به آرامی توضیح دھم.  می کنم، ولی نمی من این آثار را تکذیب 

ی  شود که در حاشیه می پذیرفتهبدون تردید از زن که مدیر داخلی خانه است این 
ی  تواند در باقیمانده می شوھر و فرزندان اگر بتواند به وظایفش عمل کندھای  خواسته

روز و در قسمتی از شب به مسجد رفت و آمد کند، و اگر بدون کوتاھی در وظائف، 
تواند با آن در مسجد نماز بخواند کسی او را از حضور در  می برای زن وقتی بماند

 ».سجد منع نخواھد کردم
آید که  می آشفته است و واضح نیست، و این سوال پیشاش  گیری موضعدر این جا 

شیخ بوجود بیاید؟ پاسخش را از  گیری موضعچه چیز موجب شده این تغییر جزئی در 
 قطعاً وقتی برای زنان غربی نام اسلام را ببریم به وحشت«زبان خود شیخ بشنوید: 

اسلام به آنان ستم کرده  کنند می ، و تصورکنند می زندان زنان گمان افتند و آن را می
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وحقوق زن را کم اھمیت قرار داده و به شخصیت زن توھین کرده، و ما مسئول انتشار 
 ».این تھمت ناروا ھستیم!

اینگونه «د: گوی می »۸۴الخامس عشر/ ھاقرن تستقبل ةسلامیالإ ةالدعو«و در کتاب: 
 ».نه دیگر زنان دنیا به کمترین ارتباط با دین و اجتماع رسیدزن مسلمان ی  رابطه

افتند و  می بنابراین ما باید در برابر فشار تصور زنان غربی که از اسلام به وحشت
ارزش وکم  بی اسلام زندان زنان است و به آنان ستم کرده و آنان را کنند می گمان

ھم قرین نمودن زنان ما با زنان دنیا می  اھمیت قرار داده، تسلیم شویم و در پی اندیشه
 از این ھم »۸۶الخامس عشر / ھاقرن الدعوه تستقبل«باشیم و حتی شیخ در کتاب 

خواھند که زن مسلمان راه  می زن روسی به فضا رفته است و«د: گوی میتر  واضح
 ».مسجدش را نشناسد

ت تأثیر بر این اساس است که تغییر و تحولات در این مسئله ودیگر مسائل تح
 .گیرد می فشارھای روانی واقع از طرف غرب صورت

سوال  ةمائ«، در کتاب کند می ولی این مسئله برای بار سوم در نظر غزالی تغییر
قطعاً آمد و شد زنان به مساجد و توشه برگرفتن از دانش سنت، «د: گوی می »۲/۲۸۶

 ».مسئله ایست که با سنت متواتر ثابت است
اینجا سنت شد، و پس از این حملات شدیدی علیه مخالفانش که بنابراین مسئله در 

، و مخالفانش جمھور امت ھستند و بجز کند می آغاز کنند می اولش را تائیدی  نظریه
 حجاب غزالیی  شناسیم. اندکی پیش در مسئله نمیھا  آن ابن حزم مخالف دیگر برای

 د؟ آنان کهگوی می ه چهاکنون در این مسئل اند، گفت: ائمه اربعه جمھور امت می
ند بھتر است زن به مسجد نیاید، اما غزالی طبعاً حکم محرومیت و ممانعت زن گوی می

 ... الخ.دھد می نسبتھا  آن از حضور به مسجد را به
افضل ی  باید دانست کسی نگفته حضور زنان به مسجد حرام است، و فقط نظریه

 یکن او به مبالغه عادت دارد.ل اند، بودن نماز زن در خانه را راجح دانسته
کسانی ھستند که گرفتار سوء ظن و شدت غیرت، و پذیرفتن «د: گوی می غزالی

و اند  توھمات شدند. و برخی دچار بیماری پیری و در معرض ناتوانی جنسی قرار گرفته
شوند، برای ترجیح آنچه در  می از رفتن زن به مسجد یا مدرسه بر افروخته و تحریک

 ».دھند می را مورد استناد قرارای  نظریه ـ بیماری ـ ھردل دارند 
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 بھتر است و تلاشاش  حال توی غزالی که در جایی معتقد بودی نماز زن در خانه
ی زن را بر این منوال تربیت کنی حتماً گرفتار بیماری پیری ـ ھمانطور که کرد می

 گفت ـ در معرض ناتوانی جنسی ھستی!! می خود شیخ
 شود؟! چگونه دعوتگر فرضی که می ه در میزان بحث علمی گفتهاین سخن چگون

برد؟! در  می ی برتر تربیت کند، چنین جملاتی را بکارھا خصلت خواھد مردم را با می
که به ای  اندازه به شان مشکلات با اشاره به مسائل زنان گفتم«د: گوی می ۸۶ص

ه غیرت نام گرفته، و ھای عصبی وکوتاه بینی کروانی و مزاجھای  برداشتن عقده
 ».شود نمی شود با علم معالجه و درمان می افزودن بر حقائق درمان

 دیده اشاره پرست کھنه ی ـ بقول خودش ـھا پایتخت بدون تردید غزالی به آنچه در
و سنت گرا این جزیره ـ عربستان ـ است. از اول تا  پرست کھنه طبعاً ھدف او از کند می

در رمضان به ویژه  تمام مساجد در عربستان از حضور زناندانم  می جایی که من
برای زنان ی  شود مگر اینکه در آن بخش ویژه نمی ، و مسجدی پیداکنند می استقبال

مساجد به وعظ و ارشاد زنان توجه خاصی در ماه رمضان ی  در ماه مبارک ھست و ائمه
ر نامیده و در غیر و سخت گی پرست کھنه یی است که اوھا پایتخت دارند. این در

رمضان بسیاری از مساجد قسمتی مخصوص برای بانوان دارند که برای نماز و شنیدن 
 دانند. می آیند واین مسئله ایست که ھمه می سخنرانی

این در حالی است که در جایی غزالی یادآور شده بود که در مصر آن گونه که به 
ین در زمانی است که او مسئول ھزار مسجد وجود دارد و ا ۱۷رسد بیش از  می ذھن

کرده تا اماکن مخصوصی به تعبیر ای  همساجد در وزارت اوقاف بوده و تلاش گسترد
خودش برای زنان ساخته شود. در نتیجه بجز نسبتی ناچیز توفیق پیدا نکرده و ھنوز 

 ند. کرد می مردان محکم و سخت گیرانه در برابر این مسئله ایستادگی
رد استناد قرار داده ـ آنطور که ادعا نموده ـ سنت عملی متواتر دیگر دلائلی که مو

راوی «د: گوی می کند می نقل »النبویة ةالسن«است وقتی که سنت عملی را در کتاب 
به  و به زن نماز گذار کند می به سنت عملی پشت -این حدیث ـ حدیث ام حمید

ودروترین چارچوب محصور ترین  که واجب است در تنگکند می لجنی نگاهعنوان 
 »!شود
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به نظرمن این سنت عملی متواتر غایتی است که بر حضور زنان در مساجد دلالت 
ثابت شده است که  جدارد. و کسی در این مسئله تردیدی ندارد، و به صحت از پیامبر 

 .»ذا استأذنهمإلى المساجد إالرجال أن يمنعوا �سائهم من الخروج  ن�«فرموده: 
مردان را از ممانعت زنانی که خواستند با اجازه به مساجد بروند، نھی کرده پیامبر «
 بجز زمانی که ممانعت به ھدف صحیحی باشد. ». است

یم بھتر اینست که گوی می شود، ما نمی بنابراین سنت متواتر با آنچه گفته شد باطل
گذشته و  در ثابت است کهای  مسئله زن بیرون نرود، لیکن بیرون رفتنش به قصد نماز

حال بوده و این با افضلیت و عدم خروج او منافاتی ندارد و چه بسا است مسائل 
متواتری که در میان مردم رواج یافته و بوقوع پیوسته در حالی که بر خلاف اولی 

رواج یافته است،  ھا انسان است. و حتی چه بسیار مسائل حرامی که از قدیم در میان
یم حرام نیست به ھمین دلیل پیامبر و صحابه گوی می آن سخنکه ما از ای  مسئله ولی

و آن چه برای زنان بھتر است راھنمائی کردند، چون برای اند  تأیید کردهآن را  و تابعین
 را که در حد حرام نیست منکر شود.ای  مسئله انسان شایسته نیست

ی گفته است سخن »مائة سوال«ماند این که غزالی درکتاب  می دیگری کهی  مسئله 
دانم چگونه به خودش اجازه داده در مورد بانوان بدون توضیح و تفسیر چنین  نمی و

شما زنان «فرموده:  جاین حدیث را که پیامبر  ۲۷۴ی  سخنی بگوید. او در صفحه
و کسانی دیگر از تنگ نظران و ضعیفان «د: گوی می ذکر کرده و» ھیزم جھنم ھستید

ند گوی می دانند و می را از زنانھا  و بیشتر جھنمی زنان را لعنت به حساب آورده
 ». ریسمان شیطان و ابزار گناه و معاصی ھستند

 جی: بیشتر آتش جھنم از زنان ھستند، حدیث صحیحی است که پیامبر جمله
است که شیخ به این حدیث پاسخی انگیز  شگفت گفته، و در صحیحین روایت شد،

ادبی و توھین آشکاری  بی تأویل ھم ننموده، در سخن اوانکار نکرده و آن را  نداده و
 است که نسبت به ساحت مقدس نبوت روا داشته!!.

من ھنا «افتم که در رد خالد محمد خالد در کتاب  می در اینجا به یاد سخن غزالی
 گفته بود. »نبدأ

د: اکنون گوی می خالد محمد خالد در پی رد افرادی که مرتجع نامیده است بوده
». اگر امورتان به زنان سپرده شد زیر زمین برایتان از روی زمین بھتر است«ویید: نگ
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ایست و  ناپختهی  این جمله«غزالی این نظریه خالد محمد خالد را دنبال کرده و گفته: 
 .١»است جآنچه استاد خالد از آن ممانعت کرده قسمتی از حدیث معروف پیامبر 

 

 سپاریم ـ م ـ  حال قضاوت را به خوانندگان می -١
                                                 



 
 
 
 
 

 :فصل پنجم
 غزالی در مورد شیعه گیری موضع

او در این باره بر خلاف عادتش کلی ـ ماشاء الله ـ است، در کتاب  گیری موضع
شیعه در تکیه بر اصولی که شرح دادیم و  گمان بی«د: گوی می »۶۴سلام/لیس من الإ«

پس از فروکش نمودن کشمکش خلافت و اختلاف در مورد خلافت، از جمھور جدا 
بیھوده تبدیل شده و اکنون تفاوت با شیعه از ای  مسئله نیست، و بقای تفرقه دیگر به

 ».که مذاھب اھل سنت در اصول و فروع با ھم دارند، بیشتر نیستھایی  تفاوت
به  مسائلی را» محمد جواد مغنیه« ۀنوشت »ةمامیالإ ةمع الشیع«س از کتاب و سپ

د: شیعه در تکیه بر اصول با اھل گوی می توضیح نقل کرده است، بنابراین غزالیعنوان 
شان از تفاوت و اختلاف فقھی و اصولی دیگر سنت فرق ندارند و تفاوت واختلاف

خلافت ی  و سنی بوده در مورد مسئلهمذاھب با ھم بیشتر نیست و آنچه بین شیعه 
 بیھوده تبدیل شده است. ای  مسئله بوده که اکنون تمام شده و بقای اختلاف به

 »ةسلامیالإ ةوحدة الجماع«بابی را به عنوان  »۱۴۲/سلامکیف نفھم الإ«و در کتاب 
د: گوی می د: نظر اھل سنت اینست که خلیفه از قریش است ولی شیعهگوی می بسته و

خلیفه باید از خاندان نبوت باشد. واین موضوع را با مبالغه به درازا کشانده و در  خیر
پیرامون وحدت سخن گفته، و » تقریب بین سنی و شیعه«جاھای متعددی ا زمبحث 

امامیه ی  ی فقھی شیعهھا کتاب گامی که برخی مقامات مسئول مصر برای نشر و چاپ
 ر وحدت بین شیعه و سنی دانسته است.برداشته ستوده، و این را تلاشی در مسی

 :کنم می پاسخ غزالی را در چند نکته خلاصه
آنچه مربوط به قرآن کریم است شیعه با اھل سنت اختلاف بزرگ دارند.  اول اینکه:
ند: قرآن تحریف شده و اگرچه افرادی از این سخن به خشم آیند گوی می برخی شیعیان

یعه سرشار از نصوصی است مبنی بر این که قرآن ی مورد اعتماد و مرجع شھا کتاب اما
تحریف شده و سخن از تحریف قرآن در میان ائمه و علمایشان بوده و ھست، مانند 
کتاب سلیم بن قیس والکافی نوشته کلینی و تفسیر عیاشی، و من کتابی خطی دارم از 
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یسنده در نام دارد، نو »الأرباب اثبات تحریف کتاب ربّ  يفصل الخطاب ف«طبرسی که 
آن از قول بیش از چھار صد نفر از مجتھدان شیعه نقل کرده که تحریف قرآن صورت 
گرفته و ثابت است، و بدون تردید این ارتدادی بزرگ از اسلام است، و ھمین بس که 

 انسان فرق بزرگ بین شیعه و سنی را بشناسد. 
شده، و حتی گویند قرآن تحریف  نمی علمای شیعهی  این درست است که ھمه

ھا ھم  ، ولی ھمانکنند می ند ردگوی می برخی منکر این ھستند و کسانی را که چنین
» نور» «قرآن«مانند: ھایی  . بطور مثال در خصوص واژهکنند می قرآن را تأویل باطل

است و » ائمه اثنا عشر«ند: مقصود از این کلمات گوی می و غیره »اولوالألباب«» آیات«
یشان موجود است. و مجلسی در بحار الانوار ھا کتاب لی که دردیگر انواع تأوی

سائر الصلاة والزکاة والحج والصیام و باب أنھم«به عنوان  ) بابی۳۰۴ـ ۲۴/۲۸۶ج
 ۱۲ی  ائمهایشان («یعنی:  »بطن القرآن يوأعداؤھم الفواحش والمعاصی ف الطاعات

نماز، زکات، حج، روزه و دیگر طاعات ھستند ودشمنانشان در بطن قرآن فواحش  )گانه
 ج کفار و منافقین آمده به صحابه پیامبرھای  و آنچه در قرآن از واژه» و معاصی ھستند

» ۱/۸۸۵«و تفسیر صافی » ۲/۲۲۳«. بطور مثال در تفسیر عیاشی کنند می تأویل
جای قرآن گفته شده شیطان منظور از آن  در ھر اند: چنین نوشته» ۲/۳۶۸«والبحار 

ی آسمانی دیگری بر ائمه نازل شده ھا کتاب و نیز معتقدند که» نعوذ بالله«عمر است!! 
یی که ھا کتاب گانه و ۱۲ھای  و صحیفه» لوح فاطمه«و » مصحف فاطمه«است. مانند 

 ١در مراجع و منابع شان مذکور است.
 شیعه در خصوص سنت: گیری موضع دوم:

دھند و با علم مصطلح و صحیح و  نمی نان سنت صحیح از ضعیف را تشخیصآ -۱
ضعیف آشنایی ندارند. بجز شناختی اندکی که اخیراً بدان دست یافتند، آنھم 

این ھا  آن پس از اینکه شیخ الاسلام ابن تیمیه آنان را مورد انتقاد قرار داد
 ٢گرفتند ودر میانشان منتشر کردند.اھل سنت  مسئله را از

در میان شیعیان سخنان ائمه مانند سخنان خدا ورسول معتبر است به ھمین  -۲
آن را  برای ھر انسان سخنی از زبان ائمه ثابت شد، جایز است«ند: گوی می دلیل

 ٢٦٣وإکمال الدین ابن بابویه  ٢٨ـ٢٧ الإمامة لائلو د ٣٤٠ـ  ١/٢٣٨ر. ک. الکافی  -١
 .٢٦٣ی حر العاملی  ر. ک. الوسائل نوشته -٢
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ند: رد گوی می و ١».به خدا نسبت دھدآن را  و حتی جائز است جبه رسول الله 
 خداست.ی  هفقیه نیز به نظرشان در حد شرک و رد کنندی  کننده

نفر  ۵یا  ۳؛ زیرا معتقدند صحابه بجز کنند می را رد جپیامبر ی  روایات صحابه -۳
 !!اند! بنابر اختلافی که در میان شان است، کافر شده

د: شیعیان معتقدند سنت (حدیث) معتبر گوی می محمد حسین آل کاشف الغطاء
ه است. و اما آنچه نیست مگر روایتی که از طریق اھلبیت به صحت برایشان ثابت شد

روایت ھا  این افرادی چون ابوھریره و سمره بن جندب و عمرو بن العاص و امثال
 ٢ارزش ندارد.ای  هپشی  امامیه به اندازهی  از دیدگاه شیعهاند  کرده

 اصحاب را کافرھا  آن امامیه کافر ھستند، پسی  و دیگر اصحاب پیامبر به عقیده
شیعه روایات کافران را قبول کنند؟!! خیر بنابراین اساس دانند. آیا معقول است که  می

صحابه آمده مورد قبول نیست بجز روایات ی  این احادیث و روایاتی که از طریق ھمه
معتقدند کافر کسانی که  محدودی که از افرادی چون علی، مقداد، سلمان و ابوذر و از

ای ویژه از طریق رجال خودشان و طبعاً منظور آنان روایاتی است که با سندھ اند. نشده
 نقل شده.

شیعه حدیث و سنت را از منابع و مصادر دیگری غیر از منابع معروفش (که ھمان 
ی خنده ھا داستان گیرند از جمله منابع اخذ سنت توسط شیعه می منبع روایت است)

امام  اند برخی نوابی است که به دروغ گفتهھا  آن حیله گرانی است که بای  آور و ساخته
که عقیم بود و فرزندی برایش به دنیا نیامده ـ فرزندی داشته و غائب شده، و -یازدھم 

ی قصد ھا سوال امام غائب از کنند می آنان ادعا اند. به این طریق فریب شان داده
 .دھد می نواب مشخصی پاسخی  و به واسطه کند می افراد خاص استقبال کنندگان

خندند، و فتوای امام را بصورت  می مردمِ فریب خورده بهھایشان  آنان با این فریب
ای خورد، این بازیچه می امور زندگی به چشمھا  آن آورند که در می نوشته برایشان

و معتقدند بدون تفاوت  داند میتر  از منابع شرعی معتبرآن را  آشکار است، لیکن شیعه
 است. جمانند سنت پیامبر 

 .٢/٢٧١ر.ک. شرح المازندرانی علی الکافی  -١

 .٧٩وأصولھا / الشيعة ر.ک. أصل -٢
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بسیار مھمی ھم در آن ھست، غزالی از قول محمد  در مورد اجماع که مسائل سوم:
که بین شیعه و سنی در مورد اجماع بجز اندک اختلافی  کند می جواد مغنیه نقل

 شکند و باطل می تفاوتی نیست. اجماع مورد قبول شیعه اجماع مورد قبول سنیان را
 ھرگاه شد،دانند که امام معصوم در میانشان با می . و آنان اجماعی را معتبرکند می

به چشم خورد که امام معصوم با گروھی است حق با ھمان گروه است و بس. ای  نشانه
د: اجماع چه کم یا زیاد اگر با سخن امام معصوم باشد گوی می به ھمین دلیل ابن مطھر

. وشگفت انگیز این که از ١حجت است، فقط به خاطر قول امام نه به علت اجماع مردم
است که باید مخالف اجماع اھل سنت باشد. به ھمین دلیل ضروریات اجماع شان 

گفتند  می ند وکرد می کلینی در کافی روایتی آورده مبنی بر اینکه از برخی ائمه سوال
قول صحیح را چگونه  کنیم می فدای شما شویم بسی اوقات ما در دو نظریه اختلاف

ف باشد، حق است و مردم مخالی  با عامهھرچه  گفتند: می تشخیص دھیم؟ در پاسخ
شیعه در دو نظریه اختلاف نمود ھرگاه  است، یعنیاھل سنت  مردم؛ی  مقصد از عامه

است و کامیابی در ھمان است، سوال کننده تر  نزدیک سخن مخالف اھل سنت به حق
د: گوی می ند: اگر ھر دو نظریه موافق اھل سنت بود چه کنیم؟ در پاسخگوی می به امام

بود ترک شود و نظریه دیگر را تر  نزدیک یشانھا قضاوت به احکام و دقت کنید ھر کدام
د: یکی را ترجیح بده تا گوی می پرسد اگر به ھر دو نظر برابر معتقد بودند؟ می بپذیرید.

 ٢امامت را ملاقات کنی.
 بنابراین شیعه بزرگترین، کاملترین و قویترین اجماع ممکن بر روی زمین را منکر

حابه بر خلافت ابوبکر صدیق و سپس خلافت سیدنا عمر فاروق و شوند، اجماع ص می
از این اجماع کسی تخلف نکرده، حالی که  را قبول ندارند در بعثمان ذی النورین

به دلیل مشکلاتی با اندکی تأخیر با ابوبکر بیعت کرده  ساین درست که علی مرتضی
است وپس از آن با ھر سه خلیفه بیعت کرده است، و چون ابوبکر وفات نمود سیدنا 

مسلمانان بدان رضایت دادندو خلافتش را نیکو ی  عمر خلافت را به عھده گرفت و ھمه
 ۶فه را به گروه خلافت و تعیین خلیی  ضربه خورد مسئله سدانستند، و چون عمر

با خشنودی از آنان وفات  جنفره واگذار نمود. و آن شش نفر کسانی بودند که پیامبر 

 .٧٠تھذیب الوصول/ -١

 .٢/٢٣٣و بحار الأنوار  ١٨٫٧٥ الشيعة. و رسائل ١/٦٨ر.ک. الکافی  -٢
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نموده است و عبدالرحمان بن عوف با یک ھمه پرسی در مدینه و اطراف ھیچ مرد، زن، 
نزدیک و دور، بزرگ و کوچک، کسی را نگذاشت مگر اینکه نظرشان را در ی  در خانه

برای خلافت تعیین کرده بود پرسید و در نتیجه  سسیدنا عمرخصوص افرادی که 
 و بعد از شپیامبر ۀبرابر بدانند، پس صحاب سکسی را نیافت که شخصی را با عثمان

انسان به خلافت پس از پیامبر ابوبکر ترین  امت اسلامی اجماع کردند که شایستهھا  آن
ند: این سه نفر کافرند و گوی می و پس از او عمر و پس از او عثمان است، طبعاً روافض

بر این مبنا آیا بیھوده است بگوییم آنان که اجماع را منکرند؛ اجماعی که آنان را 
 !.اند! امت پذیرفتهترین  برترین و افضل

یکی است!!! در حالی که این اھل سنت  توان گفت اجماع شیعه و اجماع می چگونه
بر این شیعه عقاید و باورھای خطرناکی  تفاوت بزرگ میان دو گروه وجود دارد. علاوه

شده است و این سخن نیاز به بحثی طولانی دارد اھل سنت  دارد که موجب دوری از
ـ ھر کس خواھان تفصیل  کنم می گذرا ـ از طولانی شدن چشم پوشیای  هلیکن با اشار

 تواند به می ی شیعه آشنا شودھا کتاب خواھد با نصوص محکم و واضح می است و
 ی تخصصی رجوع کند.ھا کتاب
 عقایدی که شیعه با اھل سنت مخالف است به این شرح است:ترین  مھم از

 امامت:ی  عقیده -۱
این مسئله آنطور که غزالی تصور کرده که شیعیان معتقدند امام از اھل بیت باشد یا 

بودن خلیفه از خاندان نبوت مورد اختلاف ی  فقط در بحث امامت مشخصاً مسئله
 . شیعه اھمیت امامت را کمتر از نبوتھاست این باشد. بلکه مسئله مھمتر از نمی ست،ا

 داند، و ھر کس به امامت ایمان نداشته باشد مرتد و کافر است، و اگر امامت نمی
) چنین ۱/۳۷۳گشت و در الکافی ( می بود زمین دگرگون و بر ساکنانش آشفته نمی

 ت سه نفر ھستند که خداوند در روز قیامت بهاز ابوعبدالله روایت اس«روایت شده: 
ھر کس  -۱شوند:  می کند و به عذاب دردناک گرفتار نمی نگاه و آنان را تزکیهھا  آن

ھر کس امامی که از جانب  -۲امام نباشد. حالی که  ادعای امامت از جانب خدا کند در
) ب(ابوبکر و عمرو  آن کس که گمان کند آند -۳خدا تعیین شده را انکار کند. 

 ».ای در اسلام دارند بھره
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به ھمین دلیل برخی نصوص قرآنی را به امامت و ائمه تأویل کردند، زیرا مردم از 
-و زمین به خاطر آن برپا شده  ھا آسمان با این اھمیت کهای  عقیده پرسند، می آنان

شد ... و  می کنید ـ و اگر وجود امام نبود زمین آشفته و پریشان می آنطور که گمان
امام کافر و مرتد است، اگر چنین است!!! پس چرا امامت در قرآن به ی  تکذیب کننده

 د: چنین نیست، بلکه امامت در قرآن مذکور است.گوی می صراحت ذکر نشده؟!! شیعه

 ی عصمت: عقیده -۲
شان گانه معصوم ھستند و سخنان ۱۲ند: ائمه گوی می بر اساس ھمین عقیده

 أاست و حتی مانند سخن الله جشریعت و قوانین الھی و مانند گفتار رسول خدا 
 زند، و تا نخواھند می است و جائز نیست بگوییم از آنان سھو و فراموشی و غلط سر

میرند و ھر کس را بخواھند وارد بھشت و ھر کس را نخواھند از ورود به بھشت  نمی
 کلینی است.» کافی«از کتاب مھم ھایی  لعناوین فصھا  این .کنند می ممانعت

 تقیه: ی نیز عقیده -۳
باورھا و اعتقادات عملیشان است، معنایش اینست که آنان ترین  تقیه از خطرناک

خلاف آنچه در دل دارند اظھار کنند، تقیه در اعتقادات شیعه از اصول اعتقادیشان به 
تقیه «که گفته است:  کنند یم آید. به ھمین دلیل از قول جعفر صادق نقل می حساب

د: گوی می و ٢»کند، دین ندارد نمی آنکس که تقیه«د: گوی می و ١»دین من و پدرانم است
را ھایشان  به ھمین علت شیعه بسیاری از بچه ٣»نُه دھم دین در تقیه است«د: گوی می
 نامند. می تقی

 غزالی از او در مورد وحدت سنی و شیعه مطالبیکسانی که  و جالب است یکی از
نقل کرده مبنی بر اینکه فرقی بین شیعه و سنی نیست اسمش محمد تقی قمی است! 

خورند؛ زیرا  می و بسیاری از اھل سنت فریبشان را کنند می به این شیوه نیرنگ بازی
آنان آماده ھستند محیط را با سر و صداھای توخالی پر کنند، و بگویند ما به فلان و 

 دروغ و افترا است که بنام ما گفته شده و خوبھا  این ی فلان چیز ایمان نداریم و ھمه

 .٢/٢١٧کافی اصول  -١
 .٢/٢١٧اصول کافی  -٢
 .٢/٢١٧اصول کافی  -٣
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اندازند و به  نمی دانند که بسیاری از مردم غافل ھستند و خودشان را به زحمت می
 کنند. نمی منابع اصلی و مورد اعتمادشان رجوع

 رجعت: ی دهیعق -۴
 است. رجعت »رجعتی  عقیده«باورھایشان عقاید و ترین  یکی دیگر از خطرناک

پیامبر و کسان دیگر را ی  یعنی: وقتی امام دوازدھم ظھور کند ابوبکر و عمر و صحابه
را به  بو ابوبکر و عمر گیرد می و آنان را محاکمه کرده و از آنان انتقام کند می زنده

 و مسجد را فرو کند می آویزند و قبر را خراب می دو چوب در مدینه منوره به دار
آیند و سلیمان و داود و  می پیامبران زیر پرچمش در دنیا گردی  ریزد و بزودی ھمه می

است که آنان از میان انگیز  شگفت ١».جنگند می موسی و دیگران زیر پرچمش
خطرناک و اصل ی  ، این عقیدهکنند می پیامبران، فقط پیامبران بنی اسرائیل را ذکر

 یھود است.ی  عقیده

 البداء:ی  عقیده -۵
یشان آمده است که بسا اوقات برای خداوند یک چیز ظاھر و ھا کتاب در برخی از

ند فلان گوی می شود در حالی که قبلاً ظاھر و آشکار نبوده به ھمین دلیل می آشکار
 پیوندد، می چیز به زودی اتفاق خواھد افتاد مانند: ظھور امام مھدی وقتی بوقوع

حت در عدم ظھور امام ند در این باره برای خداوند چیزی ظاھر شده که مصلگوی می
 کفر آمیزی است؛ زیرا نقص و جھل را به خداوند متعال نسبتای  عقیده این ٢است.

برخی علمای ھرچند  و چنان روشن است که نیاز به بحث و بررسی ندارد، دھند می
 .کنند می شیعه این عقیده را تفسیر دیگری

 ی غیبت: عقیده -۶
، کنند می ھـ، غائب شده و گمان ۲۶۵از سال آنان بر این باورند که امام دوازدھم 

این امام ـ امامی که ھرگز متولد نشده ـ از پنج سالگی در سرداب سامراء غائب است و 
و آنان از آن زمان تا بحال ». عسل و آب است«د: نزد او گوی می آنطور که شاعرشان

 ت ثانی زندگیمنتظر ظھور او ھستند و معتقدند او زنده و موجود است. و او با شخصی

 .٢/٢عبدالھی شیر  و حق الیقین نوشته ٥٨نوشتة عاملی/ یقاظ من الھجمةالإ -١
 .١٢٩ـ  ٢/٩٢و بحار الأنوار ـ  ١/١٤٦الکافی  -٢
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تاریخ «ھمانطور که نظریه پرداز و متفکر معاصرشان محمد باقر صدر در کتاب  کند می
، و کند می د: او در میان ما با شخصیتی دیگر و نا آشنا زندگیگوی می »ما بعد ظھور

رود و بر این  می شود به کشور دیگری میاش  چون در یک کشور سوالات زیادی درباره
... و دیگر مسائل. و  کند می ند با آنان در مراسم مختلف شرکتمبناست که معتقد

ی زردش ھا کتاب د ـ شیخی از شیوخ شیعه نیست که باگوی می کسی که این سخن را
آید  می زندگی کند ـ خیر او محمد باقر صدر است که یکی از متفکران معاصر به حساب

اسلامی ھای  در کتابخانه اقتصاد و فلسفه و غیرهی  یش دربارهھا کتاب و متأسفانه
 اند. موجود است و بسیاری از مردم حقیقت این مرد را نشناخته

 
 



 
 
 
 
 

 :فصل ششم
 ادب و احترام علمی در نزد غزالی از تئوری تا عمل

د: گوی می : اوکنم می را از سخنان خودش نقلاز جھت تئوری صرف، نظریه شیخ 
بدون تردید اختلاف فروع فقھی از اول بوده و ھنوز ھم ھست تا آخر زمان خواھد «

 ».ھای طبیعی و مورد قبول استماند. این بدلیل علت
واجب است از اختلافات فقھی بر انگیخته نشویم و تلاش نکنیم کسی را به این «

و سپس شیخ اسباب اختلافات فرعی را یادآور شده  ١».وانیمخاطر نکشیم یا نادانش نخ
 قطعاً اختلاف و«د: گوی می و کند می تکرار ۱۳۳ی  و ھمین معنا را در صفحه

ی شرعی و فروعی حقیقیت انسانی و اسلامی است که گریزی از آن نیست و ھا دیدگاه
که قابل  بوجود آمدن و رشد مدارس کوچک و بزرگ محورھای قانونی متفاوتی است

 »چشم پوشی از آن نیست و بدی ھم ندارد
ابن تیمیه را ی  نوشته »علامالأ ةئمرفع الملام عن الأ«ی  غزالی در آن کتاب رساله
پس از ذکر  »۲/۲۸۵ سوال ةمائ«به بعد و در کتاب  ۶۷خلاصه کرده و در صفحه 

ذکر شده و با این یک دیدگاه فقھی است که در روایات «د: گوی می طرفداران حجاب زن
کند، و  نمی بنابراین، حجاب یک دیدگاه است و با آن مبارزه». کنم نمی این مبارزه

 اختلافی است که وجودش تا قیامت ضرر ندارد، این یک نکته است.
شتاب زده مردم را متھم کردن و نام شان را بد نمودن «د: گوی می دوم:ی  نکته

 �ب ن االلهإ«حدیث چنین است: حکمت مطلوب در درمان اشتباھات نیست؛ در 
بنابر  ٢»قطعاً خداوند نرمی را در تمام امور دوست دارد«یعنی:  »الأمر كله الرفق في

 شود انتقاد کرده و می فریاد بلندھا  آن ھمین شیخ از وجود مسائل فرعی که از
 .٣»درمان طبیعی آن آرامش و درنگ است«د: گوی می

 .٥٧/ دستور الوحدة  -١
 .٢٣١/  دستور الوحدة -٢
 ھمان. -٣
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سد: در مورد جو فکری رایج با خردمندان گفتگو نوی می »۸السنة النبویة/«در کتاب 
: دھد می کردم، و برای ما توضیح نداده که آن خردمندان چه کسانی ھستند؟ و ادامه

ما اتفاق نظر داشتیم که ھمکاریمان با یکدیگر به آرامی و نرمی و حرکت ی  ھمه«
 ».بسوی راه راست ضروری است

 بنابراین با نرمی و آرامی.
که  کند می را پیشنھادای  قاعده غزالی »۴۷ة/ھموم داعی«سوم: در کتاب ی  نکته

یکدیگر را در اختلافات «مطرح کرده بود مبنی بر اینکه: » حسن البناء«پیش از او 
 ».معذور بدانیم و درمسائل اتفاقی ھمکاری کنیم

و از مسائل  کنیم می در میدان عمل در مسائل اتفاقی ھمکاری«د: گوی می غزالی
ی جدید به دین و ھا تھاجم نمائیم ودر یک صف در برابر می ختلافی چشم پوشیا

 ».تا دشمنان را به عقب برانیم کنیم می ایستیم و ھمکاری می سرزمین مان
ی  نشانهبه عنوان  پس از ذکر اجتھاد فقھی ۹۷ة/دستور الوحدی چھارم: در  نکته

آمدند و تلاش کردند تا آنان را وانگھی جانشینانی «د: گوی می صحت و شرف تاریخ ما
 بدور از حقیقت برجسته و برملاء کنند، وای  شیوه تخریب کنند و اشتباھاتشان را به

تا اینجا ما در برابر ». خواھند تاریخ علمی و متفکران بزرگ را از اسلام بگیرند می
واجب پیشنھادھای تئوری خوبی قرار داریم و آن اینکه اختلافات فقھی طبیعی بوده و 

است با بحث و بررسی رفع و آرام شود، و اگر پس از بحث و بررسی باز ھم اختلافی 
اختلاف کنندگان شایسته است ی  ماند ایراد و تأثیری در برادری ما ندارد و برای ھمه

یکدیگر را محترم شمارند و نیکوست که ھمه در برابر دشمنان اسلام با ھمدیگر 
ی  م و منزلت ائمه را حفظ کنند. این خلاصهھمکاری کنند، به سزاست که مقا

و راه حل را در  داند می گریز ناپذیرای  مسئله پیشنھادھای شیخ است، او که اختلاف را
و حفظ احترام  داند می مطلوب و مناسبآن را  و درمان کند می بحث و بررسی معرفی

ید فرد منصف که با داند می ادبی واجببه عنوان  مردان و بزرگان گذشته و حال را
 بدان آراسته باشد، این گفتاری است بدون عیب و ایراد.

یی که انتظار داشتیم به حساب دین اسلام ھا ملت غزالی که خداوند از او درگذرد، با
 ی پاپ شنوده را رد کند، نرمی کرده است، او که توطئهبا آنان سازش و مجامله ن

برادر عزیز شنوده رئیس دینی : «دھد می ما این جملات او را مورد خطاب قرار کند می
 ».برادران قبطی ما



 ١٠٣  فصل ششم: آداب و احترام علمی در نزد غزالی از تئوری تا عمل

یم ای کاش غزالی این کلمات را برای یکی از کرد می کلماتی است که آرزوھا  این 
 برد. می مسلمانی که با آنان اختلاف نظر دارد، بکارھای  علماء و شیخ

کتابی را نام برده که فردی نصرانی مصری نوشته، نام  »۱۶۸/ مصادر الغرور«و در 
ـ را  جاست، در این کتاب رسول الله  »تاریخ الکنیسة يالفریدة النفیسة ف«کتاب 

ترین کلمات توصیف کرده است و با و دروغترین  دشنام داده و آن حضرت را به زشت
ت، غزالی بارزترین ارزش و غلط و تھمت و غیره زبان درازی کرده اس بی سخنان پوچ و

مطالب آن کتاب را خلاصه کرده و مؤلف را با انتقاد دنبال کرده است و سخنش را با 
ما از اینکه چنین اشتباھی در این کتاب صورت گرفته «این جمله به پایان برده است: 

متأسفیم و بلکه حتی از چنین گناه و اشتباھی در ھر حال متأسف ھستیم، و به 
این را فراموش کنند و سفارش ما به برادران  کنیم می سفارشبرادران مسلمان 

 ».مسیحی ما اینست که دیگر چنین اشتباھی را تکرار نکنند
چه قدر در این عبارت نرمی و لطف وجود دارد! این عبارت از شدت نرمی و  

خواھد  می شیرینی و سازش نزدیک است و به حرکت در آید، این در حالی است که او
را  جخواند رد کند، و حتی گناه، و چه گناھی؟! او رسول خدا  می که اشتباهآنچه را 

به عھده داشته، و چاپ آن را  آنھم در کتابی که مقام رسمی نصرانی دھد می دشنام
د: بوده، این پیمان شکنی آشکار عھدی است گوی می ۱۷۰شده است. و در صفحه ی/

 بود ـ. می عھد و پیمانی در میاناگر  -ھا بوده استو بین مسلمانھا  آن که بین
و او با  کند می را انکارھا  آن در بحث از روافض ھر گونه اختلاف اصولی میان ما و 

دوستان شیعی «د: گوی می شود و می سنی و شیعه ـ به خوبی روبرو -ھر دو گروه 
 گوید و حتی از آنان ستایش نمی ترین حرف ناپسندی به آنانشیخ کوچک». دارد
 .کند می

در فصل گذشته از شیعه سخن گفتیم ولی وقتی شیخ با مخالفان مذھبی و 
، و کند می فقھی، قضیه بکلی تغییری  شود و حتی در یک مسئله می روبرواش  مسلکی

خواھم بدون دلیل  نمی شود، می این احترام تئوری به خشونتی شگفت انگیزی تبدیل
 او را متھم نمایم.

، پیش از نقل جملات کنم می وجملات او را نقل ھا عبارت بلکه عنقریب برخی از
کلماتی است که شیخ غزالی گفته ی  ھمهام  هباید بگویم گمان نکنید که آنچه نقل کرد

است، ھرگز! بلکه آنچه او گفته است بسیار، بسیار زیاد است واگر گرد آوری شود ـ فقط 
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و معاصر را داده است ـ کتابی ھایی که غزالی علمای گذشته  در ھمین موضوع ـ دشنام
 بزرگ خواھد شد.

اخیرش از ھر فرصتی ھای  در نوشتهبه ویژه  شیخ غزالی که خداوند او را بیامرزد ـ
که وابسته به بیداری اش  فکریی  برای دشنام دادن و ناسزا گفتن مخالفان شیوه

اده، بسی ی زشت مورد ھدف قرار دھا لقب اسلامی ھستند استفاده کرده و آنان را با
تاریخی، ی  بینی از پیشرفت علمی و فرھنگی، یا از جنگ با یھود و یا از مسئله می اوقات

 د مشاھدهگوی می علمی سخنای  مسئله تبشیر نصرانی در اندونزی، یا ازی  یا قضیه
شود و زشت  می مناسبت از موضوع خارج بی شود که در بین چند سطری ناگھان می

سخن را به خود شیخ ی  ، رشتهکند می ایراد وارد کردن را شروعو جویی  عیب گویی و
بدھیم تا خودش از خودش بگوید و بر این سخنانش بجز در جاھای مھم و حساس 

 نویسم: نمی ھیچ تفسیر و تعلیقی به دو دلیل
 اول: بدلیل اینکه سخن او از ھر تفسیر و توضیحی رساتر است.

 ایراد و عیب از ھمراھی با مؤلف خودداری شود.دوم اینکه: تا در این جریانِ سراسر 
 نویسد: می »۱۱۲/علیه یسلام المفترالإ«در کتاب: 

وسیع و محکمی بود برای تخریب  ۀـ مقدم سبه یقین رفتار معاویه بن ابی سفیان«
دموکراسی اسلامی در میدان سیاست و اقتصاد وتخریبی بود برای سوسیالیسم اسلامی 

از مالکیت گسترده و عریض اسلامی و » عبدالشمس«ی  هو نیز بھره وری خانواد
 ».بازگرداندن حکومت به کسروی و ھرقلیه بود

نامد و این کلمات را  می را قصر سبز سساختمان منزل معاویه ۱۱۳ی  و در صفحه
ھایش نداشت یا در  اد بیاوریم که نگھبان بر در خانهآیا پیامبر را بی«برد:  می بکار

 ». کند می بزرگش کشاورزان را مسخره» ھرم«ساختمان را که در » خوفو«
 ھاست! خوفو نام یکی از فرعون

به  ی پیامبر، یکی از بزرگان و سران مسلمانان است که خداوند صحابه سمعاویه 
او امت اسلامی را پس از پراکنده شدن متحد گرداند و قدرت اسلام را برگوشه ی  وسیله

از پیش امیر شام بود ھمان شامی که ساکنانش به  و کنار دنیا وسعت و گسترش داد و
 د:گوی می منصوره ـ ۀدر مورد ـ طائف ج پیروزی و نصرت وعده داده بودند و رسول خدا

در شام ھستند. او شخصیتی شایسته به حاکمیت و رھبری در آن مدت از تاریخ ھا  آن
که در میان مسلمانان کسانی بودند که در فضائل شخصیتی از ھرچند  مسلمانان بود،
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د: گوی می و کند می را ذکر »کعب الاحبار«) فتوای ۵/۱۱۲( ۀاو برتر بودند ودر صفح
و بسیار مشکل است که ». ی یھودی برای اسلام نیست هاین فتوا چیزی جز دسیس«

 نشیند و از می او پای سخن ساین کلمات را در مود شخصیتی بپذیریم که سیدنا عمر
، و این در حالی است که کند می واو را به خودش نزدیک کند می ی او گریهھا نصیحت

 ؟!.گیرد می او مسلمان و اسلام او صحیح است، پس چرا مورد تھمت بدخواھان قرار
به «د: گوی می سخن خباب را یادآور شده که »ةالنبوی ةالسن« ۸۷/ی  در صفحه

 ١».گذارد ـ پاداش داده خواھد شد می ز ـ بجز آنچه در خاکانسان مسلمان در ھر چی
از بدشگونی است. که بخاطر بیماری که ای  هجلو سسخن خباب«د: گوی می سپس

براثر سوزاندن و داغ کردن بدنش بر او چیره شده، جائز نیست ساختن خانه را عملی 
 نمود.بزودی در اینباره در فصل آینده بحث خواھیم ». رذیل بشمار آوریم

د: نافع مولای ابن عمر ـ که خداوند او را ببخشد ـ اشتباه گوی می ۱۲۰ی  در صفحه
شده و این  می کرده است، دعوت مردم به اسلام از ھمان آغاز برپا بود و ھم تکرار

آن گرفتار شده بلکه از او ی  روایت نافع نخستین اشتباه او نیست که در ورطه
در این خصوص مفصلاً بحث » ز این ھم سر زده استاشتباھات بدتر و ناخوشایندتر ا

 خواھیم نمود.
مبنی بر اجبار  ھا حنبلی و ھا شافعی ی پس از ذکر نظریه ۳۳ی  و سپس در صفحه
به نظر ما این دیدگاه چیزی جز ھمنوا شدن با رسومی «د: گوی می دختر باکره به ازدواج

و در جاھای مختلف » نیستنماید  می و شخصیتی را تحقیر کند می که به زن اھانت
غزالی ـ خداوند او را ببخشد ـ به حنابله توھین کرده و در مورد برخی گفته است: آنان 

  ٢».دارای وزنی نیستند
انسان تا زمانی که عملکردش «د: گوی می از کتاب ھموم داعیه ۲۴۴ی  و در صفحه

اینگونه باشد شود باکی نیست که حنبلی باشد ولی اگر  می محدود به خانه و مسجد
سپس به جستجوی پیشروی در میدان فرھنگ دانش اسلامی رود، حماقت است!؟ 

پیشگام شدن در میدان فرھنگ اسلام ی  اینگونه شیخ که خداوند از او درگذرد ـ دروازه
بسته، و فقط تا زمانی که عملکرد انسان به مسجد و خانه  ھا حنبلی و علم شرعی را بر

 کسی کهلی باشد منظور شیخ اینست که ممکن نیست برای تواند حنب می محدود شود

 ١٦٢ر.ک. به نگرشی نو/ -١
 .شبیه این را گفته است »دستور الوحدة الثقافیة«و در کتاب  ١٢٩/ ھموم الداعیةر.ک. به  -٢
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حنبلی است و چون بخواھد در میدان عمومی حرکت کند، گریزی نیست جز اینکه 
فراتر از مذھب حنبلی باشد، اگر این باشد سخن ھرچند  نظریات صحیح را انتخاب کند،

است که  خانه و منزل باشد سزاواری  او صحیح است و حتی اگر انسان در محدوده
خارج از مذھب حنبلی باشد، بپذیرد. ما تعصب به ھر مذھب ھرچند  نظریات صحیح را

بسنده کرده؟ والله  ھا حنبلی دانیم، لیکن چرا تنھا به ذکر می و ھر نظریه و امر را مردود
 اعلم.

از شارح بخاری نقل کرده که  »۸۵/مستقبل الإسلام خارج أرضه«و در کتاب 
قطعاً سیه روزی اسلام از «نویسد:  می ه نماز عید بیایند. و در ادامهتوانند ب می پیرزنان
 را درھمھا  و احترام ھا بزرگواری اینگونه». ی کج اندیشی استھا ممانعت ھمین

 شکند!! می
و سپس با ذکر  کند می حدیث نھی از نوشیدن ایستاده را ذکر ۸۳و در صفحه /

با رد ». است بر تحریم نوشیدن ایستادهاین نھی دلیل «د: گوی می صنعانی کهی  نظریه
ولی کسانی که بیماری روانی دارند و عصبی ھستند به سفت «د: گوی می این نظریه

 ». گیری و ممانعت خلق خدا حریصند
آنان که بیماری روانی دارند ـ تندخو و خشن ھستند ـ مانند چه کسی؟ مانند: 

و گرنه ما به علما و مسلمانان  علامه صنعانی؟ طبعاً در روش و منھج نویسنده، آری
 بریم!!! نمی اینگونه کلماتی را به کار

از اینکه عالمی از شنقیط ـ که ھمان قطر است «د: گوی می ۱۴۱/ ھموم الداعیةو در 
د: مالک بن انس گوی می ایستد، در حین درس می ـ و مالکی مذھب در مسجد نبوی

وحشت  کنم می بن انس مخالفتزن عورت نیست و من با مالک ی  گفته است: چھره
 ».کردم
نویسد با مخالفت و موافقت و تقدیم و  می و سپس غزالی در تعلیقی بر این جمله 

 آید: می تأخیر شیخ شنقیطی ـ خداوند او را ببخشد ـ این شعر بیادم
 گویند: این به نظر ما جـائز نیسـت می

 

 أھـ» شما کیستید که نظری داشته باشید 
 

» اضواء البیان«تفسیر ی  نویسنده» شیخ محمد امین شنقیطی«غزالی آری منظور 
است. او که دانشمندی بزرگوار در علم و حفظ و فقه و دیگر فنون است! ولی عیب و 

حجابی مانند: غزالی عقل گرا  بی ایراد این دانشمند بزرگوار اینست که در خصوص زن و
 نیست. 
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به خداوند سوگند خورده که » الفقی«د: گوی می غزالی »۵۳عرب/تأخر ال سرّ «در 
نصار أرئیس جماعة «منظورش از الفقی محمد حامد الفقی ». ابوحنیفه کافر است

ی مشھور سلفی در مصر است. بنده ھا گروه در مصر است. و این یکی از »السنة
ی است که شاء الله ـ این نقل قول دروغ محض م ـ انگوی می (سلمان عوده) با اطمینان

شنیدند زنده » الفقی«غزالی گمان کند کسانی که از ھرچند  سندی ندارد.ھیچ 
توانیم در مورد دانشمندی بزرگوار حدیث  نمی شناسیم نمی ھستند، چون ما آنان را

ای دارند، و در چنین  خصومت علمی و عقده» الفقی«افراد مجھول را بپذیریم که با 
 شود.  نمی مواردی سخن دو گروه علیه یکدیگر پذیرفته

ند تا زمانیکه گوی می اش ھمانطور که سخنانی که مخالفان امام ابوحنیفه درباره
شود ھرکس بگوید: ابوحنیفه کافر است، گمراه و  نمی خالی از حقیقت باشد پذیرفته

گناھکار است و به سزاست که به دلیل این اشتباه بزرگ تعزیری بجا و شایسته شود. 
از  جواری است که جمعیت بسیار زیادی از امت محمد چون امام ابوحنیفه امام بزرگ

، و این در حالی است که امام ابوحنیفه در کنند می زمان خود امام تا بحال از او پیروی
 کل در ابواب اعتقادات مانند دیگر امامان اھل سنت است.

ولی وقتی از این دسته افراد بگذریم در خصوص علماء و دعوتگران معاصر مسائل 
 ی اخیر او از تھاجم و تھمت باھا کتاب ازای  صفحه شنویم و می ناخوشایندی از غزالی

و ایرادھای گوناگون که متوجه دعوتگران و علماء است، خالی نیست، و  ھا لقب
 بیش نیست.ھایی  ھمانطور که در آغاز فصل گفتم، آنچه ما نقل کردیم فقط نمونه

د، حال فرض کنیم گوی می مخالفانشبرخی ی  درباره »۱۹۶ة/دستور الوحد«در 
براشتباه و او ھا  آن مخالفانش از جوانان کم سن و سال است و حتی فرض کنیم که

و با شیخ برخورد بد کرده و اند  برحق است و فرض کنیم آنان ادب و احترام نیاموخته
زند ... بر حسب فرض  می حقش را رعایت نکردند و شیخ ھم با خشم و اشفتگی حرف

 را در کتابی که از او چاپ شدهھا  این باز ھم باید توجه داشت کهھا  این ی ھمه
د: گوی می شنویم، او نمی خصوصی یا سخنرانی از اوی  خوانیم، بر سر منبر یا جلسه می

شما در فقه دست خالی و پوچید! شما نه کاروانید و نه در حرکت، این نادانی زشت و «
رد شما اشتھای مذمت مردم در سر دارید و به محدود است، زشتی که حد و مرز ندا

گناھان ھستید، شما مانند: زنبور برانگیخته شده  بی جستجوی عیب و ایراد برای
 زند. ما پدران شما را می ھستید که به این و آن بنام حدیث نبوی و دفاع از سنت نیش



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ١٠٨

از پاکدامنی و  شناسیم که علی را بنام دفاع از وحدت اسلامی و عثمان را بنام دفاع می
را بنام دفاع از عدالت اسلامی کشتند!!! ای فرزندان  سآزاد اندیشی و عمر بن خطاب

ھا که با پوشش اسلامی مردانی که زندگی شان را در راه اسلام و یاری دادن آن و  افعی
کنید؟ شما کینه توزان بر علیه آنان و  می زنید و نابود می اند، جھاد اسلامی وقف کرده

این را به حساب اید  نمودهھا  وکوشش ھا تلاش ھا قدرت نابودی شان و با تحریکبرای 
 ».دھید؟ می چه کسی انجام

 آیا این گفتار غزالی نیاز به تعلیق و تفسیر دارد؟
شناسند، ببینید چه کسانی علی را بنام دفاع از وحدت  می مردم دشنام رای  ھمه

ع از وحدت اسلامی کشتند، خوارج بودند با آنان که علی را بنام دفا اند؟ اسلامی کشته
از منھج اھل سنت خارج کسانی که  م که خوارج و حتی برخی ازگوی می صراحت تمام

معروف  »التکفیر والھجرة«گروھی که به نام » شکری مصطفی«و حتی گروه اند  شده
 اند. است چیزی ناخوشایند و تھاجمی از غزالی ندیده

طی بحثی به عنوان التکفیر در آخر کتابش شکری  »ةدستور الوحد«او در کتاب  
مصطفی را نقد و مذمت کرده لیکن کلمات او با شکری مصطفی بسیار نرم است و در 

خداوند او را ببخشد و خونش را در میان توبه کنندگان «نویسد:  می ۲۴۲صفحه 
 ».بپذیرد

که غزالی است انگیز  شگفت باید توجه داشت که شکری مصطفی از خوارج است. 
نصف این موضوع تکفیر را به کسانی که سلفی نامیده اختصاص داد است، پروردرگارا تو 

 ببخش.
و نوادگانشان را آقای غزالی  اند، را کشتند مجوسیان بوده سو اما آنانی که عمر

د: با آنان اختلافی گوی می نگرد؛ آنان روافض ھستند که غزالی می احترامی  بسیار بدیده
 فروع نداریم. در اصول و

 این نکته مورد بحث قرار گرفت. 
برند کیستند؟ و آن مردان  می وانگھی آنان که با پوشش اسلامی به مردان ھجوم

. کنند می چه کسانی ھستند که منتسبین به حدیث نبوی و سنت پیامبر به آنان حمله
ان را برای ما آیا منظور از این رجال خود غزالی است؟ یا خیر، باید یکی از این قربانی
شناسیم.  نمی مثال بزنید! ما با این توصیف کسی از حاملان سنت و عاملان به حدیث را

دانیم که آنان در معرض فشارھا در بسیاری از شھرھا و کشورھا ھستند و بر  می و فقط
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گروھی بر ھای  برند، و حضور در رسانه می عکس دیگران که بر سر قدرت بوده و سود
ھستند که با تکیه بر ھا  آن است تا ھر طور که بخواھند سخن بگویند،ایشان فراھم 

 .دھند می پست و مقام برعلیه مردم ـ مسلمان ـ فتوا
 »الوحده«از کتاب  ۲۴۴ی  صفحه» شکری مصطفی«در ضمن بحث از گروه 

جزیرة و ھند ی  من به سختی اینرا باید بگویم که امثال شکری در قاره«نویسد:  می
 ».ستنددی نیل فراوان ھو واالعرب 

ی  ھدفش از امثال شکری چه کسانی است؟ آیا منظورش کسانی است که به شیوه
پایبند ھستند و برخی در این مورد  ج. و به سنت پیامبر کنند می سلف امت زندگی

 سخت گیر و حساس ترند؟ ولی ما مأموریم که حتی با کافران به عدالت رفتار کنیم.
از برخی منتسبین به علم و دانش دینی «د: گوی می »۱۳۴/الوحدةدستور «در کتاب 

ھای علمی شان را  و توانایی کنند می که اجتھادشان را به نقش وضو و عبادت محدود
 ».گیرند سخت خشمگین ھستم می در این میدان بکار

دانیم که به خاطر اسلام تمام شرایط زندگی  می ما این افراد را از افتخارات اسلام
ولی شیخ غزالی مشخص نکرده که دقیقاً علت  اند، شان را مطابق اسلام تنظیم کرده

 خشم او از چیست؟ آیا مسلمانان بحث از طھارت و عبادات را رھا کنند؟!!
در امریکا کسانی ھستند که با قبرھا «د: گوی می »۷۲/سلاممستقبل الإ«و در کتاب 

نی ھستند که معتقدند باید زن ، و در جای دیگر کساکنند می و ضریحھا مبارزه
را بپوشاند و برخی ھستند که معتقدند قیافه و زیبایی اسلام در پوشیدن اش  چھره

جلباب سفید است. گویا که ما در صحرای نجد ھستیم، و برخی ھستند که سر 
گویا  که چنان، کنند می تراشند و ریش را رھا می ھایشان را با ماشین ریش تراشی سبیل

گسترده کسانی ی  ش او با موی دیگر سرجنگ دارد ودر امتداد این پھنهھر موی ری
انگیزند! با خودم گفتم فقط ھمین باقی مانده که با  می ھستند که نفرت و وحشت را بر

 شان کامل شود، و لازم ۀماشین ریش تراشی ابروانشان را بتراشند تا زشتی چھر
دانم، بزودی  می من پاسخش را دانم از او بپرسم ھدفش از این کار چیست؟ و نمی

 ». خواھد گفت: این سنت است
 د که گویا ازگوی می آقای غزالی از روبند زدن زنان مسلمان چنان سخن

 ای زند.. آنجا کسانی معتقدند ... گویا افسانه می حرف» سندباد«ی ھا داستان
 است ... .انگیز  شگفت
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 و مساجد و ھا خیابان آری در تمام کشورھای اسلامی زنان با حجاب را در
کنی و با طوفان بیداری اسلامی این مسئله عادی شده است، و  می مشاھده ھا دانشگاه

زن واجب و یا ی  کنم ـ معتقدند پوشیدن چھره نمی علماء ـ کسی را استثناءی  ھمه
حداقل مستحب است. و در مورد دیگر سخنان شیخ باید گفت: با عرض معذرت نیازی 

 یسی ندارد.به توضیح و پانو
به ارکان و معالم اسلام، قوانین زیر را افزودند: «د: گوی می ۷۶ی  و در صفحه

زن حرام است، آواز خواندن ی  پوشیدن لباس فرنگی حرام است، ظاھر نمودن چھره
 حرام است، موسیقی حرام است، عکس حرام است، ادکلن حرام است، بلند کردن

 ».ساجد حرام استحرام است، رفتن زنان به م ھا ساختمان
 ۱۳ند: ارکان اسلام گوی می ھشت تا ھستند، در نتیجه کسانی وجود دارند کهھا  این

خصوصی ی  دھم که این مسائل را آقای غزالی در جلسه می تا ھستند. و بار دیگر تذکر
 د که چاپ و منتشر شده است. گوی می و یا در سخنرانی نگفته بلکه در کتابی

ای  همشکل اھل حدیث اینست که حدیث را از زاوی«د: گوی می ۱۶۴ی  ودر صفحه
قرار داده و علیه مخالفانشان  جفھمند و سپس فھمشان را مقصود پیامبر  می خاص

یشان را ھا خون کشانند و چه بسا که آنان را تکفیر کرده و ریختن می بحث را به درازا
ی تأثیرات پراکنده و غم باری دانند، و سرگرمی اینگونه افراد به دعوت اسلام می مباح

 ».ی اسلامی داشته استھا سرزمین در داخل و خارج از
را آزمودم به این نتیجه رسیدم ھا  این پس از اینکه«د: گوی می ۲۰۲ی  و در صفحه

شان مظھریست برای غلبه  که تعصب شان به خاطر خودشان است و سرکشی و لجاجت
و اسلام را به باد فراموشی » الله«و برتری  ی فردیھا خوبی ھا این نمودن بر افراد و

 .»اند سپرده
نظر آقای غزالی چی است اگر یکی از این مخالفین توپ را در میدان او بیندازد و  

کنی در خود تو نیز وجود دارد؟ و عیب و  می ی که برای ما جستجوھا عیب بگوید:
لت تو گویای این گیری ھمانست که خودت بدان گرفتاری، حا می ایرادی که از ما

و یا مانند آن » مرا به بیماریش متھم نمود و خودش را خلاص کرد«ضرب المثل است: 
و باورھایش نیز  ھا گمان چون عملکرد شخص زشت شود«د: گوی می ضرب المثل که

 ». گردد می زشت
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مخالفانش ھزاران دلیل حالی که  زند؟ در می ییھا حرف آقای غزالی چگونه چنین
ی مخالفان، بر ھا کتاب یابند، ولی شیخ حتی یک دلیل موثق از می ی شیخھا کتاب در

 .کند می یی که خودش روایتھا داستان یابد بجز نمی مدعایش
ی  دانید که این صیغه می روایت شده ـ«د: گوی می »۲۶۰/ظلام الغرب يف«در کتاب 

انگشت سبابه را اعتباری است ـ یکی از نمازگذارانی که معتقد بوده نباید  بی مجھول و
داد شکسته  می در حین تشھد حرکتآن را  در تشھد حرکت داد انگشت رفیقش که

 ». است
تردیدی ندارم که این جنایتکار مشکل عقلی یا اخلاقی «د: گوی می آقای غزالی

 ». داشته یا اینکه شخص فاسقی او را وادار به ارتکاب چنین عملی کرده است
 :کنم می را بصورت دیگری تحلیل بنده (سلمان عوده) این مسئله
یی مغرض وجود دارند که به جستجوی ھا انسان قضیه اینست که در این جا

 و ھا دروغ و در پی اند؛ ی کسانی ھستند که منسوب به سنتھا عیب اشتباھات و
باشند. او خودش این  می خودبافته که دروغ و راست با ھم مخلوط است، ھا داستان

متوسط مردم منتشر کرده است، ما این ی  در میان طبقه دروغ را بافته و سپس
 ، ھر کس منکر است باید دلیل بیاورد.کنیم می داستان را به این صورت تجزیه و تحلیل

» اھل حدیث«کسانی پیدا شدند که «د: گوی می »۱۰۱/سرّ تأخر العرب«و در کتاب 
گاھی شان از فقه س نمی شوند از قرآن چیزی می نامیده نت اندک و ناچیز است، دانند، آ
و اخلاق خوارجی دارند، در میانشان جمود فکری با پوشش » ظاھریه«شبیه ی  اندیشه

بزرگ فقه جسورند، به خودشان ھم ی  وجود دارد. آنان نسبت به ائمه» اتباع«بنام 
زنند، و به دیگران بدگمان ھستند.  می گویا که بنام خدا و رسولش حرف کنند می تجاوز

خواھد دیگران را لکه دار کنند و به دیگران ھجوم ببرند و در این روزھای  می و دلشان
 داشتم که (جاھل دشمن جانش است) قطعاً  نمی و اگر یقین اند، نامبارک زیاد شده

دارد و  می شان است و آنان را به تکلم وای  گفتم استعمار عامل تحریک کننده می
آورد؛ زیرا آنان در تکه پاره  می کنار دور بوجود در گوشه وھایی  و دسته ھا گروه برایشان

 کردن وحدت امت اسلامی ماھر و ورزیده ھستند.
و باورھای الگو در اخلاق کجاست؟ ھا  آقای غزالی! الگوی برتر کجاست؟ اندیش

درسھای حکمت و روایت و آرامی کجاست؟ کجایند آنان که وحدت امت را بر انتقام 
تو را دچه شده که آنان را به جسارت نسبت به ائمه و ؟ دھند می جویی شخصی ترجیح
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کنی؟ اگر در میانشان  می بدگمانی به دیگران و اشتھای لکه دار کردن دیگران توصیف
جرأت جسارتی بر ائمه به چشم بخورد به این دلیل است که شیوخ بزرگی را مشاھده 

اء معروف و سال در میدان دعوت و سخنرانی و تدریس، به فقھ ھا ده کردند که
کنم کسی از اھل حدیث بتواند در  نمی ، گماندھند می پیشوایان بزرگ دشنام

شان باشد،  بزرگواری ائمه تردید و شک داشته باشد، شاید افراد نادر و شاذی در میان
ولی چرا این افراد شاذ و نادر را به حساب عموم بگذاریم! و معتبر بدانیم! و یک دیدگاه 

 سؤال ببریم؟!! فکری ر کاملاً زیر
ی  استعمار عامل تحریک کننده«... د: گوی می وانگھی مگر نه اینست که شیخ غزالی

این گروه را ذکر  »۱۳۱ة /ھموم الداعی«این جمله را اینجا نگفته در » شان است...
آیا پشت سرشان کسی است که برای نابودی اسلام مکر و حیله «کرده و گفته است: 

کند، ناگھان آنان در اطراف دور پراکنده و ظاھر شدند، و پاسخ من در حالی که غیر 
 ». منتظره بود، به من داده شد

ده. پس از ی حکم سرکه سوال کر ده که جوانی در مصر از او دربارهسپس یادآور ش
ی جمعه نیز از حکم سرکه سوال کردند،  ابوظبی مسافرت کرده وپس از خطبه آن به

به نمازگزاران گفتم آیا این سوال در پایتخت «شیخ شگفت زده شد و گفته است: 
و مستشرقینی  ھا تبشیری دیگر را برخیی ھا سوال ای نوشته شده، این سوال و بیگانه

ھا  در یکی از استان اند؟ ، مطرح کردهکنند می ارکه به حساب استعمار فرھنگی ک
 رسد و رایگان توزیع از پشت مرزھا به آسانی می ھا کتاب شنیدم که به این آقایان

تا نھضت معاصر  کنند می شود و نیروھای محلی و جھانی این حرکت را یاری می
 ».برعکس شود

 که آنان ـ اھل حدیث ـ نوکران ودست پروردگان کند می بنابراین شیخ تأکید
 شود. می رایگان فرستاده ھا کتاب و از خارج مرزھا برایشاناند  و مستشرقین ھا تبشیری

 توجه ندارد سوالھا  آن کنید وقتی جوانی از تفصیلاتی که شیخ به می مشاھده
 ؟کند می آید و این گونه تھمت زدن را آغاز می ، خونش به جوشکند می

 م: شاید مسئله ھمین طور باشد!گوی می از باب حسن ظن 
گزینند که  می را برای  شیوه گران گویا دعوت«د: گوی می ۱۴۹ة /ھموم داعیدر کتاب 

یی آشفته در حال و آینده سرگردان کنند، ھا توصیف شفاف اسلام را مطابقی  چھره
رفتاری ی  در شیوهکنم که ھستند دعاتی که در نھادشان بسیار خوبند و  نمی انکار
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شود بحران  می ، و افراد باھوشی ھستند و وجودشان موجبکنند می شان عاقلانه عمل
 آنست که تلاشانگیز  شگفت شود، رھا نگردد. میتر  سخت گرائی که ھر روز دعوت

شود تا دعوتگران صادق و علماء حقیقی و فقھاء دانشمند طرد و رد شوند و علیه  می
سواد و نادان سطحی نگر  بی ھای فرصت را برای جغدھا و کلاغشود،  می آنان قضاوت

 ».استعماری حساب شده نھفته استھای  نقشهھا  این ، پشت سرکنند می فراھم
گیریم که آقای غزالی از منابع رسمی اطلاعاتی حکومت  می از آنچه گذشت نتیجه

 رایشان کتابجوانان مسلمان را دنبال کرده، و متوجه شده که از خارج به آسانی ب
ایست. و این با آنچه قبلاً گفته  استعماری حساب شدهھای  آید و پشت سر آنان نقشه می

بود مبنی بر اینکه آنان با تلاش به بدگویی در پی نابودی علما ھستند، متناقض است و 
ی رسمی سخنان غزالی را ھا قدرت ممکن است قضیه بر عکس باشد؛ زیرا نیروھا و

ی بیداری ھا گروه علیه جوانان مسلمان و برای نابودی تمام جوانب وخریداری کرده تا 
استعماری ی  اسلامی، توطئه کنند و اینطور عنوان نمایند که این حرکت جوانان نقشه

رسد؛ دلیل این مدعا قول خود غزالی  می حساب شده است و از خارج برایشان کتاب
 است.

حقیقت اینست: کسانی که «د: گوی می ۱۵۲ی  تا آنجا که در ھمان کتاب صفحه
یشان آلوده به کینه علیه بندگان خداست و ھا دل سرگرم دعوت اسلامی ھستند

که بجز در ای  هھایشان را شایع کنند؛ کین علاقمندند آنان را تفکیر کرده و بدی
با زبانشان جلوه دھند دین دار ھستند، قطعا ھرچند  ستمگران و سفاکان جایی ندارد،

شان از دین سطحی ی  دین آشنا ھستند و بھرهی  دارند، و فقط با پوستهفھم و دانش ن
 ».نگری است و بس

 یاد آور شده از مفتی شنیده که در رادیو »۲/۳۱۳/سلامسوال حول الإ ةمائ«و در 
 و گفته است: این شیخ» فطر بصورت نقدی جایز نیستی  پرداخت صدقه«د: گوی می
پرداخت کند باید دوباره بپردازد و پرداختن  فطر را نقدی  ھر کس صدقه«د: گوی می

 این جمله را غزالی با این جملات دنبال» فطر بصورت نقدی بدعت استی  صدقه
از خشم مفتی چنان تصور کردم که اگر این مفتی ابوحنیفه را ببیند گلوی او : «کند می

افق دینداری دانیم؟ چرا  می ، چرا فھم خودمان را دینکند می و او را خفه گیرد می را
 ...».را تنگ کرده است؟ 
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از خشم مفتی چیزی ذکر نکرده، فقط یادآور شده که  -در حقیقت-آقای غزالی 
سه گانه ھمین است و مشھور ی  دانم مذھب ائمه می اینگونه فتوا داده. تا جایی که من

 است که دادن صدقه فطر بصورت نقد جائز نیست، بلکه ناگزیر باید غذایی باشد، شاید
ھمین موجب شده که آقای غزالی احساساتش را بر دیگران تخلیه کند؛ زیرا این غزالی 

 .کند می شود و در برابر مخالفانش انفعالی عمل می است که خشمگین
برخی شبه دانشجویان را «د: گوی می »۷۱/الخامس عشر ھاقرن تستقبل ةالدعو«و در 

مرد و روبند در صورت زن ی  چھره مردمی یافتم که اسلام را از چھار جھت به ریش در
و مردود دانستن عکس حتی در یک ورقه، و دوری جستن از ساز و آواز موسیقی حتی 

 .»اند مھم و با ارزش و با جملات نیکو، محدود کردهی  ھا در مناسبت
سرسختانه اش؛  گیری موضعرسد که  می واکنش شدید آقای غزالی آنجا به اوج

بیداری اسلامی معاصر از «د: گوی می »۵۲/تأخر العرب سرّ «جملات تند و ناپسندش در 
است که انگیز  شگفت طرف دشمنان فراوانی مورد تھدید قرار گرفته است؛

دینی با پوشش سلفی است، آنان از ھمه از سلف ی  مخالف، نوعی اندیشهترین  خطرناک
 ».دورترند. فقط ادعای سلفیت است و سلفیتِ صحیح نیست

منظور از سلفیت بازگشت به عقیده و اخلاق پاک و «نویسد:  یم پس در پاورقی
 ».سلف است، نه دعوت با درشتی وکینه توزیی  بزرگوارانه

است؟!! تر  شگفت انگیز است ـ یعنی ـ سلفیت ـ برای اسلام از یھود خطرناک
 از است؟ آری، از کمونیست ھا؟ آری،تر  ، از نصاری خطرناکد): آریگوی می (غزالی

آیا از  ز قبرپرستان ھم خطرناک ترند؟ آری،ا مگر ھم خطرناک ترند؟ آری،حکام ست
ھا  این ی م از ھمهد: آنان برای اسلاگوی می ن ھم خطرناک ترند؟ آری. غزالیصوفیا

 ی دینی که پوششی بنام سلفیت دارند؟ خطرناک ترند، اندیشه
 ،کرد می است. اگر آقای غزالی افراد مشخص را خاصانگیز  شگفت سخنی

برخی  دھند می گفتیم چه بسا در میان اشخاصی که خویشتن را به سنت نسبت می
ی تنگ نظرانه دارند، ھا گیری موضع و گاھی کنند می جوانان ناپخته شتاب زده عمل

 ھا مسائل خاصی است. کنیم، ولی این در حالت نمی این را انکار
نیست، و امروز عینی محدود به گروه و شخص م» فکر سلفی«شایان ذکر است که 

ی اسلامی را فرا  از کشورھای مسلمان میدان اندیشه ی سلفیت در بسیاری اندیشه
گرفته است. و غالباً بیداری اسلامی به این تحول فکری منتسب است تا جایی که 
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شخص غزالی به این موضوع اشاره کرده است. در گفتاری که قبلاً از او نقل کردم 
و در جای » ـ ناگھان در گوشه و کنار دور به صحنه آمدندھا  ھا ـ سلفی این«گفته بود: 

 .»اند در این روزھای سخت آنان زیاد شد«دیگر گفته بود 
 :کنم می در اینجا با مختصر توضیحاتی این بحث را تمام

سخن از درمان تئوری و نظری مسئله با حکمت و بصیرت است. در  اول اینکه:
ید این مسئله را با آرامی و حکمت و تحمل مخالف گفتار پیشین، غزالی گفته بود با

درمان، و اختلاف مسائل فرعی موجب نابودی روابط دوستی نشود، از بدگویی سلف و 
 تاریخ و سرپرست بی طعنه زدن به ائمه بپرھیزیم؛ زیرا بدون سلف و ائمه امت اسلامی

 ماند، این گفتاری در حد تئوری بود اما در میدان عمل چه شد؟ می
طرح کرده بود مردود شده است. آیا آن را  در امتحانی که غزالی سوال :وم اینکهد

 شود؟ می انسانی در سوال امتحانی که خودش طرح کند مردود
 عقیدة المسلم ۹۳ی  آری آقای غزالی ناکام و مردود شده است و در صفحه

و در  کنم می د: بسی اوقات در اخلاق برخی مجادله کنندگان نادرستی احساسگوی می
بینم و چشم پوشی را بر بدی به مثل، در این موارد  می رفتار شان سخت گیریی  شیوه

دھم؛ زیرا ما امتی ھستیم که سخت نیاز به وحدت داریم و باید قیمت اینرا  می ترجیح
بنابراین ھمه را ». ما پیشگاه خداوند استی  از اعصاب و روانمان بپردازیم و مرجع ھمه

 شعر:ی  را با این شعر ابوالأسود مخاطب قرار دھند: ترجمه سزاست که غزالی
 دھــــی ای مــــردی کــــه دیگــــران را آمــــوزش می

 

ـــــــداده  ای چـــــــرا خـــــــودت را آمـــــــوزش ن
 

 از نفس خـودت شـروع کـن و آن را از سرکشـی بـازدار
 

ــتی ــیم ھس ــو حک ــدی ت ــاز آم ــی ب ــون از سرکش  و چ
 

ـــت ــــد اس ــــو سودمـن ــــوزش ت ـــد و آم ــــی پن  وقت
 

ـــه  ـــه ب ـــه میک ـــی آنـچ ـــد بـاشـ ـــی پـایبـنـ  گوی
 

ـــن ـــع نک ـــی را من ـــاری کس ـــه گرفت ـــی ک  از اخلاق
 

ــود ــد ب ــی خواھ ــب بزرگ ــو عی ــی برت ــین کن ــر چن  اگ
 

که تحت تأثیر و جھت ای  هتھاجمی که غزالی دارد، ھر خوانندی  گمان این شیوه بی
 دودنظریات غزالی اعم از خشک و تر و صحیح و خطاء را مری  باشد ھمهھا  سلفی
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رسد تا از خودش بپرسد  می و سوال به ذھنش ؛ زیرا چه بسا که ھزاران گمانداند می
داشته باشد؟ و حق ھم دارد؛ زیرا این  گیری موضعچه چیز موجب شده غزالی چنین 

روش بدون شک روش استوار در تربیت و اصلاح نیست و آقای غزالی در آماده نمودن 
 خوانندگان به چنین حالتی موفق بوده ـ خداوند از ما و او درگذرد ـ 

ھیاھو بپا کرده واقع بین و ھا  آن ی غزالی در تمام مسائلی که درباره سوم اینکه:
 بوده است بلکه مخالفانش را به ساده بودن، سطحی نگری، حماقت، غفلت،موضوعی ن

ھای شخصی و سفاکی، و عصبی و کینه  خردی، کوری و دیوانه گی و گرفتار غرض بی
در مقام ھا  این و صد برابرھا  این کند می توز، بیمار روانی و متشنج ... و غیره متھم

 حجت و برھان نقد علمی ارزشی ندارد.
فرض کنیم مخالفان آقای غزالی ھمانطور که ذکر شد ـ دچار اشتباه  اینکه:چھارم 

شده باشند. برای او شایسته بود اشتباه یک یا دو نفر مخالفش را به حساب تمام 
گفته بود، بسزا بود که  »المسلم ةعقید«دیدگاه فکری آنان نگذارد و ھمانطور که در 

پرداخت و اینرا بخاطر خداوند وایثار و  می را از اعصابشاش  و ھزینه کرد می تحمل
 . کرد می وحدت و اتحاد امت و دریافت پاداش از خداوند، حتماً تحمل

در پایان قابل ذکر است ـ که ما تا به حال یک کتاب ھم از این جریان ـ فکر سلفی ـ 
مطالعه نکردیم که به آقای غزالی ھجوم برده باشد تا بگوییم آنچه غزالی گفته است از 

و ھا  کتابی است که علیه او نوشته شده است، ولی آنچه خواندیم دشنام و ناسزاگوئی
ی شیخ بسیاری از ھا کتاب تخلیه آنچه غزالی در چنته دارد، علیه آنان است، و با این

دینان و دیگران خوشحال  بی یاھا  منحرف برابر است از چپیھای  طرفداران اندیشه
و پر زرق و برق نموده و گلچین و  ھایش را پر و بال داده تهگفاند  و تا توانسته اند، شده

 که خواستند بھره برداری کنند.ای  وسیله در ھرھا  آن پخش و نشر کرده و از
گران  آن با دعوتی  به وسیله دانند تا می موقتی)ای  هغزالی را (مرحلی  آنان اندیشه

و خواھان اختلاط و آزادی ـ  کنند می مقابله کنند، بنابراین اکنون آنان با حجاب مبارزه
کاریش در ھر میدان ھستند ھای  به معنای ضد اسلامی ـ زن و گسترده نمودن زمینه

خواھند زنان وزیر و قاضی و ... شوند و با تحریم موسیقی وعکس و غیره با نام  می و
 نھاند علم ودانش ھمین است و تگوی می و دھند می آقای غزالی مبارزه کنند و فتوا

 فھمند!!! می ھستند کهھا  آن
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خواھیم که چنین نشود ـ و  می و پس از اینکه این مرحله گذشت ـ از خداوند متعال
ای  او را اندیشهی  آقای غزالی فراتر رفته و اندیشهی  تمام شد به زودی آنان از اندیشه

که  دیگرای  هنویسندی  دانند وبه اندیشه می قدیمی که تاریخ مصرف آن تمام شده
 شوند. می آزادتر و در آن آسانگیری بیشتر از فکر غزالی است، منتقل

شود،  می غزالی موجب خوشحالی افرادی که کم نیستندھای  بدون تردید این نوشته
نمایند تا  می منتشرآن را  کنند می و با ھر وسیله که در اختیار دارند و ھدفی که دنبال

کنند. آنان بدینوسیله تلاش کردند تا از این جنگ این بیداری اسلامی پر برکت را نابود 
 فکری و اجتماعی انتقام بگیرند.

 





 
 
 
 
 

 :هفتم فصل
 ١»هل الحدیثأهل الفقه وأبین  النبویة ةالسن«نگاهی به کتاب 

شود. وسنت  می به قول، فعل، تائید و صفت وجودی یا رفتاری پیامبر گفتهسنت 
منبعی است که قوانین شرعی و عقاید اسلامی پس از ثبوت و صحت اسناد آن از 

شود. آقای غزالی به سنت ایمان دارد ومعتقد به وجوب گرفتن  می پیامبر؛ از آن گرفته
، به ھمین دلیل در کتاب کند می احکام و عقاید از سنت است، منکران سنت را رد

 نامگذاری کرده و» اھل قرآن و اھل حدیث«فصلی به عنوان  »مستقبل الإسلام«
د آنان کسانی ھستند که گوی می رد کرده واند  خودشان را اھل قرآن نامیدهکسانی که 

سنت را مردود میدانند و در برخی کشورھا وجود دارند و از مشھورترین کشورھایی که 
روه وجود دارد کشور ھند است. آنان بجز قرآن و آنچه در قرآن آمده، باور ندارند. این گ

نیاز بداند و  بی تواند خودش را از سنت نمی در این فصل توضیح داده که ھیچ مسلمانی
برای انسان محال است که بتواند شعائر دین اسلام مانند: نماز، روزه، حج، زکات را 

ایمان داشته باشد؛ زیرا قرآن احکام را مفصلاً  جانجام دھد مگر اینکه به سنت پیامبر 
نام دارد فصلی را به  »کیف نفھم الإسلام«بیان نکرده است. در کتاب دیگرش که 

نامگذاری کرده و در آن از سنت و اقسام آن سخن گفته است  »ةالسن ةدائر يف«عنوان 
توان استناد نمود و کدام اقسام  می و توضیح داده که در شریعت به کدام اقسام سنت

سنت مورد استناد نیست ـ طبعاً از دیدگاه خودش بحث نموده است ـ و در جاھای 
ت و حمایت تشخیص سنت ی دیگرش از تلاش علماء سنت در حفاظھا کتاب دیگر و

صحیح از ضعیف بحث نموده است. ولی این موضوع به کتابی که از آخرین تألیفاتش 
نامیده اختصاص دارد در این فصل ان شاء الله مطالب این  »ةالنبوی ةالسن«است و 

 دھیم. می کتاب را مورد بحث قرار
اھل فقه و اھل « رسد که می با اولین توجه به عنوان کتاب این سوال به ذھن انسان

؟ کند می چه کسانی ھستند؟ و ھر یک از این دو اصطلاح به چه چیز دلالت» حدیث

 این کتاب بنام نگرشی نو... توسط داوود نارویی به فارسی ترجمه و چاپ شده است. -١
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ی دیگرش تعریف علمی نکرده که ھا کتاب واقعیت این است که مؤلف در این کتاب و
ی دیگرش ھا کتاب ھدفش از کاربرد این دو اصطلاح چیست؟ و حتی اگر بخواھیم از

را به کسانی که به علم » اھل حدیث«شود. او گاھی  میتر  استفاده کنیم مسئله پیچیده
«... نویسد:  می »۵۱دستور الوحده/«حدیث مشغول ھستند، به کار برده است در 

نه پیشوایان حدیث، به دو اند  جھان اسلام را تا عصر ما پیشوایان فقھی رھبری کرده
ف به قرآن و سنت علت: اول اینکه: فقه مذاھب با بینش و بصیرت در معانی و اھدا

 اتکاء دارد.
و اند  اھمیت داده ھا متن اندک به سندھا بیشتر ازای  عده دوم اینکه: محدثین ـ بجز

 »از فقه گسترده و دامنه دار، به خود مشغول کرده است!!» عنعنه«آنان را 
سه گانه: مالک، شافعی و أحمد ی  که ائمه کند می در برخی جاھا، آقای غزالی اشاره

نیز اھل حدیث ھستند. این عبارت ـ با مجمل بودنش ـ برای ما پذیرفته نیست و 
 را آموزش جدرجاھای زیادی غزالی جوانان مسلمان معاصری که حدیث پیامبر 

، ۱۲۱-۱۰۵ة /دستور الوحدو در  ١نامد، می را اھل حدیث کنند می بینند به آن عمل می
 .کند می حرم اشارهی  به اصحاب فتنه

حال قصد غزالی از این عنوان کتاب کدام رنگ و معناست؟ خط و نخرا را در ھم و 
 بینیم به جوانانی که سنت را آموزش می برھم نموده؛ زیرا ما در این کتاب جدیدش

 ھا حنبلی و ھا شافعی برد و در کنار آن به می ، ھجومدھند می بینند و بر آن دعوت می
زیرا آنان معتقد به جواز ازدواج زن باکره بدون اذن خودش ھستند و  کند می نیز حمله

مرد است و عدم حضور زن ی  زن نصف دیهی  بینیم به کسانی که معتقدند دیه می پس
ائمه اربعه و اکثریت ھا  این حالی که دانند ھجوم برده، در می به مسجد را مستحب

ھا  این دانند، و می وسیقی را حرامھستند، و ھجوم چھارمش به کسانی است که م
 !!اند! چھارگانه ودیگرانی  جمھور امت اعم از ائمه

اجبار ی  مانند: مسئله گیرد می را جگاھی اوقات آقای غزالی طرف حدیث پیامبر 
ازدواج ی  مانند: مسئله گیرد می زن باکره در ازدواج ـ و گاھی طرف مخالفان حدیث را

 زن با ھر کس که بخواھد.

 .١٦٩، ٥١/دستور الوحدة ـ  ١٦٣، ١٦٢ر. ک. مستقبل الإسلام/ -١
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شود  می یابد جز اینکه متوجه نمی افتد و نجات می نگونه خواننده در سرگردانیای
آقای غزالی سخنران و حراف و دارای اسلوبی ادبی و قلمی استھزاء کننده است نه 

یش جو ھا کتاب مسائل علمی. و دری  متفکر و نظریه پرداز و عالم وفقیه و بیان کننده
یی ھا مثال ـ و فقط کند می آورد و حساسیت ایجاد می بدبینی بر علیه مخالفانش بوجود

 .کند می گاه تکرار بی از این دسته است که گاه و
خواھیم بگوییم اھل فقه و  نمی ... و کنیم می را رھا» اصطلاح«به ھر حال مسئله 

 شویم. می اھل حدیث کیست، وارد کتاب

 :اول او: گریه بر مرده ١گیری موضع
بنگرید وقتی این  لعائشه گیری موضعبه «سد: نوی می کتاب ۶۱ی  در صفحه

 کند می انکارآن را  بیند، می عذاباش  خانوادهی  شنود که: میت با گریه می حدیث را
د: شما از گوی می نگفته است، و برای توضیح انکارشآن را  جخورد که پیامبر  می وقسم

ٞ وََ� تزَِرُ ﴿ خداوند کجا ھستید آنجا که فرموده:ی  فرموده خۡرَىٰۚ  وَازرَِة
ُ
: نعام[الأ ﴾وزِۡرَ أ

 .»کشد نمی بار دیگری را بدوشای  هھیچ بار برند« ]١٦٤
. با اینکه حدیث کند می او با جرأت و اطمینان روایتی که با قرآن مخالف باشد، رد

ثبت است، گذشته از این، ابن سعد در » صحاح«ی ھا کتاب ھمچنان در لعائشه
 ».تکرار نموده استآن را  سندبا چندین » طبقات الکبری«

 جاین است که پیامبر  کند می تأکید لچیزی که عائشه«د: گوی می و سپس 
 ».بیند می عذاباش  خانواده ۀفرموده: شخصی کافر با گری

 توضیح:
حدیثی ». بیند می عذاباش  خانوادهی  ھمانا مرده با گریه«بدون تردید حدیث:  -۱

و نیز گروھی از صحابه از جمله  بو ابن عمر سکه عمر» متفق علیه«است 
ابن عباس و ابن عمر و ابوموسی اشعری و انس بن مالک و کسان دیگر از 

 اند. روایت کردهآن را  سعمر
) روایت کرده است. ۴/۱۷با سند صحیح از عمران بن حصین (آن را  و نسائی نیز

که عبارتند با ثابت دانستن جمع زیادی از صحابه روبروست  لبنابراین انکار عائشه

 .٤٧/٤٨/٤٩ر.ک. نگرشی نو.../ -١
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از: عمر، ابن عمر، ابن عباس، ابوموسی اشعری، عمران بن حصین و کسان دیگر، و 
یم: گوی می ند: ثابت کننده بر نفی کننده مقدم است،گوی می که ھا اصولی ی طبق قاعده

صحیح است و گمان ما بر این است که این اش  خانوادهی  حدیث عذاب میت با گریه
تواند  نمی از پیامبر نشنیده و به باور ما اینآن را  پوشیده مانده و لحدیث از عائشه

گفته است و پیامبر آن را  جصحیح باشد که پنج یا شش نفر از صحابه بگویند پیامبر 
عمر یا «نگفته باشد. وبدون تردید عائشه این حدیث را نپذیرفته و گفته است: 

فراموش کرده یا به خطا آن را  ااماند  ـ دروغ نگفتهبابوعبدالرحمان ـ ابن عمر
. با این حال مشکل است که این توھم را به تعدادی از صحابه نسبت دھیم، »اند رفته

با این حال اند  گرفته سوانگھی شاید گفته شود این دسته از صحابه حدیث را از عمر
ض اگر آنان از سیدنا عمر این حدیث را روایت کرده باشند (یعنی از باب جدل فرض فر

شش نفر از صحابه ھستند و حدیث را ھا  آن باشد) باز ھم سکنیم مدار حدیث بر عمر
ھمین دلیلی است، بر اینکه این حدیث ھم از  اند. روایت کردهای  هاز منبع پذیرفته شد

نظر عقل و ھم از نظر نقل روایت، صحیح است، و امکان ندارد شش نفر از صحابه 
 وانیم بگوییم از نظر عقل مورد قبول نیست، آیا کسیحدیثی روایت کرده باشند و ما بت

 !!اند؟ عاقل نبودهاند  این را پذیرفتهکسانی که  تواند بگوید می
» بیند می عذاباش  خانوادهی  مرده با گریه«علماء در فھم این حدیث  -۲

مسلک و شیوه، مسلکی ترین  مختلفی دارند. که به نظر من صحیحھای  شیوه
و آن اند  ابن تیمیه و کسان دیگر از علماء در پیش گرفتهاست که امام طبری و 

 عذاباش  خانوادهی  مرده با گریه«د: گوی می این که معنای سخن پیامبر که
گردد، و  می دردمنداش  اینست که مرده به علت گریه وا ندوه خانواده» بیند می

 این عذاب قبر یا عذاب آخرت نیست.
 کنند می بر او گریهاش  که خانواده داند می مرده توانیم درک کنیم که می و اینگونه

خویشاوندان نزدیکش. این در ھنگامی است که مرده را به طرف قبرش نبرده به ویژه 
در  که چنانکنار قبر گریه کنند، اش  باشند یا به طرف قبرش برده باشند ولی خانواده

میان بسیاری از مردم ھمانند عصر جاھلیت رسم است ودر عصر متأخرین نیز رسم 
» صحاح«شود، و این در روایات  می شده است، اینگونه روح مرده به بدنش برگردانده

 شود. می شان اندوھگین ۀشنود و به علت گری می رااش  خانوادهی  ثابت است و گریه
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شود که  می عذاباش  خانوادهی  تی مرده به گریهدر صور اند: و برخی از علماء گفته
از گریه و شیون آنان خشنود بوده یا سفارش کرده و دستور داده باشد. چنان که در 

 امام خطابی است.ی  عصر جاھلیت رسم بوده این نظریه
بیند. مانند:  می عذاب کنند می یی که بر او شیونھا خصلت مرده با اند: و برخی گفته

ای وای! بر غم و اندوه، به سبب مرگ فلانی «ند: گوی می مردهھای  خانوادهاینکه گاھی 
ی ھا خصلت که انسان بزرگوار و شجاع و سخاوتمندی ... بود بر ما چیره شد، و صفات و

که او از این خصال در دعوت به اسلام و پیشرفت دین استفاده  کنند می فراوانی ذکر
شود که بر او  می ر گرفته و به چیزھایی عذابنکرده ولی در راه گناھان و معاصی بکا

 .کنند می گریه
اول که مرده به ی  ی این مسئله فراوان است لیکن نظریه ظریات دربارهبه ھر حال ن

تر  قوی شود، به نظر من از ھمه می اندوھگین و دردمنداش  دلیل گریه و شیون خانواده
 ندارد.است، به این ترتیب روشن شد که این حدیث ایرادی 

د: گوی می بنگریم، او» صحاح«حال به ابراز انزجار مؤلف از وجود این حدیث در  -۳
» صحاح«ھمچنان در  کند می با این حال که این حدیث را سیده عائشه رد«

ما ابراز انزجار درباره حدیثی که سندش ضعیف است یا سندش ». ثبت است
 -کند می ف تعبیربدلیل پوشیدگی و پیچیدگی مقبول است ـ آنطور که مؤل

پذیریم، ولی این متنی است که سیدنا عمر و دیگران مستقیم از رسول  می
، چگونه در صحاح ثبت نباشد؟ و این ایرادی ندارد که در کنند می روایت جخدا

 بخاری و مسلم وجود داشته باشد چه برسد به طبقات ابن سعد و دیگر
 ی حدیث.ھا کتاب

 کند می ... که سیده عائشه نفیی  رده با گریهحال باید پرسید که این حدیث: م -۴
ی  خداوند بر عذاب کافر به سبب گریه«چه کسی روایت کرده است؟ و حدیث: 

که حدیث سیدنا ای  هافزاید را چه کسی روایت کرده است؟ ائم میاش  خانواده
و اند  را نیز روایت کرده لحدیث عائشه اند، را روایت کرده شعمر و ابن عمر

این ھمان چیزیست که امانتداری  اند، را در کنار آن ثبت کرده این حدیث
 لھمانگونه که ذکر شد ـ حدیث -به ویژه  ،کند می علمی و شرعی اقتضاء

 توضیحآن را  افزاید و می معنای جدیدی را بر معنای حدیث سیدنا عمر
 .دھد می
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ی  گریهمرده به «غزالی از حدیث:  الفاظ این دو رایت با ھم چه فرقی دارند؟ -۵
ی  کافر با گریه«اظھار تنفر کرده و حدیث: » بنید می عذاباش  خانواده
بیند را ثابت دانسته، این دو حدیث با ھم چه فرقی  می عذاباش  خانواده
 دارند؟

رد کنیم قطعاً برای ما جز اندکی از ھایی  اگر ما بخواھیم ھر حدیث را با چنین بھانه
را با توضیح ـ ابن تیمیه و طبری ـ چنان که سنت باقی نخواھد ماند و چون حدیث 

 گذشت تفسیر کنیم، ایرادی در آن نیست، و در غیر این صورت کمترین چیزی که
توانیم بگوییم این است که ھر یک از الفاظ را بر دیگری حمل کنیم و بگوییم منظور  می
دلالت دارد،  لکافر است، آنطور که حدیث عائشه...» بیند  می مرده عذاب«از 

نُ ﴿ فرماید: می اینگونه موارد علاوه بر سنت در قرآن فراوان است؛ خداوند ٰ�َ� قتُلَِ ٱۡ�ِ
ۡ�فَرَهُۥ 

َ
 ! »ورزد می کشته باد انسان چه قدر کفر« ]١٧عبس: [ ﴾١٧مَآ أ

كَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ خداوند:ی  و فرموده �َ�ٰنُ مَا غَرَّ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
� ای « ]٦الإنفطار: [ ﴾٦َ�ٰٓ

 .»رده است؟کزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور یانسان! چه چ

مَهُۥ َ�يَقُولُ ﴿ خداوند:ی  و فرموده ۡ�رَمَهُۥ وََ�عَّ
َ
�َ�ٰنُ إذَِا مَا ٱۡ�تَلٮَهُٰ رَ�ُّهُۥ فَأ ا ٱۡ�ِ مَّ

َ
فَأ

ۡ�رَمَنِ 
َ
ٓ أ دارد  ش گرامی مییآزما ه خدا او را برایکاما انسان ھنگامی « ]١٥الفجر: [ ﴾١٥رَّ�ِ

 .»د: پروردگارم مرا گرامی داشتیگو بخشد، می و نعمت می
شود که ـ ھمانطور که ـ مفسرین  می منظور از انسان از سیاق و سباق آیات فھمیده

یادآور شدند ـ در آیات مذکور کافر است، در اینجا مانعی نیست که قصد خاص بر عموم 
در آیات  که چناناطلاق شود؛ و مانعی نیست که نصوص مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ 

 باشد. می ی اصول ثابتھا کتاب آزاد کردن برده ـ تحریر رقبه ـ است و این قاعده در
، و دھد می یم: حدیث سیده عائشه، حدیث سیدنا عمر را توضیحگوی می بنابراین 

ی  یم حتی عذاب کافر بسبب شیون و گریهگوی می ایرادی ھم وارد نیست. ما
 ھای آقای غزالی سازگاری ندارد؛ زیرا چگونه در برابر عملی عذاببا مقیاساش  خانواده

اشکال در اینجا نیز وارد است، جز اینکه  بیند که از او سر نزده است. خود ھمین می
 فرماید: می حدیث را بر یکی از موارد فوق حمل کنیم، و این در حالی است که خداوند

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ ﴿ برای انسان چیزی جز تلاش خودش « ]٣٩النجم: [ ﴾٣٩لَّيۡسَ لِۡ�ِ
 .»نیست
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ٞ ﴿ فرماید: می دادهکه سیدتنا عائشه مودر استناد قرار ای  هو در آی وزِۡرَ  وََ� تزَِرُ وَازرَِة
خۡرَىٰۚ 

ُ
، گیرد می این عام است و ھر انسانی را ـ حتی کافر را ـ در بر ]١٦٤الأنعام: [ ﴾أ

دانست نیز وارد  می بر حدیثی که ثابت کرد می بنابراین ایرادی که شیخ از آن فرار
 است.

از بزرگان فقھاء  ستردید سیدنا عمروانگھی: اھل فقه و اھل حدیث کجایند؟ بدون 
عبدالله بن مسعود رشد نمود و اش  فقھیی  صحابه و عظمای آنان است واز مدرسه

ی  ند: اصل و ریشهگوی می دانش و فقه را در کوفه انتشار داد، به ھمین دلیل احناف
رأی ی  فقھی احناف به مدرسهی  فقھی شان از عبدالله بن مسعود گرفته شده و مدرسه

» اھل فقه«عروف است و ھمین مدرسه است که گاھی آن را آقای غزالی بنام م
 ، پس داستان از چه قرار است؟!دھد می اختصاص

 )۲۰۶مرگ (ص: ی  و فرشته ÷وم: داستان سیدنا موسید گیری موضع
در الجزایر دانشجویی از من پرسید: آیا درست است که چون «د: گوی می آقای غزالی

 ÷مرگ آمد تا روحش را قبض کند موسیی  سید، فرشتهر ÷اجل سیدنا موسی
 چشمش را کور کرد؟

رساند؟ نه  میای  فایده ناراحت شده بودم گفتم: این حدیث برایت چهحالی که  در
 به عقیده ارتباط دارد و نه به رفتار.

د به خودم گوی می د: به آنچه مھمتر است خودت را سرگرم کن! وگوی می سپس به او
بیاندیشم، سند حدیث صحیح، ولی متن آن شک برانگیز است. چون بیانگر گفتم باید 

و پس از به پایان رسیدن اجلش  داند می اینست که سیدنا موسی مرگ را ناخوشایند
ملاقات با خدا را دوست ندارد، این مفھوم نسبت به بندگان صالح خداوند غیر قابل 

ھر « »حب االله لقاءهألقاء االله  حبَّ أمن «در حدیث دیگری آمده:  که چنانقبول است، 
 ».کس ملاقات خداوند را دوست داشته باشد خداوند ھم ملاقات او را دوست دارد

چه رسد به پیامبران خدا؟ آنھم یک پیامبر اولوالعزم؟ قطعاً ناپسند دانستن مرگ 
است، وانگھی آیا عوارضی از قبیل کوری انگیز  شگفت ای مسئله پس از آمدن فرشته،

 شود؟ بعید به نظر می ، برای فرشتگان ھم عارضگیرد می شر در معرض آن قرارکه ب
برخی ملحدان این «مازری گفته است: «د: گوی می ۲۸/ی  رسد. تا اینکه در صفحه می

 . »اند منکر شدهآن را  حدیث را نپذیرفته و
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 واین دفاع کم وزن ی  ھمه«یی از او نقل کرده و گفته است: ھا پاسخ غزالی و سپس
دینی کند،  بی ارزش و ناجایز است. و کسی که منکر این حدیث را متھم به الحاد و بی

بینند و از  می به آبروی مسلمانان تجاوز کرده است و محققان علتی که در متن است
 »ماند!! می سطحی نگران پوشیده

 :تفسیر و توضیح
وسی است، را مرگ پیش سیدنا می  حدیث ابوھریره که در آن ماجرای آمدن فرشته

این  اند؛ بخاری، مسلم، نسائی، احمد در مسندش، ابن خزیمه و کسان دیگر روایت کرده
د: این حدیث برای تو چه سودی در بر دارد؟ گوی می سخن مؤلف که خطاب به دانشجو

 م:گوی می در پاسخ من
ند فواید این حدیث زیاد است، از جمله: آزمودن انسان در ایمان به غیب؛ زیرا خداو 

ِينَ يؤُۡمِنُونَ ﴿ فرماید: می ی مؤمنان قرار داده وھا ویژگی ایمان به غیب را از بالاترین ٱ�َّ
 .»آنان که به غیب ایمان دارند« ﴾بٱِلۡغَيۡبِ 

که  دھند می این حدیث و دیگر روایات که مانند این ثابت ھستند، از غیب خبر
شوند. افزون بر اینکه انسان مؤمن از لابلای این  می مؤمنان با ایمان به آن امتحان

بسیار اوقات  جشود؛ زیرا پیامبر  می ی گذشته مرتبطھا نسل با جسخنان پیامبر 
ی گذشته رخ داده بود ھا قرن و ھا نسل و تفصیلات وحوادثی که در ھا داستان مسائل و

س کنند که تا با آنان مرتبط شوند و احسا کرد می را به برخی یارانش یادآوری
گذشتگان و آیندگان امت اسلامی، یک امت ھستند. و گذشتگان شان درحق 

 .کنند می آیندگانشان و آیندگان برای گذشتگان دعا
ی قوم بنی اسرائیل ھا داستان فایده بودن بر بسیاری از بی اگر چنین نباشد، ایراد

 ثابت است، نیز وارد است. ھا کتاب و در صحیحین و دیگر کند می ذکر جکه پیامبر 
 به شرح زیر است:ھا  آن م فوایدگوی می بنده (عوده)

در برخی جاھا حتی اگر پیامبری به ویژه  گردد. می طبیعت بشری و انسان اشکارا
شود.  نمی باشد، باز ھم از انسان بودن و بشر بودن بیرونای  هبرگزیده و انتخاب شد

 استنباط ھا داستان فراوان ھم ھست، از اینافزون بر اینکه برخی فوائد فقھی که 
 از جمله: اند، را بیان کردهھا  آن شود و علما می
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فرموده  جفضیلت مردن در سرزمین مقدس به دلیل حدیث صحیحی که پیامبر  

تواند در مدینه  می ھرکس« »فليفعل ةن يموت بالمدينأن استطاع من�م مَ «است: 
 ».بمیرد باید این کار را بکند

د: پروردگارا! مرا به گوی می در آخر ھمان حدیث جو علت آن ھمان است که پیامبر 
 سرزمین مقدس ھمچون انداختن سنگ، نزدیک کن.

شود؛ زیرا از  می و نیز از این روایت حمایت و جانبداری پیامبران از توحید فھمیده
گاھی بنی اسری  شیفته ÷آید که موسی می این دعا چنین بر ائیل از عدم شھرت و آ

قبرش بوده است چون بیم آن داشته که قبرش را پرستش و عبادت کنند و دیگر فوائد 
 علمی و فقھی.

است که سیدنا موسی مرگ را ناپسند انگیز  شگفت این«د: گوی می اینکه نویسنده -۲
 »مرگ به سراغ او بیاید!ی  بداند آنھم وقتی که فرشته

 ای مسئله یگران از مرگ خوششان نیاید،یم اینکه سیدنا موسی و دگوی می در پاسخ
نیست؛ زیرا ناخوشایندی مرگ در خلقت ھر انسان نھفته است به ھمین انگیز  شگفت

در حدیث عائشه و ابوھریره که ھر دو روایت صحیح ھستند  جعلت آنگاه که پیامبر 
ھرکس ملاقات خداوند را دوست نداشته باشد خداوند ھم ملاقاتش را دوست «فرموده: 

ی  یاران پیامبر گفتند: آیا این ناپسند دانستن مرگ است؟ اگر چنین باشد ھمه». ندارد
کن وقتی مرگ مؤمن فرا فرمود: چنین نیست لی جما مرگ را دوست نداریم، پیامبر 

شود و ملاقات و  می رسد به رحمت و خوشنودی و بھشت خداوند متعال مژده داده
دارد، و چون ھنگام مرگ کافر فرا رسد از خشم خداوند،  می دیدار خداوند را دوست

گاه ، داند می ملاقات خداوند متعال را ناخوشایند شود و می عذاب و آتش جھنم آ
 .داند می را ناپسند خداوند ھم ملاقات او

آنگاه که ابوھریره این حدیث را به تابعین گفت: ھمین اشکال را وارد کرده و گفتند: 
آید؟! اگر چنین است پس ما در ھلاکت ھستیم!  نمی ما از مرگ خوشمانی  ھمه

بنابراین ناپسند دانستن مرگ در طبیعت ھر انسان نھفته است پس جای تعجب و 
 م از مرگ خوشش نیاید.ھ ÷شگفتی نیست که موسی

دانسته که نقص به انگیز  شگفت نقصی که آقای غزالی ذکر کرده وی  مسئله -۳
است که در شکل ای  هفرشته عارض شود، باید دانست که منظور در اینجا عارض
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ظاھری که فرشته خودش را بدان صورت در آورده، بوده است، و شکل اصلی که بر آن 
برای ملاقات با پیامبران به ھا  روایات ثابت است که فرشته آفریده شده بود نیست. و در

آیند. بنابراین مانعی نیست که به شکل غیر اصلی فرشته  می ھای متفاوت درشکل
 بوجود بیاید؛ زیرا شکل انسانی و بشری است. ای  هعارض
پروردگار » وجه«میرد، و تنھا  می به ھر حال فرشته ھم بنده و مخلوقی است که 

ارزش  بی دفاعی«ماند. اینکه آقای غزالی گفته است:  می جلال و بزرگواری باقیصاحب 
نظریات دانشمندان بزرگی است که ھا  این سخنی نابجاست؛ زیرا» و ناجایز است

 شناخت فضیلت و احترامشان واجب است، حتی اگر انسان نظریات آنان را نپذیرد. 
بینند و از دید  می متن است و ھمچنین اینکه گفته است: محققان علتی که در

ماند ـ یعنی علت موجود در حدیث ـ آیا صحیح است که  می سطحی نگران پوشیده
حدیثی مانند: بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ابن خزیمه و کسان دیگر و نیز ی  ائمه

متن این حدیث ی  دربارهکسانی که  واند  رجال اسنادی که این حدیث را روایت کرده
آیا درست است که آنان را به سطحی نگری متھم  اند؛ و حدیث را پذیرفتهد ان بحث کرده

 کنیم؟!
وانگھی سوال اینجاست که منظور او از محققان چه کسانی ھستند؟ چرا یکی را 
برای ما ذکر نکرده است؟ چرا فقط یک نفر که بتوان نام محقق را بر او گذاشت را برای 

کنند بگوییم:  نمی کسانی که این حدیث را قبولما ذکر نکرده است؟ بھتر اینست به 
پذیرفته و توجیه و تفسیرھای آن را  این حدیث از نظر اسناد صحیح است و علماء

 توانم به این حدیث ایمان داشته باشم و نمی کسی بگوید منھرگاه  و اند. زیادی کرده
دانشمندتر و یم: به این حدیث کسانی که از تو بھتر و گوی می کنم نمی قبولآن را 

وتو با رد این حدیث اند  پذیرفتهآن را  ایمان داشته واند  بودهتر  تر و بلند مرتبه عاقل
شوی. و منظور از اینکه برخی از علمای پیشین مانند  نمی کافر، گمراه، ملحد و زندیق
ملحدان به این حدیث ایمان ندارند، این نیست که ھر  اند: مازری و ابن خزیمه گفته

ا این حدیث را انکار کند ملحد است، بلکه حکایت واقعی است که ملحدان کس تنھ
سنت را زیر سوال ی  خواستند ھمه می زمانشان با استناد به این حدیث و امثال این

ببرند، و این حدیث صحیح است، اما معنایش این نیست که ھرکس به این حدیث 
 معتقد نباشد ملحد است.
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ت که بگوییم متواتر یا مفید علم یقینی و قطعی است چه این حدیث نیازمند این اس
افتاد این بود که دفاع از  می که نباید اتفاقای  مسئله تا به منکر آن حکم الحاد بدھیم.

ارزش و ناجایز توصیف کرده و معتقدان به این روایت را به سطحی  بی این حدیث را
 است.نگری متھم نماید، ولی متأسفانه آقای غزالی چنین کرده 

 :آلت تناسلی نداشت کسی کهسوم: داستان  گیری موضع
 از این رو، روایتی را که ثابت از انس نقل نموده، غریب«د: گوی می آقای غزالی

ی  ـ ماریه جدانیم. بر مبنای این روایت مردی متھم به زنا با ام ولد رسول خدا  می
به  علی نزد او رفت. شخصقبطیه ـ بود. پیامبر به علی فرمود: برو گردنش را بزن. 

. علی گفت: بیرون بیا. و دستش را گرفته و کرد می آب چاه خودش را خنکی  وسیله
او را بیرون کرد ناگاه متوجه شد آلت تناسلی ندارد. علی او را رھا کرد و نزد پیامبر آمد 

 ».او آلت تناسلی ندارد !و گفت ای رسول خدا
م قتل مردی در یک اتھام قبل از آنکه محال است حک«د: گوی می پس آقای غزالی

پیامبر با متھم روبرو شده و دفاعی از او بشنود صادر شود تا سپری شدن روزھا دروغ را 
 ».آشکار کند

 :تفسیر و توضیح
و کسان دیگر از ائمه  ۳/۲۸۱و احمد در  ۲۷۷۱این حدیث را مسلم تحت ش/

ھیچ ایرادی در آن و این حدیث، حدیث صحیحی است و  اند، حدیث روایت کرده
 نیست.

». در سند آن کسی نیست که بتوان بر او ایراد گرفت«د: گوی می امام ابن قیم
تحقیق و آن را  گذشته از این که این حدیث در مسلم است باز ھم ابن قیم اسناد

توان بر آنان ایرادی گرفت  نمی کهای  هدانسته بگون» ثقه«بررسی نموده و رجال آن را 
 آنان را ضعیف قرار داد.و یا کسی از 

با  ۵/۱۶پاسخ داده، او در زاد المعاد اند  و ابن قیم به اشکالی که برحدیث وارد کرده
آورده ـ جواب محکمی اش  توجه به اینکه این حدیث را امام مسلم در کتاب صحیح

فھم «د: گوی می /داده که نیاز به تکلف وزحمت برای تضعیف حدیث نیست؛ ابن قیم
لیکن  اند، بر بسیاری از مردم مشکل شده و برخی به این حدیث ایراد گرفتهاین قضاوت 

که اند  تأویل کردهآن را  در سند آن کسی نیست که بتوان بر آن ایراد گرفت و برخی
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خواستند که او را بترسانند تا از آمدن  می ھدف از این قضاوت کشتن حقیقی نبود فقط
است  ÷ن حکم ھمانند قضاوت سیدنا سلیمانایاند  نزد ماریه دست بردارد. و گفته
یک بچه اختلاف داشتند گفت: کاردی بیاورید تا بچه ی  که خطاب به دو زنی که درباره

 را در میان شما به دو نصف تقسیم کنم، قصد سلیمان انجام این کار نبود بلکه
 خواست حقیقت قضیه را کشف کند. می

به علی دستور داده بود دکه او را به  جر ھا، این است که بگوییم پیامب بھتر از این
دلیل جرأت خلوت با ام ولد رسو لخدا، با کشتن مجازات کند، و چون حقیقت روشن 
شد، متوجه شدند که او از آنچه به او مشکوک بودند پاک است، او را نکشت در اینگونه 

 بنابراینموارد مجازات به قتل ھمانند حد لازمی نیست بلکه به مصلحت بستگی دارد. 
دستور به قتل او صادر کرده بود که پنھانی بر  جتوان گفت فقط به این علت پیامبر  می

و این سخن در میان مردم شایع شده بود. و  کرد می شد و با او خلوت می ام ولد او وارد
در میان مردم شایع  جپیامبر ی  خانهی  چون او موجب شده بود گفتار سوئی درباره

انجام کار ی  یراً دستور داده بود گردنش را بزنند علاوه بر اینکه شبھهشود پیامبر تعز
حرام ھم وجود داشت. چون حقیقت برای مردم روشن شد و قضیه با اینکه آن مرد 

شد صورت نگرفت و  می آلت تناسلی نداشت پایان یافت آنچه موجب تعزیر به قتل ھم
 قرار گرفت. مورد عفو رسول خدا

 ١)۳۰(ص:  اعلام مرگچهارم:  گیری موضع
تحریم ی  د: از جمله اموری که نیاز به فھم صحیح دارد. مسئلهگوی می آقای غزالی

گفتند: احادیثی خواندند که بیانگر  اعلام مرگ است: بخی دانشجویان نزد من آمدند و
 دانند. می تحریم اعلام مرگ است از اینرو آنان اعلام مرگ، مردگان را ناپسند

مرگی ناپسند است که برای به رخ کشیدن مفاخر و کارھای نیک و  گفتم: آن اعلام
باشد. اما آنچه غیر از این باشد نه تنھا اشکال ندارد، ھا  بزرگ جلوه دادن افراد خانواده

 بلکه امری ناگزیر و لازمی است.
تو است. از حذیفه ی  خلاف گفتهاند  گفتند: آنچه ترمذی و ابن ماجه روایت کرده

ھرگاه مُردَم کسی را خبر نکنید، «مرگش فرا رسید گفت: ی  چون لحظهنقل است که 

 ٧١نگرشی نو ...  -١
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 ترسم اعلام مرگ باشد. من از رسول خدا شنیدم که از اعلام مرگ نھی می چون
 ».کرد می

د: چه بسیارند روایاتی که امروزه در میان جوانان منتشر است و گوی می سپس
را با چشم پوشی ھا  آن توانیم سند میھرچند  کنند می استنباطھا  آن احکام زشتی از

 ١صحیح نیست.ھا  آن بپذیریم ولی متن
 :تفسیر و توضیح

اعلام مرگ اینست که روایات متعددی در منع اعلام مرگ ی  اولین تذکر درباره -۱
نقل شده، و روایات دیگری وجود دارد که اعلام مرگ عملاً انجام شده و یکی از 

ل شده حدیث حذیفه است که مؤلف به آن روایاتی که در منع از اعلام مرگ نق
حدیث حسن «اشاره کرده بود. این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفت 

ثبت شده است، ھمانطور که گفته » حسن صحیح«ھا و در برخی چاپ» است
است این حدیث صحیح است و روایت دیگر حدیث ابن مسعود است که ترمذی 

 ».ن و صحیح استاین حدیث حس«روایت کرده و گفته است: 
است که ابوھریره » متفق علیه«از روایاتی که در جواز اعلام مرگ نقل شده حدیثی 

مات  ياليوم الذ صحابه فيألى إ النجاشي نعي ج ن النبيأ« :روایت کرده به این شرح
خبر مرگ نجاشی را در  جپیامبر «یعنی:  »ر�عاً أ عليه و�بّر  لى المص�إفيه فخرج بهم 

ھمان روز که وفات نمود اعلام کرد و با یارانش به مصلی رفت و با گفتن چھار تکبیر بر 
 ».او نماز غائبانه خواند

عملاً انجام داده، مانعی ندارد  جاین حدیث در جواز اعلام مرگ است؛ زیرا پیامبر 
را علماء روایات منع و که ھر یک از دو روایت را به حالت مخصوص بخود حمل نمود، زی

وروایات نھی را به خاطر روایات جواز اعلام اند  جواز اعلام خبر مرگ را تضعیف نکرده
 اند. بلکه ھر یک از روایات را حمل بر وضعیت خاص کردهاند  مرگ ضعیف قرار نداده

راسخان در علم وکسانیکه ھریک از نصوص را بر چیزی خاص حمل کرده ی  واین شیوه
امام شاطبی  که چنان، است. کنند می وع را در پرتو تمام روایات اثبات یا ردو ھر موض

یش بحث کرده است؛ بنابر ھا کتاب و دیگر »عتصامالإ«مفصلاً در این باره در کتاب 
اعلام خبر مرگ بدلیل وجود مصلحت، مانند: نماز «یم: گوی می آنچه امام شاطبی گفته:
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جایز است یا در صورتی که ھا  این است یا شبیهخواندن یا بخشیدن حقوقی که برمرده 
 ».عادی و عرفی بوده به قصد اعلام مرگ نباشد جایز استای  مسئله خبر نمودن

 این نظریه جمھور است.
ھا و یا ھمراه با سر و صدا و آه و اعلام مرگی که به ھدف افتخار و بر شمردن نیکی

 باشد، ممنوع است.ھا  این واویلا و یا شبیه
ماند، حتی  نمی بخواھیم شیوه رد را اینگونه در پیش گیریم چیزی از سنت باقیاگر 

 در قرآن موارد زیادی وجود دارد که باید رد کنیم.
 اینکه آقای غزالی گفته است: برخی روایات در میان جوانان منتشر است و -۲

توانیم صحت متن آن  نمی اگر با چشم پوشی از سند آن را بپذیریم،«د: گوی می
 ».قبول کنیم را

یم انگیزه و سببی برای چشم پوشی وجود ندارد؛ زیرا روایاتی که سند آن گوی می ما
صحیح است، شایسته نیست در رد متن آن چون گاھی یک متن با متن روایت دیگر 

یی که ظاھراً با ھم تعارض دارند، در ھا متن رسد شتاب کنیم. این می متعارض به نظر
شوند که ھر حدیثی را بر وضعیت و حالتی خاص  می م سوصورتی با ھم سازگار و ھ

 گسترده است.ای  هحمل کنند و این درواز
رسد که مقداری با ھم تعارض دارند، علماء  می حتی برخی آیات قرآن چنان بنظر

ابن عباس و دیگران در این زمینه نقل  که چنان، کنند می را دفع ھا تعارض تفسیر این
 يام الاضطراب عن آإیھدفع «شده است. و شیخ شنقیطی در اینباره کتابی نوشته بنام 

ھم وجود دارد، و این موجب تضعیف حدیث  جو ھمین چیز در روایات پیامبر  »الکتاب
 شود. نمی با حدیث دیگر به شرط صحیح بودن اسناد ھر دو،

حدیث متعارض ھم سویی ایجاد کنیم، بدون اینکه راوی را مورد  اگر نتوانیم بین دو
 طعنه قرار دھیم، ممکن است یک حدیث ـ به شرط وجود دلیل ـ منسوخ شده باشد.

در این باره تألیفاتی وجود داردکه علماء در موضوع جمع بین روایاتی که به ظاھر با 
وی، و پیش از او امام طبری. و امام طحاھای  مانند: نوشته اند، ھم تعارض دارند نوشته

 رسد که یک حدیث با عقل یا واقعیت یا تاریخ یا شبیه می بسی اوقات چنان به نظر
متعارض است، در این موارد بر انسان لازم است شتابزده حدیثی را تضعیف نکند ھا  این

علماء و متخصصان مانند: ابن قتیبه، ابن تیمیه، ابن قیم، ھای  و نوشتهھا  بلکه به گفته
و ابن حزم و خطابی وکسان دیگر از شرح دھنده گان روایات رجوع نماید؛ زیرا چه بسا 
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آنچه از معنای حدیث فھمیده، با رجوع به الفاظ متفاوت و سخن اھل علم؛ برای انسان 
چنین نیست به ما بگوید: آشکار شود که فھم او از حدیث درست نبوده است. اگر 

 رد و قبول احادیث کدام است؟ی  قاعده
آن را  عقل شخصی از فھم حدیثی ناتوان ماند، شتابزدهھرگاه  یا آیا صحیح است که

 تکذیب و رد کند؟
عدم ی  داند که پیش از او کسانی برخی روایات کرامت را به بھانه نمی آیا غزالی

 ؟اند سازگاری و توافق با عقل، ردکرده
توانیم با این وضعیت، پراکندگی وحرج و مرج را تثبیت کنیم؟ و در برابر  می چگونه

رویکرد جسارت بر سنت و رد آن ایستادگی نماییم؟ و تھاجم به این صورت بدون قاعده 
 بسیار خطرناک است.ای  مسئله و ضابطه

نی غزالی به موضوع شذوذ و علت قادحه در آخرین قسمت این مسئله سخی  اشاره 
بجا و بحثی علمیِ دقیق و مربوط به تحقیق در سندھا و شناخت احوال راویان و 
 اختلافشان بر اساتید و شیوخ است و روایت برخی از ھمین رھگذر ترجیح داده

 شود. می

 ١)۳۰/۳۱پنجم: ساکنان شام(ص:  گیری موضع
منذری شانزده حدیث در مورد ساکنان شام و  »الترغیب والترھیب«در د: گوی می غزالی

فضیلت آنان خواندم، که بیشتر این روایات را ترمذی، حاکم، طبرانی، ابن حبان، 
 اند. ابوداود و احمد روایت کرده

آن ی  شود که اسلام از ناحیه می و آنچه از این احادیث نقل شده حمل بر وضعیتی
پذیردکه باید مردان  می صورتای  هن رخنیا در مرزھای آ گیرد می در معرض خطر قرار

 برای جلوگیری آن فراخوانده شوند.
دانیم، و پا نھادن  می گناهآن را  از آنجا که فلسطین بخشی از شام است، ما گریز از

آوریم. و برای مدافعان اسلام در افغانستان، فلیپین  می در آن را، جھاد و مبارزه بشمار
 مورد ھجوم ھستند ھمان حقوقی را قائلیم که برای اسلامی کهی ھا سرزمین و دیگر

 ی فلسطین.ھا عرب
 :تعلیق و توضیح
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از سخنان آقای غزالی چنان پیداست که گویا روایاتی که در مورد ساکنان شام  -۱
اگر سند آن را «؛ زیرا سیاق آن این سخن را آورده: دھد می آمده را ضعیف قرار

چه بسیارند «د: گوی می شود که می سخن اینگونه» با چشم پوشی بپذیریم
 احکام زشتی استنتاجھا  آن احادیثی که امروزه در میانشان منتشر است، و از

 راھا  آن را قبول کنیم، صحت متنھا  آن اگر با چشم پوشی از سند، کنند می
 ».خواندم /توانیم بپذیریم، و شانزده حدیث از منذری نمی

دارد لیکن در سخن آخر او نوعی ظاھر سخن او، بر رد این احادیث دلالت 
را حمل بر ھا  آن پذیرد، ولی می سردرگمی وجود دارد که او گاھی این احادیث را

وآن در صورتی است که اسلام در معرض خطر قرار گیرد؛ زیرا  کند می موضوع معینی
، و گویا این روایات را کند می او در اینصورت، این روایات را بر نوعیت خاصی حمل

را حمل بر وضعیتی کرده است که فقط ھا  آن ایمان دارد و سپسھا  آن ته وبهپذیرف
 اسلام از سرزمین شام در معرض خطر قرار گرفته باشد.

نقل شده صحیح و حتی متواتر است و ھمین  جآنچه در مورد شام از پیامبر  -۲
را ترمذی، ھا  این بس که او از منذری شانزده حدیث ذکر کرده و گفته است،

و حتی برخی از این احادیث در  اند؛ ، طبرانی و دیگران روایت کردهحاکم
است که از  »طائفه منصوره«: حدیث ھا روایت بخاری روایت شده و یکی از این

روایت است که مالک بن یخامرکه تابعی بزرگوار و ثقه است ـ  سسیدنا معاویه
در شام است، » منصورهطائفه «د: گوی می کهام  هبلند شد و گفت: از معاذ شنید

آید برابرست در بیشتر اوقات یا  می این توصیف از بزرگترین فضائل شام به شمار
در آخرالزمان و یا در روزھایی که پس از آن قیامت برپا خواھد شد، این گروه در 

 آنجا باشند.
آنان در جھاد با ی  آنچه در مورد ساکنان شام آمده حکایت از نقش برجسته -۳

باشد که واقعیت و تاریخ بر آن گواه است. آنان نقشی  می اسلامدشمنان 
 و نقش ایشان در جھاد با اند، مسلمانان از آن قدردانی کردهی  داشتند که ھمه

و تاتارھا و دیگران و زنده نگه داشتن سنت و دفاع از آن در گذر  ھا صلیبی
ارند که از تاریخ، پوشیده ومجھول نبوده و نیست و نیز آنان نقش تاریخی د

و مھدی و دجال و غیره، ثابت  ÷روایات آخر الزمان در روزھای نزول عیسی
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ای که کسی را مجال برای طعنه و و روایات در این مورد متواتر است بگونه
 ایراد نیست.

 )۳۳ـ۳۲ششم: اجبار دختران بر ازدواج(ص:  گیری موضع
خدا فرموده: زن بیوه تا  محدثان اتفاق نظر دارند که رسول«د: گوی می آقای غزالی

به عقد  اند، زمانی که با او مشوره نشده و دختر باکره تا زمانی که از او اجازه نگرفته
اجازه دادند  ھا حنبلی و ھا شافعی با این وصف«د: گوی می کسی در آورده نشوند. سپس

 ».دوست ندارد، مجبورکند کسی کهکه پدر دختر بالغ خود را به ازدواج با 
 است که به زن توھین روایی ھا سنت بنظر من این دیدگاه، پیروی از«د: ویگ می و
 ».نماید می دارد و شخصیتش را تحقیر می

 :تعلیق و توضیح
محدثان اتفاق نظر دارند که حدیث: زن بیوه به نکاح داده «اینکه گفته است:  -۱

 دانم منظورش چیست؟ به ھر حال این حدیث را بخاری، نمی حقیقتاً » نشود...
واین حدیث را به اصطلاح اند  مسلم، ترمذی، ابوداود و نسائی روایت کرده

ھرچند  ، روایت کرده و متفق علیه است و شاید قصدش ھمین باشد،»شیخین«
 گسترده و بزرگ است.ای  هجمل» محدثان اتفاق نظر دارند«

در ھا نقل کرده قابل بررسی است زیرا از امام احمد  حنبلی و ھا شافعی آنچه از -۲
د: جایز نیست گوی می اینباره دو روایت نقل شده بر اساس یک روایت امام احمد

بالغ بدون رضایت به نکاح داده شود، و قول راجح ھم ھمین است، و ی  دوشیزه
مانند: ابن تیمیه و ابن  ھا حنبلی جمھور نیز ھمین بوده و گروھی ازی  نظریه

 ند.ا قیم و کسان دیگر ھمین نظریه را ترجیح داده
امام شافعی یادآور » ۵/۱۸الأم«در اینباره صحیح است، در کتاب  ١ولی قول شافعی

تواند دخترش را بدون رضایتش به نکاح بدھد، و در این باره بحثی  شده که پدر می
 طولانی نموده است، به ھر حال این اجتھادی است خطا و صواب در آن راه دارد. 

صحیح ھمان است که ابن قیم نوشته و غزالی ازدواج باکره (دوشیزه) ی  در مسئله
در ھمین بحثش مطرح کرده است. یعنی جایز نیست دختر باکره بدون رضایت به 

غزالی گفته است ـ تفاوت بسیار  که چنانقابل ذکر است که بین امام شافعی و ھمه شافعیان ـ  -١
 بزرگی است. (مترجم)
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ازدواج کسی داده شود و سرپرست دختر پدر یا ھرکس دیگر باشد، حق ندارد او را 
 بدون رضایتش به ازدواج کسی بدھد.

دیگری ی  دانیم و نظریه می یهما فرمان خدا را در ھمین نظر«د: گوی می ابن قیم
و » است جنداریم و این موافق با امر و نھی و قواعد شریعت و مصالح امت رسول الله 

 ١در این باره مفصلاً بحث کرده است.
پیروی از  ھا شافعی و ھا حنبلی ی این نظریه«وانگھی غزالی در این بحث گفته: 

 ».کند می را تحقیر دارد و شخصیتش می رسومی است که به زن اھانت روا
ھمانطور که گفته شد، مجتھد ھستند و  اند، که این نظریه را گفتهای  همی گویم: ائم

این وایت است که سیدنا ابوبکر ھا  آنترین  واز برجستهاند  دلایلی مورد استناد قرار داده
فته دخترش عائشه را به ازدواج رسول الله داد و در روایات ذکر نشد که از او اجازه گر

 باشد.
در بحثی که اشاره شد در کتاب این استدلالی است که امام شافعی با استناد به آن 

 این اجتھاد ترجیح داده نشده است.ھرچند  مفصلاً بحث نموده» مالأ«
تواند در  می وقتی پدر حق ندارد کمترین چیز از اموال دخترش تصرف کند، چگونه

 ند؟زندگی و شرم گاھش بدون رضایت وی تصرف ک
 دلیلیھرچند  پایه است ولی او ھر دلیل را بی ضعیف وای  نظریه با اینکه این نظریه،

 !!دھد می پایه باشد، مورد استناد قرار بی
د گوی می کهای  هپای بی بین اجتھادی که با استناد به دلیلی مطرح شده و بین سخن

و شخصیت زن را  دھد می این نظریه به پیروی از رسوم که زن را مورد اھانت قرار
 ، تفاوت بزرگی وجود دارد!!کند می تحقیر

از ھمین کتاب مؤلف برخی  ۱۱قبل، دقیقاً صفحه ی: ی  .... در چند صفحه
 زنند مورد انتقاد قرار داده بود. می جوانانی را که شتابزده به ائمه طعن

د: امام مالک، گوی می شگفت انگیز نیست که از جوانکی بشنوی که«گفت:  می و
حدیث استفتاح و سنت بودن استعاذه را بلد نبوده و اھمیت بسم الله را درک نکرده، و 

خبر  بی شود، بنابراین او از سنت می بدون اینکه دو سلام را کامل بدھد، از نماز خارج
 ».است

 ـ ٥/٩٦ر. ک. به زاد المعاد ـ  -١
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زیرا در مورد امام مالک چنین  کند می در اینجا غزالی از برخی نوجوانان انتقاد
ممکن است از جوانک دیگر شنیده شود که در مورد «د: گوی می و نیزاند  حرفی زده

 کند و به پیروانش سفارش نمی »رفع الیدین«امام ابوحنیفه بگوید: قبل و بعد از رکوع 
که پشت سر امام حرفی از قرآن نخوانند وچه بسا پس از لمس کردن زن، بدون  کند می

این وصف این یک نفر دیگر است خواند با  می وضوء، نماز بخواند پس بدون وضو نماز
 ».خبر است بی که از اسلام

 آقای غزالی در تعلیقی، در مورد این جوانان و شتابزده طعنه زدنشان به ائمه
و سخنانشان را ناپسند  کنند می این جوانان نگاهھای  مسلمانان به مسلک«د: گوی می

 ».کنند می میدانند و آنان را لعن
عامیانه وکودکانه نسبت به عقاید و قوانین گسترش یافته فھم «د: گوی می و سپس

 .»است
گفته شد که امثال این سخنان از برخی جوانان بدون تردید اشتباه است. و تر  پیش

آقای غزالی بر حسب ھرچند  ام،من در دروس بلوغ المرام اندکی در اینباره بحث نموده
شما ـ غزالی ـ معتقد نیستید که ، مگر کند می عادتش در نقل چنین موارد، مبالغه

تر این است، جوانان را چنان تربیت کنیم که در گفتارشان ائمه و بزرگان شایسته
مذاھب ودیگران را مورد احترام قرار داده و از زحمات شان قدردانی کنند ودر آنچه به 

 و را معذور بدانند و از طعنه زدن به اینکه آنان در پی رسومھا  آناند  خطا رفته
نیست اگر جوانان چنین انگیز  شگفت بپرھیزند.اند  ی کھنه ومنافی اسلام بودهھا سنت

یکی از علمای بزرگ و یا فقھای مجتھد، ھرگاه  که کنیم می بگویند؛ زیرا ما مشاھده
را به سطحی نگری، دروغ گویی و رفتن به ھا  آن غزالی داشته باشد،ی  مخالف نظریه
 !!کند می ی جاھلیت متھمھا سنت اجتماع وی ھا عادت دنبال رسوم و

بار دیگر سوال ما اینست که: در این بحث اھل فقه و اھل حدیث کجا ھستند؟  -۳
ـ و  کند می ی جاھلی ھستند که به زن اھانتھا سنت آنان که بدنبال رسوم و

نماید، آیا از فقھایند یا اھل  به تعبیر غزالی ـ شخصیتی زن را تحقیر می
 سومی ھستند؟ی  دستهالحدیث؟ یا از 

 به بعد) ۳۶حجاب (ص: ی  هفتم: مسئله گیری موضع
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زن و ی  آقای غزالی یازده دلیل بر جواز کشف چھره» جنگ حجاب«تحت عنوان 
 اینکه پوشیدن واجب نیست، ذکر کرده است.

حجاب و وجوب آن بحث کنم. با تفصیل در ی  خواھم در اینجا از مسئله نمی من
خواھم سخنی از مؤلف در اینجا نقل کنم که در  می ولی فقطموضوع زن بحث کردم، 

ـ  ۱۴۷نام دارد، در صفحات ـ  »مستقبل الإسلام خارج أرضه وکیف نفکر فیه«کتابش 
چه جلساتی که در میان جوانان دانشگاھی و متدین ما بوده وحضور «د: گوی می ـ ۱۴۸

مبنی بر اینکه نقاب زدن از کرده آوری  جمع دلیل ۷۰ند: فلانی گوی می داشتم، شنیدم
اسلام است در پاسخ گفتم من اکنون کتابی خواندم که چھل و اندی دلیل ذکر کرده 

 ».چرخد می که زمین ثابت است و خورشید بدور آن
دلیل بر وجوب  ۷۰که در آن ای  نمونه سپس آقای غزالی در توضیح این دو مثال

د: این گوی می است و مثال دیگرکرده آوری  جمع »پوشیدن چھره توسط زنان«حجاب 
پراکندگی و ھرج و مرج برنامه ریزی شده در میدان دانش دینی است که ناگزیر باید 
این میدان را با شتاب پاک نمود تا مسلمانان خودشان را از نابودی قطعی نجات 

 ».دھند
 ، پس او را چه شده که وارد اینداند می را از جلسات جوانانھا  این آقای غزالی

ی ھا کمونیست تر نبود که در برابر تھاجمشود؟ آیا برای غزالی شایسته می ھا بحث
، خودش را سرگرم کند؟ آیا بھتر نبود در کنند می سرخی که علیه اسلام توطئه چینی

 گیری موضعتا بر سرزمین کنانه مسلط شوند،  کشند می یی که نقشهھا نصرانی برابر
 کند؟

شوند و  می گروھی مسلطھای  بند و باری که بر رسانه بی و چرا در برابر فساد کاران
ایستد؟  نمی اسلام استی  زندگی مردم را آراسته به رنگ غربی که بیرون از چھارچوبه

 ایا در اینباره سرگرمی ندارد، چه سرگرمی؟!
آری روزی آقای غزالی در این میدان بزرگ مشغول بود و ھمه از او به خاطر نقشی 

 ند.کرد می مایت از شریعت و عقائد اسلامی داشت تجلیل و قدردانیکه در دفاع وح

 )۲۵تواند برای ازدواج شخصاً اقدام کند؟ (ص:  می هشتم: آیا زن گیری موضع
شخصیتی  و کند می د: زن در اروپا شخصاً به امر ازدواج اقدامگوی می آقای غزالی

در کنار ارکان اسلام،  دارد که از آن دست بردار نیست. بنابراین ما موظف نیستیم
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امام ابوحنیفه به ی  دیدگاه مالک و ابن حنبل را بر آنان تحمیل کنیم، درحالیکه نظریه
است؛ زیرا این نوعی مشکل پسندی و جلوگیری از ورود تر  نزدیک شانی  ذوق وسلیقه

زیر این نوعی مشکل پسندی و ی  چنان پیداست که شاید جمله». مردم به راه خداست
 از ورود مردم به راه خداست، اشتباه چاپی باشد! جلوگیری

 و سپس آقای غزالی در پاورقی اینطور توضیح داده است:

ٰ ﴿ قرآن عقد ازدواج را به خود زن نسبت داده است و فرموده: اند: احناف گفته حَ�َّ
ۗۥ  د با شوھر اولش توان نمی تا زن با مردی دیگر ازدواج نکند،« ]٢٣٠البقرة:[ ﴾تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ

 .»ازدواج کند
بنابراین، این که زن خودش ازدواج خود را منعقد کند، صحیح است، و آنان این 

ھر زنی که خود را به عقد شخصی در آورد نکاح او باطل «حدیث را که پیامبر فرموده: 
 زیرا این روایت مخالف قرآن است. اند؛ رد کرده» است. باطل است. باطل است

 :توضیحتعلیق و 

ۗۥ ﴿ در آیه» نکاح«ی  معنای واژ -۱ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ که  ]۲۳۰البقرة:[ ﴾حَ�َّ
ازدواج نیست. سوال اینجاست که آیا منظور عقد و زناشویی  اند؛ استدلال نموده

خواھی به  می که فرموده: آیا جاست یا ھمبستری؟ بدلیل این حدیث پیامبر 
منظور » که تو از او و او از تو کامجویی کندتوانی  می رفاعه رجوع کنی؟ زمانی

ٰ تنَكِحَ ﴿ از نکاح در این آیه ھمبستری است. بنابراین معنای اینست که  ﴾حَ�َّ
تا شوھر دومی با او ھمبستر شود و این آیه در مورد عقد و پیمان زناشویی 

تواند در این موضوع دلیل باشد. به ھمین دلیل اگر مردی با  نمی نیست و
نی ازدواج نمود و پیش از ھمبستری او را طلاق داد، به شوھر اولش چنین ز

 شود. نمی حلال
ی احناف مطالعه ھا کتاب ی جواز نکاح بدون ولی ـ تا جایی که در در مسئله -۲

. ولی برخی داند می کردم ـ اینست که امام ابوحنیفه نکاح بدون ولی را جایز
و در  اند، ایشان مخالفت کرده شاگردان ایشان مانند: ابویوسف و امام محمد با

 این باره نظریات مختلف دارند.
ی ولی اقدام به ازدواج کند را جمھور با استدلال  اینکه زن شخصاً بدون اجازه -۳

 اند. به قرآن رد کرده
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 را با استدلال از.» که خود را به عقد شخصی در آورد ..ھر زنی «وقتی آنان حدیث 
ند برای زن جائز نیست خودش گوی می ستدلال به قرآنجمھور ھم با ا اند. قرآن ردکرده

ن ينَكِحۡنَ ﴿ فرماید: می را به عقد کسی در آورد، خداوند متعال
َ
فََ� َ�عۡضُلُوهُنَّ أ

زَۡ�جَٰهُنَّ 
َ
 . »اولیای زن اور ا از اینکه با شوھرش تجدید عقدکند، منع نکنند« ]٢٣٢البقرة: [ ﴾أ

آشکارترین آیه در کتاب خداست که بر عدم جواز این آیه «د: گوی می امام شافعی
 ».نکاح زن بدون اذن ولی دلالت دارد

داشت دختر خویش را از ازدواج منع کند، خداوند او را از این  نمی زیرا اگر پدر حق
ھا را منع نکنند که با شوھرانشان  آن«فرماید:  می کرد؛ چون خداوند نمی کار نھی

از این آیه ». به خوبی و رضایت به توافق رسیدند تجدید عقد کنند، در صورتی که
 شود که برای زن جایز نیست خودش را به نکاح کسی در آورد. می استنباط

نکاح زنی که بدون «فرموده:  جرا که پیامبر  لو نیز جمھور به حدیث عایشه
این حدیث  اند. استدلال کرده» ولی باشد، باطل است، باطل است، باطل استی  اجازه

را ابوداود و ترمذی، ابن ماجه روایت کرده و ترمذی این حدیث راحسن دانسته و ابن 
 اند. صحیح دانستهآن را  خزیمه و حاکم و ابن حبان و دیگران

نقل  جنیز از پیامبر  لو روایات دیگری در این موضوع غیر از حدیث عائشه

 نکاح بدون سرپرست منعقد« »لا ن�اح إلا بو�«شده، از آن جمله حدیث: 
حاکم و دیگران از قول  که چناناین معنا به صحت از پیامبر ثابت شده، ». شود نمی

که ام سلمه، زینب، علی، ابن عباس، معاذ، ابن عمر، اند  جمعی از صحابه روایت کرده
ابوذر، مقداد، ابن مسعود، جابر، ابوھریره، عمران بن حصین، عبدالله عمرو بن عاص، 

 از آن جمله ھستند. شور بن مخرمه، و انس بن مالک و کسان دیگر مس
 جاز قول پیامبر  سو در این باره حدیث سومی است که ابن ماجه از ابوھریره

پس اگر چنین باشد ـ که زن بدون  »هاج نفسَ تزوّ  فإن الزانية � التي«: کند می روایت
 زن زناکار ھم خودش را به ازدواج«رضایت ولی بتواند با ھرکس ازدواج کند ـ 

 سند این حدیث حسن است.». دھد می
تواند با پسر جوانی  می یابیم که دختر جوان می و چون به واقعیت بیاندیشیم در

ا به عقد این جوان در دوست شود و مرتکب عمل زشت زنا شده و بگوید: من خودم ر
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اگر این زنا نیست پس زنا بجز در میان افراد خانه ام  هآوردم و به ھمسری او رضایت داد
 بسیار تنگ و محدود است.ای  هدار دیگر وجودی ندارد و زنا در زاوی

د: رسالت بنیادی این نیست که با ارکان اسلام گوی می وانگھی این که غزالی -۴
 بر اروپائیان تحمیل کنیم.دیدگاه مالک بن حنبل را 

کنیم، و این در توان ما نیست.  نمی واقعیت اینست که ما چیزی بر اروپائیان تحمیل
و  کنیم می صحیح با دلیل، قانعی  لیکن ھرکس به اسلام ایمان بیاورد او را به نظریه

دیدگاه صحیح و درست حتماً این نیست که مالک یا ابن حنبل یا ابوحنیفه وکسان 
باشد و با تعصب و تر  رحمھم الله گفته باشند، مھم اینست که دلیل گوینده صحیحدیگر 

 واقع نباشد.ھای  تسلیم فشار
و  کند می تواند دلیل شرعی باشد که زن در اروپا شخصاً اقدام به ازدواج نمی این 

 کسی از علمای اسلام نگفته که این از دلایل ترجیحی است.
 اروپا و دیگر کشورھای جھان ھمه بزودی مسلمانوانگھی آیا ما معتقدیم که 

 ای مسئله ھرگاه شوند تا ما تلاش کنیم تمام مسائل اسلامی را بازنگری کنیم. و می
ھرچند  آشنا در نظر آنان به چشم خورد، تلاش کنیم دیدگاه فقھی و ناانگیز  شگفت

 ضعیف بر ایشان پیشنھاد کنیم.
سلامی را با روشنی و وضوح کامل از اول تا واقعیت اینست که حق اگر تمام عقاید ا

را نپذیرند. اگر بھشت و ھا  آن آخر به اروپائیان پیشنھاد کنیم ممکن است بسیاری از
پذیرند؛ زیرا آنان فقط به  نمی جھنم را برایشان توصیف کنیم بسیاری از صفاتشان را

ایمان بیاورند یا خواھند  می محسوسات ایمان دارند. ما را به حساب آنان کاری نیست،
ایمان نیاورند. مھم اینست که اسلام را به شکل صحیح و بدون انحراف به ھمه 

 برسانیم.
دعوت اروپائیان به اسلام اشتباھاتی وجود دارد واین ی  و بدون تردید در شیوه

ھمان چیزی است که مؤلف را پریشان و وادار کرده تا این کلمات آتشین و قوی را 
 بگوید.
 مان کرده که این مسئله از ارکان اسلام است؟ درست است کهچه کسی گ -۵

 یم: رضایت ولی در نکاح واجب است. پس آیا این بدین معنا است که ماگوی می
 رکن گردانیده ایم؟.آن را 

 ؟دھد می و سوال ما اینست که: آیا مؤلف آنان را فقط به ارکان اسلام دعوت
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؟ کند می ھا نھیزاید و آنان را از تمام حراماف می یا بزودی دیگر واجبات را نیز بر آن
بدون تردید او تنھا بر ارکان اسلام بسنده نخواھد کرد؟ در نتیجه سستی این دلیل را 

 !کنیم می درک
وانگھی این که گمان کرده ظاھر قرآن بر جواز نکاح توسط خود زن دلالت  -۶

یش ـ از جمله: ھا کتاب دارد ـ با فھم لغوی او سازگاری ندارد؛ زیرا در تعدادی از
، اما اور ا کند می ـ کسانی که منکر مجاز لغوی ھستند را مسخره ۀھموم داعی

 چه شده که در اینجا در برابر آنچه ظاھر قرآن نامیده، توقف نموده است.

 ﴾وَقَالَ فرِعَۡوۡنُ َ�َٰ�َٰ�نُٰ ٱبنِۡ ِ� َ�ۡحٗا﴿ فرماید: می پس در مورد این ایه که خداوند
 ی؟گوی می چه »فرعون گفت: ای ھامان برایم برجی بساز« ]٣٦ غافر:[

د: ھدف فرعون این بوده که ھامان شخصاً عملیات ساخت برج را گوی می آیا غزالی
 به عھده بگیرد، یا اینکه او کسانی را دستور دھد تا اینکار را بکنند؟

وۡقدِۡ ِ� َ�َٰ�َٰ�نُٰ َ�َ ٱلطِّ�ِ ﴿ و مانند این آیه است:
َ
 ]٣٨القصص: [ ﴾افَٱجۡعَل ّ�ِ َ�ۡحٗ  فَأ

 .»ای ھامان برگل آتش روشن کن ـ و با خشت پخته ـ برایم برجی بساز«
رود منظور این باشد که ھامان گل بیاورد و زیر آن آتش روشن کند!!  می آیا توقع

 بسیار زیاد است.ھا  این امثال
 کدام است؟ وانگھی در آیه تعیین ھر کجاست؟ گواھان کجایند؟ شروط نکاح

 دھد می سنت در قرآن دارای مقام و منزلتی است، سنت مجمل قرآن را توضیح -۷
نماید. و احکامی را مستقلاً  می مقیدآن را  ، و مطلقکند می خاصآن را  و عام
اش  که در قرآن نیامده مانند: نھی از جمع بین زن و عمه و خاله کند می بیان

زنان ی  گذاریم؟ چون با روحیهچرا تنھا روی ھمین حدیث انگشت ب ،...
زردپوست (اروپائیان) سازگار نیست!! خیر، خداوند شرمسارشان کند، بجز 

و ھا  اباحی گری و پستی و خلاف چیزی از آنان سراغ نداریم این دانشکده

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ ھایشان بھترین گواه، این مدعاست. مراکز و شرمساری إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ لٰ ا هُمۡۗ وعََمِلُواْ ٱل�َّ و عمل اند  بجز آنان که ایمان آورده« ]۲۴ص: [ ﴾َ�تِٰ وَقَليِلٞ مَّ

 .»اند و آنان اندکاند  نیکو انجام داده
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 )۵۴نهم: نماز زن در مسجد(ص:  گیری موضع
 پس حدیثی پخش و منتشر شد که بر مبنای آن نه تنھا زنان«د: گوی می غزالی

ھرگاه  شرکت کنند، بلکه از زن خواسته شدی نمازھای جماعت  توانستند به ھمه نمی
تاریک و متروک و خلوت را برگزیند. ای  هنماز بخواند نقطاش  خواست در خانه می

 ».براساس این روایت نماز زن در زیرزمین از پستو و در تاریکی از روشنایی بھتر است
 شتنقل شده است پ جراوی این حدیث به سنت عملی که بصورت متواتر از پیامبر 

 بندد. می و چشمان خود را کند می
 :تعلیق و توضیح

منظور غزالی از این سخن حدیث ام حمید، زن ابوحمید ساعدی است. و عبارت 
 حدیث ام حمید به شرح زیر است:

نماز تو در اتاق خوابت، بھتر است از نماز در اتاق نشیمن تو، واینکه تو در اتاق 
نماز در حیاط خانه، نماز تو درحیاط خانه  نشیمن نماز بخوانی برایت بھتر است از

 برایت بھتر است از نماز در مسجد محله ... الی آخر حدیث.
در این حدیث و حتی در روایت دیگر زنان از حضور در نماز جماعت منع  -۱

پس از چندی حدیثی شیوع یافته که بر «د: گوی می این که غزالی اند. نشده
در حقیقت، در این ». ھیچ نماز شرکت کنندتوانستند به  نمی مبنای آن زنان

نزدیک یا دور به ممانعت زنان از حضور ای  هحدیث چیزی وجود ندارد که اشار
در نمازھای جماعت داشته باشد. و نیز در حدیث این مطلب وجود ندارد که از 
زنان خواسته شده باشد در جایی وحشتناک، تاریک، دور و متروک نماز 

زیر زمینی که پستو ھا  نبوت و حتی در این زمانه خانهبخوانند. و در عصر 
داشته باشد وجود نداشته و ندارد تا از زنان خواسته شود در آن نماز بخوانند و 

نماز اش  خواست درخانه میھرگاه  بلکه از زن خواسته شده«د: گوی می این که
زن در  تاریک، و خلوت را برگزیند. براساس این روایت نمازای  هبخواند، نقط

در ھا  این ».پستوی زیر زمین بھتر است... و نمازش در تاریکی بھتر است
 غزالی است.ھای  گزاف گوئیھا  این حدیث وجود ندارد و طبق معمول

آری این درست است که در آخر ھمین حدیث، در بخشی از عمل رفتاری ام حمید 
اش  خانهی  نقطهترین  آخرین و تاریکاش  ثابت است که از شدت دقت و فرمان برداری

به او  جگذارد. لیکن در حدیث نیست که پیامبر  می را انتخاب نمود و در آن نماز
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دستور داده باشد در جایی تاریک و متروک نماز بخواند، آنگونه که آقای غزالی گفته 
 است. 
بھتر بودن نماز زن در خانه از مسجد، در روایات زیادی ثابت است حتی برای  -۲

بھتر است. این اش  ازھای فرض، خواندن دیگر نمازھا در خانهمرد بجز نم
 جنقل شده، پیامبر ھا کتاب مسئله در روایات بسیار زیادی در صحیحین و دیگر

بھترین نماز مرد آنست که « »لا المكتو�ةإبیته  خ� صلاة الرجل في«فرماید:  می
 ».بخواند بجز نمازھای فرضاش  در خانه

نماز ھایتان  ای مردم در خانه« :»بيوت�م صلّوا أيهّا الناس في«و نیز فرموده است: 
ی زیاد و متعددی است: ازجمله ھا فضیلت در این عمل برای مرد و زن». بخوانید

نورانی کردن خانه با نماز و ذکر. و دیگر تمرین و آموزش دادن کودکان بر خواندن 
شوند، و نماز  می ه دورو جن با خواندن قرآن از خان ھا شیطان نماز. و ھم چنین

گذاردن در خانه از ریا بدور است و زنان نماز گذار در خانه بطور نسبی از قرار گرفتن 
 و خانه مملکتی است که زنان در آن زندگی اند. در معرض دید مردان و فتنه بدور

و برای رسیدگی به تر  نزدیک بنابراین نماز خواندن در خانه برایشان به قبولی کنند می
 بھتر است، نتیجه اینکه خانه جایگاه طبیعی زنان است.ھایشان  رزندان و امور خانهف

راوی حدیث ـ خواه ھدف آقای غزالی از راوی، ابن خزیمه که آنر ا تخریج کرده  -۳
است، باشد یا کسی دیگر ـ به سنت عملی متواتر پشت نکرده و قطعاً از این 

پیروی از ی  ائمه شیفتهی  دانیم که ھمه می پاک و مبراست؛ زیرا ما خوب
گرفتند،  می الگو جو گام به گام از گفتار و رفتار آن حضرت اند  بوده جپیامبر 

شان جسور جویی  عیب در ھا جوان و برما واجب است از آنان قدردانی کنیم تا
 نشوند.

و بین سنت عملی متواتر واین حدیث تعارضی نیست؛ زیرا در سنت شرکت زنان در 
نماز اش  ست و در این حدیث بیان شده که بھتر این است که زن در خانهنماز جایز ا

نماز بخوانند، ھایشان  بخواند پس طبق این حدیث برای زنان بھتر این است که در خانه
تواند در مسجد ھم نماز بخواند و نیز برای مرد  می و در سنت عملی تأکید شده که زن

 خواندنش در مسجد شود.روا نیست در صورت خواست زن، مانع نماز 
 سلاممستقبل الإ«رکتابش  افتم که مؤلف د می به یاد سخنی گیری موضعاز این  -۴

گفته است او پس از اینکه حدیث ام عطیه را ـ که در صحیحن ـ است،  »۶۴/
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شد که دختران تازه بالغ  می گفت: به ما زنان دستور داده لآورده، ام عطیه
 شرکت کنند، به زنان حیض دستور دادهو پرده نشین ھم در نمازھای عید 

و در آخر حدیث ام عطیه ـ علت » شد در کناری از مصلای عید بنشینند می
تا در خیر و دعوت مسلمانان حضور : «کند می حضور زنان را اینگونه بیان

 ».داشته باشند
این حدیث منسوخ شده، چه چیز  اند: طحاوی ودیگران گفته«د: گوی می آقای غزالی

در قرآن و سنت چیزی بر خلاف این حدیث حالی که  منسوخ کرده است؟ در آن را
د: این در آغاز اسلام گوی می نیست، و قطعاً ادعای منسوخ شدن دروغ است، طحاوی

بوده وبیرون شدن زنان موجب میشود که جمعیت مسلمانان بیشتر شود و دشمن از 
 غزالی» اسلام منسوخ شد افتاد و پس از قوت گرفتن می ترسید و به وحشت می این
و  ھا آموزش برای رھا کردن جویی بھانه حقیقت اینست که این سخن پوچ و«د: گوی می

 ».تعالیم اسلام و غلبه نمودن رسوم دیگران بر رسوم و فرھنگ اسلامی است
واقعیت اینست که حضور زنان در نمازھای عید مستحب ومشروع است، و قول 

این باره حدیث، صریح و روشن است. واما حضور زنان راجح ھم ھمین است؛ زیرا در 
شود  می مشروط به اینست که آراسته نبوده و از خوشبوئی و آنچه موجب برانگیختن

استفاده نکرده باشند، و این مسئله ایست که گریزی از آن نیست و روایات در این باره 
 ھم صریح و آشکار است.
 روغی بافته شده و این سخنی پوچ وادعای منسوخ شدن د«لیکن این تعبیر که 

دیگران بر رسوم اسلامی ی  برای رھا کردن تعالیم اسلام و بیانگر سیطره جویی بھانه
ندارد و این در حالی است که ما در  ھا حرف به نظر من این موضوع نیاز به این» است

 ی منبری و لفظی نیستیم. و ماھا بحث میدان بحث علمی ھستیم ودر گفتگو و
توانیم نیت و  نمی توانیم اتھامی دروغگویی را در خصوص امام طحاوی بپذیریم و نمی

 رسوم جاھلیت را بر رسوم اسلام برتریھا  آن اھداف علما را متھم کرده و بگوییم
 رسوم ھستند.ھا  این ، اگر صحیح باشد که بگوییمدھند می

روایت صحیح از قول شود؛ زیرا در  می و حتی این تھمت ظالمانه متوجه صحابه ھم
 آنچه را زنان پس از او انجام جگفت: اگر رسول خدا  می نقل شده که لعائشه

 دید، قطعاً از حضورشان در مساجد، ھمانند زنان بنی اسرائیل ممانعت می دھند می
 .کرد می
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 د؟ گوی می چه لبه نظر شما غزالی در مورد عائشه

 )۵۷ -۵۶روایات عقل (ص: دهم: گفتن بسم الله در اول وضو و  گیری موضع
در اول وضو  کسی که« »لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه«آقای غزالی حدیث: 

د: نظر فقھاء گوی می را ذکر کرده و سپس» بسم الله نگوید، وضویی برایش نیست
مذاھب بر این است که بسم الله گفتن ـ در اول وضو ـ سنت است نه فرض. آنان از 

که دارقطنی و بیھقی به صورت مرفوع از ابن عمر نقل اند  نمودهحدیثی استدلال 
کسی که وضو بگیرد و ھنگام وضو گرفتن بسم الله بگوید این وضو سبب « اند: کرده

وضو بگیرد و بسم الله نگوید وضوی او فقط  کسی کهگردد و  می بدن اوی  طھارت ھمه
ت بدانیم که فرض یا د: خوب اسگوی می شود. سپس می سبب پاکی اعضای وضوی او

کسی که «د: گوی می و سپس». شود نمی تحریم بجز با دلیل قطعی بدور از شبھه ثابت
شود درست مانند کسی  می دینداریی  با بضاعتی اندک و ناچیز از حدیث وارد عرصه

دست بسته او ھا  گردد پس از این اگر پلیس می تقلبی وارد بازاری  است که با چند سکه
ھای  مودند، نباید جز خود کسی دیگر را سرزنش نماید وما از جماعترا دستگیر ن

گاھانه عمل کنند و گول آثار و  می اسلامی که در میدان عمل ھستند، خواھیم که آ
 اساس و موضوع را نخورند. بی روایات

 :تعلیق و توضیح
د: از روایات ضعیف وموضوع اجتناب و گوی می این سخن از آقای غزالی نیکوست که

 دوری شود.
گفتن بسم الله در اول وضو سنت  اند، د: فقھاء مذاھب گفتهگوی می اما اینکه -۱

 است این سخن مجمل است. و درست است که جمھور فقھاء مذاھب
مالک و شافعی و ی  ند، بسم الله گفتن در اول وضو سنت و نظریهگوی می

ت از ابوحنیفه و امام احمد نیز طبق یک روایت ھمین است. لیکن به صح
حسن بصری ثابت شده که بسم الله گفتن در اول وضو واجب است. و طبق 

ھا و قاضی ابویعلی و  روایت دیگری از امام احمد و اسحاق بن راھویه و ظاھری
گروھی از صحابه، گفتن بسم الله ـ در اول وضو ـ واجب است. وگروھی از علما 

ب است و باید به این توجه ھم بر این باورند که بسم الله گفتن در اول وضو واج
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از فقھایی ھستند که بسیاری از مسلمانان از آنان ھا  این داشته باشیم که
 .کنند می پیروی

اند  و از حدیثی استدلال نموده«د: گوی می حدیثی که آقای غزالی ذکر کرده و -۲
ـ ھرکس وضو اند  که دارقطنی و بیھقی از ابن عمر بصورت مرفوع روایت کرده

 آقای غزالی از این حدیث استدلال درستی نکرده است.» بگیرد...
 ی اتفاقی است که این حدیث به مصداق سخن آقای غزالی از روایاتھا شگفتی از

اساس و احادیث موضوع است؛ زیرا حدیثی که غزالی بدان به دفاع از فقھاء  بی
ناد آن و در اساند  استدلال نموده است، بیھقی و دارقطنی از ابن عمر روایت کرده

 آمده و او متروک است.» ابوبکر داھری«
مرداس بن «و ھمین حدیث را بیھقی از ابوھریره روایت کرده است و در سند آن 

ی  شناسم و این روایتش درباره نمی او را«گفته است: اش  است که ذھبی درباره» محمد
 ».گفتن بسم الله در اول وضو منکر است
بار سوم از ابن مسعود روایت کرده که در سندش و دارقطنی ھمین حدیث را برای 

 ».یحیی بن ھاشم سمسار آمده و او نیز متروک است«
شود، ھیچ در صفر،  می بنابراین حدیث متروک در منکر در متروک است و نتیجه

 ھیچ در صفر، ھیچ در صفر!!
روایات ضعیف و موضوع گفته است و ما را از نقل ی  آنچه غزالی درباره -۳

به این روایات برحذر داشته باید بگوییم که خودش از نقل این واستدلال 
 روایات خودداری نکرده است.

 کسی که با بضاعتی اندک و ناچیز از حدیث وارد میدان دینداری«و گفته است: 
گردد، پس اگر پلیس  می تقلبی وارد بازاری  شود مانند کسی است که با چند سکه می

 ».نباید جز خودش کسی را سرزنش نمایددست بسته او را دستگیر نمود، 
گاھانه عمل ھا گروه و در خواستش از ی اسلامی در میدان عمل مبنی براینکه آ

اساس و موضوع را نخورند. فراخوانی در خور سپاس  بی کنند و فریب آثار و روایات
صحیح برای حمایت سنت در برابر روایات ضعیف و ای  نظریه گذاری و قدردانی و

الجانب «شوم که آقای غزالی در کتاب  می باشد، و به ھمین مناسبت یادآور می موضوع
روایتی که ھا  این بر«د: گوی می را ذکر کرده وسپس ھا خرافات »۶/سلاممن الإ يالعاطف

آید. از ابن عباس روایت است  می ابن جوزی به سندش از ابن عباس، نقل کرده صادق
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وارد شد و گفت: ای ام المؤمنین به من بگو کسی که شب زنده  لکه: بر عائشه
کم و خوابش زیاد است در نزد تو محبوبتر است یا کسی که عبادت شبش اش  داری

سوال کردم، به ھمین صورت که تو از  جزیاد و خوابش کم است؟ گفت: من از پیامبر 
خدا من از گفتم ای رسول ». عقلش بھتر است کسی که«پرسی، فرمود:  می من

 شود. فقط از نمی ای عائشه از آن دو از عبادتشان سوال«عبادتشان پرسیدم. فرمود: 
 ».تر و برتر است باشد در دنیا و آخرت افضل تر عاقل شود. ھر یک می یشان سوالھا عقل

 جروایت است که رسول الله  بد: و از ابن عمرگوی می سپس آقای غزالی
ماز بخواند و روزه بگیرد، به حج برود و جھاد بکند، به ھمانا مردی که ن«فرموده است: 

 ».عقل و خردشی  آن در روز قیامت پاداش داده نخواھد شد مگر به اندازه
در گردآوری این «د: گوی می و آقای غزالی در توضیح این دو حدیث در پاورقی

 روایات بر ابن جوزی اعتماد کردم، لیکن پیداست که سندھایشان ضعیف ھستند و
ھا را در روایات صحیح وحسن ندیدم!! و چون نصوص ثابت دیگر بر معنای این دو  این

 ، گول پذیرفتن آن را خوردم!!کرد می حدیث دلالت
 الف: تمام روایاتی که در مورد عقل و فضیلت آن آمده، ھمه موضوع ھستند، و این

عقل درکتاب شناخته شده و مشھور در میان علماء است که تمام روایات ای  مسئله
 دروغین داود بن محبر است.

ساخته وسپس داود » میسره بن عبدربه«د: کتاب روایات عقل را گوی می و دارقطنی
 بن محبر از او دزدیده است.

 ۲۳ـ۳/۱۳ ةالمطالب العالیرا در ھا  این و ابن حجر ضمن اینکه این روایات و امثال
 و ھیچ یک ثابت نیست و بوصیریموضوع و جعلی ھستند ھا  این د: تمامگوی می آورده

 اند. ضعیف و حتی موضوع کنند می د: تمام روایاتی که در این خصوص ذکرگوی می
ب: آیا عملاً نصوص ثابت دیگری وجود دارد که بر صحت این روایات دلالت داشته 

 باشد؟!
 یی در خصوص دو حدیث مذکور دارم:ھا یادداشت من
بیاید  لعاقلانه است که ابن عباس پیش سوال: آیا اینانگیز  شگفت صورت -اول

و بگوید: مرد روزه دار، شب زنده دار، و عبادت گذار، زاھد و نماز خوان بھتر است یا 
 کند. نمی گیرد و جھاد نمی خوابد، تنبل است و روزه می مرد که زیاد
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رسد و اصلاً این دو با ھم قابل مقایسه  می اساساً پرسش چنین سوالی بعید به نظر
 است.انگیز  شگفت تند و صورت سوالنیس

و عایشه از پیامبر  لوانگھی، پرسش سوالی به این صورت که ابن عباس از
 رسد! می پرسیده باشد بیشتر بعید بنظر

 شوند این با قرآن تناقض دارد. نمی در روایت آمده: آن دو از عبادتشان سوال -دوم

ۡ�َعَِ� لَ  َٔ فَوَرَّ�كَِ لَنَۡ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
ْ َ�عۡمَلُونَ  ٩٢نَّهُمۡ أ ا َ�نوُا  ﴾٩٣َ�مَّ

سوال خواھیم  دھند می امسوگند به پروردگارت از ھمه آنان از آنچه انج« ]٩٣ – ٩٢ الحجر:[
 .»نمود

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ فرماید: می و نیز نَّ وَٱۡ�ِ  جن و« ]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱۡ�ِ
 .»را نیافریدیم مگر برای عبادت ھا انسان

و آیات و روایات در این باره بسیار فراوان است که در قیامت از عمل و عبادت 
شود. چگونه این معنای بزرگ و ثابت از ذھن غزالی پنھان مانده است؟  می انسان سوال

 به ھمین دلیل حدیث دروغین و جعلی را بر آن مقدم نموده است.
خداوند به انسان بخشیده و در برتری آن انسان نقشی ندارد. عقل نیرویی است که 

خارج از توانشان است و خداوند متعال به ھمان اندازه  ھا عقل از این رو برتری مردم با
 .دھد می پاداشھا  آن به کنند می عمل و جھاد و تلاش ھا انسان که

نابراین ھرچند حسابرسی و مجازات بر میزانی که به آن داده متفاوت است ب
ثروتمند عاقل و باھوش و توانا از فقیر کم فھم و بیمار یا مانند این، بیشتر مورد سوال 

 .گیرد می قرار
باشد باید  ھا عقل اگر سخن غزالی صحیح باشد و ملاک سنجش ورود به بھشت

جھنمی باشند. معنایش این است که ھر کس عقل ندارد ھرگز بھشتی نخواھد ھا  دیوانه
 بود.

شود و چه  می قات عقل با حیله و نیرنگ عھده دار نقشه کشی علیه اسلامبسی او
شان را در راه  ۀی ستمگرانھا عقل مشھوری در تاریخ و در حال، کهھای  بسیارند نابغه
برای نابودی اسلام و از بین بردن مسلمانان و ریختن خونشان و آواره ھا  کشیدن نقشه

 شبھات در دلشان، مسخر کرده و به کار میگیرند.کردن دعوتگران به اسلام و تحریک 
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شود؟ دلیل این  نمی چه کسی گفته است که فرض بجز با دلیل قطعی ثابت -۴
چیست؟ آقای غزالی بجای ما زحمت آوردن دلیل را بعھده گرفته و ھمانطور 

 که ذکر خواھد شد، این نظریه را باطل کرده است.
م الله، در اول وضوء واجب است و ظاھر حدیث بر این دلالت دارد که گفتن بس -۵

است؛ تر  نزدیک جمھور گفتن بسم الله مستحب و به حقیقت ۀطبق نظری
 ذیل:ھای  بدلیل وجود قرینه

نفرند  ۲۲الف: آنان که حدیث گفتن بسم الله در اول وضو را نقل کرده در حالی که 
 که پیامبر در اول وضو بسم الله گفته باشد.اند  نقل نکرده

با غسل از حالی که  رد گفتن بسم الله در اول غسل امری وارد نشده درب: در مو
 شویم. این برعدم وجوب گفتن بسم الله در اول وضو دلالت دارد. می نیاز بی وضو

 کند می ج: در حدیثی که عمرو بن شعیب که از قول پدرش از پدربزرگش روایت
وضو سوال نمود: پیامبر  آمد و از چگونگی جصحرا نشینی پیش پیامبر «چنین آمده: 

آب خواست و بجز سرش دیگر اعضاء را سه بار سه بار شست و سپس گفت: وضوء 
ھمین است، ھر کس بر این بیافزاید یقین که بدی، تجاوز و ستم کرده است؛ این 

 و حسن است.اند  حدیث را ابوداود و سعید بن منصور و کسان دیگر روایت کرده
گاه وحالی که  الله نگفت در پیامبر در اول این وضو بسم خبر  بی اعرابی فردی ناآ

د: وضو ھمین است! گوی می جبود و نیاز به توضیح و تفصیل داشت، علاوه براین پیامبر 
 شود. می است که به معنای حصر استعمالای  هیعنی وضو واجب ھمین است. و این واژ

 رسد می نیز ھمین بنظرای نشده  وضو به بسم الله اشاره ۀد: از اینکه در اول آی
 ».والله اعلم«تنھا این کافی نیست ھرچند 

آید که اھل فقه و اھل حدیث در  می و در آخر سوال عادی و ھمیشگی پیش -۶
 اینجا کجا ھستند؟!

 )۵۶یازدهم: احادیث آحاد (خبر واحد) (ص:  گیری موضع
و حرام شود  نمی خوب است بدانیم فرض بجز با دلیل قطعی ثابت«د: گوی می غزالی

 ».کند می دلالتھا  این گردد و دلایل ظنی برکمتر از می فقط با دلیل قطعی ثابت
معنای سخن آقای غزالی این است که او قاعده اصولی از طرف خودش مقرر کرده!  

 شود. نمی مبنی بر اینکه واجب بجز با دلیل قطعی ثابت
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 شود؟ می حال چه زمان دلیل قطعی
تواند  نمی خبر واحد باشدھرگاه  غزالی زمانی که متواتر باشد ولی ۀبر اساس نظری

و نیز  »۱۸۴/سلاممستقبل الإ«دلیل قطعی باشد و باید توجه داشت که غزالی در کتاب 
بدون تردید حدیث صحیح دارای اھمیت «د: گوی می »ةالنبوی ةالسن«از کتاب  ۶۵در ص

 ».م شریعت مقبول و مطلوب استاست و عمل به آن در مسائل فرعی احکاای  هو وزن
حقیقتاً واجب است که قبل از «د: گوی می »ةالنبوی ةالسن«از کتاب  ۸۲در صفحه/

ثابت شده دکه فرموده  جغذا خوردن بسم الله بگوید چون با سند صحیح از پیامبر 

(بسم الله بگو و با دست راست و از جلو  »ك، و� ما يليكاالله، و� بيمين سمّ «است: 
 ».خودت بخور)

رسد که او دقیقاً مدلول سخن اولش را که  می از این سخن آقای غزالی چنان بنظر
د: گوی می داند؛ زیرا خودش نمی را» شود نمی فرض بجز با دلیل قطعی ثابت«گفته بود: 

مسایل فرعی دین خاصی است و عمل بدان در ای  هحتماً حدیث صحیح دارای وزن«
پذیرفته شده و مطلوب است و ھمچنین ترک و عمل نکردن بدان در برابر دلیل قطعی 

مسلم و ثابت است ولی این پندار که ھر خبر واحد ای  قضیه میان فقھا،تر  قوی با مبنایی
 ».مانند احادیث متواتر یقینی است توخالی، پوچ و مردود است

 :تعلیق و توضیح
شود خواه  می رساند که فرض با دلیل صحیح ثابت می راسخن دوم شیخ این  -۱

 قطعی یا ظنی باشد.
این پندار که احادیث آحاد ھمانند روایات متواتر «د: گوی می اینکه آقای غزالی -۲

 این بحث نیاز به نقد و بررسی دارد.» یقینی ھستند، پوچ و مردود است
تأیید و به آن را  راستی بپذیرد وآن را  خبر واحد باشد ـ وقتی امتھرچند  حدیث ـ

آن عمل کند از دیدگاه جمھور علمای سلف و خلف مفید علم و یقین ھست، این ھمان 
چیزی است که جمھور مصنفان مانند: سرخسی و کسان دیگر از احناف، قاضی 

ھا، و ابوحامد اسفراینی و قاضی ابوطیب طبری و  عبدالوھاب و امثال او از مالکی
و عبدالله بن اند  ان دیگری که اصول فقه شافعی را نوشتهابواسحاق شیرازی و کس

 اند. ، گفتهھا حنبلی حامد و ابویعلی و ابوالخطاب و کسان دیگر از
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ھا و کسان دیگری مانند ابواسحاق اسفراینی و  و نظر بیشتر اھل کلام حتی اشعری
ھم بر ھمین » اھل حدیث«ابن فورک و جبایی و دیگران ھمین است؛ در مجموع 

 اورند.ب
د: برخی حافظان از متأخرین از قول گروھی گوی می »صطلاحمحاسن الإ«بلقینی در 

حدیث صحیح را ھرگاه  کهاند  ، نقل کردهھا حنبلی ھا و و مالکی ھا حنفی و ھا شافعی از
 امت بپذیرد حکم آن قطعی خواھد بود.

بول کند از نظر برای توضیح بیشتر در مورد اینکه روایات آحاد آنگاه که امت آن را ق
توان به مطالبی که ابن قیم در  می شود و مفید علم یقینی است، می صحت قطعی

 اند، نوشته »النکت علی ابن الصلاح«و ابن حجر در قسمت اول از  »مختصر الصواعق«
 مراجعه نمود.

 )۶۷دوازدهم: موسیقی(ص:  گیری موضع
گیرند اما این  می را جشندر مصر عموم مردم نیمه شعبان «د: گوی می آقای غزالی

 د:گوی می و» شب دارای اھمیت و مقامی نیست
در گفتگویی که بین من و یکی از علمای خلیج صورت گرفت به من گفت، احادیث 
دروغین و جعلی نزد شما بازار گرمی دارد. گفتم: متأسفانه نزد شما ھم چنین است! 

 ، درنگ کرده و درکنیم می رحکم صادھا  آن گفت: ما در برابر احادیثی که براساس
 گمان«دادم خندیدم و گفتم:  می شتابزده به او پاسخحالی که  . درکنیم می تأملھا  آن
از احادیثی که در اند  شعبان روایت شدهی  احادیثی که در رابطه با نیمه کنم می

پس از این آقای غزالی ». باشدتر  قوی اند خصوص تحریم غنا و موسیقی نقل شده
ابن حزم را در خصوص روایاتی که در تحریم موسیقی نقل شده آورده، تا اینکه  دیدگاه

قوام �ستحلون أ متيأليكونن من «رسد که در آن آمده:  می به حدیث ابومالک اشعری
مسلماً در امت من کسانی خواھند بود، که زنا و : «»الحر والحر�ر والخمر والمعازف

 ».دانند می ابریشم و شراب و آلات موسیقی را حلال
باشند چون غالباً  می د: مسلماً معلقات امام بخاری قابل استدلالگوی می آقای غزالی

در سند این روایت، بین بخاری و «د: گوی می دارای اسنادی متصل ھستند. اما ابن حزم
 سخنان غزالی است و اضافهھا  این »صدقه بن خالد، راوی حدیث انقطاع وجود دارد

 :کند می
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ی موارد مذکور در حدیث با ھم باشد یعنی: مجموعه  ظور امام بخاری ھمهشاید من«
مراسمی که شامل شراب، موسیقی و زنا است که مسلماً این قضایا به اتفاق مسلمانان 

 ».حرام و ناجایز ھستند
رسد که در تحریم  می یش به این نتیجهھا حرف بالآخره آقای غزالی در لابلای این

بق پذیرد؛ چون ط نمی وارد نشده و صحت این حدیث را ھمموسیقی حدیث صحیح 
د: بالفرض صحت، تمام موارد ممنوعی که در گوی می گفته ابن حزم منقطع است، و

ای که در آن خوردن شراب، و نواختن  باشند یعنی: جلسه می با ھم حرام حدیث آمده
تک تک موارد  بر آلات موسیقی و زنا با ھم باشند حرام است. و از این حدیث حرمت

 شود. نمی مذکور ثابت
 :تعلیق و توضیح

د: اسناد غالب گوی می سخن آقای غزالی در رابطه با معلقات امام بخاری که -۱
 معلقات امام بخاری متصل ھستند، سخنی علمی و دقیق نیست.

 صحیح این است که معلقات امام بخاری به دو دسته ھستند:
حیح بخاری بر اساس شرط امام بخاری معلقی که در جایی دیگر از ص -نوع اول

 سند آن متصل است، در این بحثی نیست.
معلقی که در صحیح بخاری بصورت متصل نیست این نوع به دو دسته  -نوع دوم

 شود: می تقسیم
قال، حکی، روی، و یقول «جزم و قطع مانند:  ۀالف: آن است که امام بخاری با صیغ

 روایت کرده است؛ این نوع را از ھر کس بصورت معلق روایت کرده باشد، صحیح است.
ماند و باید  می در این صورت بحث رجالی که امام بخاری صریحاً ذکر کرده باقی

بررسی شود. گاھی آن رجال به شرط امام بخاری و گاھی به شرط کسان دیگر صحیح 
 و گاھی حسن ھستند و گاھی تنھا از خاصر انقطاع در میان راویان ضعیف است. 

یروی، یحکی، یُقال و «ی تمریض مانند:  ی است که با صیغهھا روایت دیگر ۀتب: دس
بجز موارد اندک و نادر بر شرط امام  ھا روایت این گونهروایت شده است. » ھا مانند این

بر شرط کسانی غیر از امام بخاری صحیح و  ھا روایت بخاری نیست. اما برخی از این
ی ضعیفی ھستند که از طریقی دیگر ھا روایت برخی حسن ھستند و برخی دیگر
نیز ی ضعیفی ھم ھستند که از طریق ھا روایت ضعفشان جبران شده است. بعضی

 شود. نمی شان جبران دیگر ضعف
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د: سند غالب معلقات بخاری متصل ھستند سخنی گوی می بنابراین، سخن مؤلف که
 واضح و روشن نیست.

د: در سند این وایت بین گوی می اما ابن حزم،«د: گوی می اینکه آقای غزالی -۲
 ».بخاری و صدقه بن خالد، راوی حدیث انقطاع وجود دارد

م است و ادعای اوست که در این سند انقطاع وجود دارد اگر این سخن از ابن حز
 در این مسئله، مسئله تقلید آقای غزالی از ابن حزم است که ما تعداد زیادی از علما را

بزودی ذکر خواھیم نمود. و اگر  اند، شناسیم که این حدیث را صحیح قرار داده می
 مسئله، مسئله تحقیق در سندھاست که باید تحقیق و بررسی شود.

حدیث ابومالک ـ صحیح است  -این حدیث«د: گوی می درباره این حدیث ابن صلاح
 ».و سند آن مشھور و بر شروط صحیح مورد قبول است

معلقات صحیح  ھای متصلدکه در آن سن» تغلیق التعلیق«و ابن حجر در کتاب 
نفر از راویان از ھشام بن عمار؛ ھمان کسی که  ۹نمود با روایت آوری  جمع بخاری را

امام بخاری در این روایت معلق از او روایت کرده است این حدیث را آورده است. و 
: این حدیث بدون ھیچ علت و دھد می این حدیث را اینگونه ادامه ۀسپس بحث دربار

ھیچ جای طعنه و نقدی در آن نیست، این در حالی است که ایرادی صحیح است و 
ابومحمد بن حزم این روایت را با ایراد و جود انقطاع در میان امام بخاری و صدقه بن 
 خالد و اختلاف در اسم ابومالک یعنی صحابی رد نموده است و ھمان گونه که مشاھده

ز ھشام که صحابی است نفر بصورت متصل ا ۹من ھمین حدیث را از روایت  کنیم می
و در میانشان راویانی ھمچون حسن بن سفیان، عبدالله، جعفر و فریابی وجود ام  هآورد

 دارد که حافظ و ثابت الحدیث ھستند.
این حدیث را تنھا ھشام بن عمار و صدقه  کنیم می وانگھی ھمانگونه که مشاھده

 ذکرشان بحث به درازاو نزد من شواھد دیگری وجود دارد که با اند  روایت نکرده
کشید و این برایم خوشایند نیست، آنچه ذکر شد برای خردمندان و اندیشمندان  می

کافیست. و ھمینطور علمای دیگر مانند ابن حبان ھستند که این حدیث را صحیح 
و نیز حافظ عراقی این حدیث را اند  تخریج کردهآن را  شان دانسته ودر کتاب صحیح

جھت صحیح  ۶قیم در تھذیب سنن ابوداود این حدیث را از صحیح دانسته و ابن 
دانسته و به ابن حزم پاسخ داده است. و نیز ابن رجب این حدیث را صحیح قرار داده 

و اند  گروھی از ائمه و پیشوایان ھستند که این حدیث را صحیح دانستهھا  این است.
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ت و ایراد و حرفی در این سندھای متصل بر این دلالت دارد که این حدیث صحیح اس
آن نیست و به ھیچ صورت ایراد و علتی بر آن وارد نیست. وانگھی این حدیث شواھد 

 دیگری دارد از جمله:
روایتی است که امام احمد در مسند و حاکم در المستدرک از ابوامامه و امام ترمذی 

و نیز در ترمذی شواھدی بر این روایت از علی و  کند می از عمران بن حصین روایت
ذکر کرده است و ھمچین شواھدی از گروھی از صحابه روایت شده که ابن  سابوھریره

مسعود، سلمان فارسی، عباده، انس، ابوسعید، سھل بن سعد، ابن عمر، عبدالله بن بسر، 
ر زیادی بصورت عایشه و کسان دیگر در میانشان ھستند وانگھی آثار و روایات بسیا

 موقوف از جماعتی از سلف در تحریم موسیقی ثابت است.
کنم. این بدلیل وجود اسباب تر  اجازه دھید در این مسئله مقداری بحث را طولانی

 ھایی است به این شرح: و علت
 فراگیری است که ھمه مردم به آن مبتلا ھستند. ای  مسئله اینکه موسیقی اول:
ند موسیقی حرام است، به شیوه شگفت گوی می کسانی را که اینکه آقای غزالی دوم:

 انگیزی مورد تعرض قرار داده است.
از بحث موسیقی از ھمین ای  هاینکه نوشتن این مطالب با منتشر شدن چکید سوم:

 ».ةالنبوی ةالسن«کتاب 
در این روز ـ یعنی: سه شنبه  »وسطالشرق الأ«ی  در بخشی از روزنامه

متوسط  ۀ. به ھمین دلیل این موضوع در میان طبق١شده استمصادف  ۱۳/۹/۱۴۰۹
مردم بازتاب عمومی داشته است و گروھی از مردم تماس گرفتند و در مورد ھمین 

ھمین فرصت این بحث را  رسید اگر در می موضوع سؤال کردند. بنابراین شایسته بنظر
 کنیم ایرادی نخواھد داشت.تر  مقداری طولانی

اند  که علما بر تحریم موسیقی اجماع کردهاند  کسان دیگر نقل کردهابوبکر آجری و 
و نیز زکریا بن یحیی ساجی نقل کرده که علما بجز ابراھیم بن سعد مدنی و عبیدالله 
بن حسن عنبری در نھی از آواز خواندن اتفاق نظر دارند واین در خصوص آواز خواندن 

 ».است نه آلات و وسایل موسیقی
ھای موسیقی باید دانست که کسی از سلف به آن  گوش دادن به آلتدر رابطه با 

ی متأخرین این را جایز قرار ھا صوفی ھا و اجازه نداده است. فقط برخی از ظاھری

 ھنگامی که مولف سرگرم نوشتن کتاب بوده است. (مترجم) -١
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ھر کس جواز شنیدن «د: گوی می ابن صلاح ھم موسیقی را حرام دانسته و اند. داده
تدا کنیم، نسبت دھد قطعاً اقھا  آن موسیقی را به احدی از علمایی که جایز است به

 ».مرتکب اشتباه شده است
یعنی علمایی که جایز است در امور دینی به آنان اقتدا کنیم بر تحریم موسیقی و 
آواز خواندن اتفاق نظر دارند و شوکانی نیز اجماع بر تحریم موسیقی را نقل کرده 

 ١است.
 و اینک برخی از سخنان ائمه در این موضوع:

دانستند، سوال کردند، گفت:  می در مورد موسیقی که اھل مدینه جایزاز امام مالک 
 و سند این سخن از امام مالک صحیح است.» کنند می فاسقان این کار را«

 بر ھمین نظریه ابراھیم بن منذر خراعی و قاسم و کسان دیگر از علمای مدینه
مکحول و اوزاعی و از باشند. علمای مکه امثال مجاھد و عطاء و علماء شام مانند  می

یی ھمچون ثوری و ھا شخصیت علماء مصر کسانی مانند لیث و از علمای کوفه
 ابوحنیفه و پیش از ایندو شعبی و نخعی و حماد معتقد بودند موسیقی، حرام است.

حسن بصری و علمای بصره و فقھای اھل حدیث، مانند شافعی و احمد و ی  نظریه
 ن است، که موسیقی حرام است.اسحاق و ابوعبید و غیره بر ای

دانیم که ائمه اربعه ـ ابوحنیفه و مالک و شافعی واحمد ـ جمھور  می به این ترتیب
 پیروانشان بر تحریم موسیقی اتفاق نظر دارند.

و ابوطیب طبری شافعی کتابی در مذمت سماع و گوش دادن ترانه و سرود تألیف 
ای  هکسی کنیز خوانندھرگاه  د:گوی یم نمود و در آن نظریه شافعی را ذکر کرده که

شوند بدانید که آن فرد احمق است و  می داشت که مردم برای شنیدن آواز او جمع
 شود. نمی شھادت او پذیرفته

سخن  کند می به آواز ترانه و موسیقی گوش کسی که ۀامام شافعی دربار -۱
گوش  ند: ھرکس به آواز ترانه و موسیقیگوی می خطرناکی گفته است؛ ایشان

توان گفت. زمانی که زنان آزاده  می غیرت است و حال چه بی فرا دھد دیوث و

در مورخه  الشرق الأوسطی  آوری که جای گریستن دارد این است که روز نامه از مسائل خنده -١
مقاله یکی از خوانندگانش را منتشر نمود که در آن گفته بود موسیقی به اجماع  ٣/١١/١٤٠٩

مباح است. آری مباحث شریعت اینگونه به علف خشکی تبدیل شده که ھر کس روی آن پا 
 ».الله المشتکیوإلی «گذارد  می
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شود و  می خوانند و اینکه آواز ترانه از رادیوھا یا نوارھای کاست پخش می ترانه
و یا از ویدئو و سی  کنند می ھا انسان در اقصی نقاط دنیا بدان گوش میلیون

و با سر و گردن و بازوھای عریان و بدنی که  ھا زیبایی دی آواز ترانه با نمایش
 مشھور راھای  وترانه ھا آھنگ آن لخت است و اینی  بجز مقدار کمی ھمه

؟ آیا کسی با کند می خوانند و این با حضور در جلسات اجرای آن چه فرقی می
تواند بگوید موسیقی مباح و شنیدن آن جایز است. و امام ابوطیب  می این حال

د: تمام علمای شھرھا بر کراھت و ممنوعیت ترانه و آواز خواندن یگو می طبری
 اند. اجماع کرده

زیسته فتوایی  می ھـ ) ۴۸۸ـ ۴۰۰ی (ھا سال و نیز محمد بن مظفر شافعی که در
ی سرشناس علمی ھا شخصیت درباره تحریم غنا و ترانه نوشت و جماعتی از بزرگان

 آن را تأیید کردند.  ھا حنبلی بغداد اعم از فقھای شافعی و حنفی و

وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن �شََۡ�ِي لهَۡوَ ٱۡ�َدِيثِ ِ�ُضِلَّ عَن ﴿ مذکور در ﴾لهَۡوَ ٱۡ�َدِيثِ ﴿ و
ِ بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ  مانند: ابن عباس، ابن مسعود، ای  هرا جماعتی از صحاب ]٦لقمان: [ ﴾سَبيِلِ ٱ�َّ

 اند. آواز، تفسیر کردهابوامامه، عایشه و ابن عمر به موسیقی ساز و 

 ﴾مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ ﴿ فرماید: می و در تفسیر این آیه که خداوند
  .]٦٤الإسراء: [

 ».منظور از این، ساز و آواز است«د: گوی می مجاھد
دانیم که امت اسلامی از صحابه گرفته تا سلف و ائمه چھارگانه و  می به این ترتیب

شان معتقد به تحریم ترانه و آلات موسیقی و آواز خواندن ھستند  جمھور یاران وپیروان
ھا، مانند: ابن  وکسی در این موضوع با آنان مخالفت نکرده بجز از متأخرین ظاھری

یشان اعتباری ھا دیدگاه حزم و نیز برخی صوفیانی که در احکام فقھی و غیره نظریات و
 ١ندارد.

 د:گوی می ۷۰٢ی  فحهو سپس غزالی در ص

اند مشروط بر این مباح است که شھوت  حتی علمایی که آواز خواندن را مباح دانسته گفته -١
 برانگیز نباشد و در مورد شخص معینی نباشد.

 .١٣١نگرشی نو/ -٢

                                                 



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ١٥٨

شوند و مفاھیم ارزشمندی  می ھستند که درست و سالم اجرا و خواندهھایی  ترانه
 گاھی عاطفی و گاھی دینی و گاھی نظامی ھستند که روح باھا  ھم دارند و این ترانه

آید. و  می ی آن بسوی اھداف بلند به حرکت درھا آھنگ گردد و با می ھمنواھا  آن
بوصیری است ی  و سرودھا را ذکر کرده و از جمله این سرودهھا  ازاین ترانهھایی  نمونه

 د:گوی می خوانند ـ بوصیری می جخدا  که در مدح رسول
درحالی که او پیامبر، یک نفر است. چون او را ببینی از بس عظمت و بزرگی دارد، «

 ».گویا در میان جمعیتی است
پروردگارا! آیا برھان و استدلال بنده «د: ویگ می و یا این سروده شوقی را آورده، که

 »و خطاھای فراوانی دارد ھا لغزش زندگیحالی که  . درکند می نیاز بی را
 شود که: می و سپس غزالی این قصه را یادآور

بیاد دارم زمانی که در مکه مکرمه مدرس بودم رادیو را روشن کردم از اینکه دیدم 
 شنیدم خوشحال شدم. ھنوز با ترانه و آھنگی که بخش می ام را موسیقی مورد علاقه

گردید ھمگام نشده بودم که به ناگاه دانشجویی که تحت نظارت من پایان نامه/  می
توانم به شنیدن ترانه مورد  می نوشت درب زد تصور کردم با وجود او می رااش  رساله

نم، بنابراین مناسب ادامه دھم. ولی او مرا قسم داد که رادیو را خاموش کام  هعلاق
را بپذیرم و خودم مقداری از ترانه را تکمیل نمودم ـ ای اش  دیدم به احترام او خواسته

شب! آنچه ظلمت و تاریکی است، کجاست؟ براستی نور خدا در دل من است، و ی  ھمه
 ».بینم می این است آنچه که من

یان مردم ھرکس می گوید: دانشجو فریاد زد این دیگر چیست؟ به او گفتم در م
 خواند اما من منظور دیگری دارم.  می برای لیلی خود ترانه

دانم. و  نمی حرام است!! گفتم من اینرااش  دانی موسیقی ھمه نمی گفت: مگر
اسلام دین «د: پس از این بطور جدی به او رو کردم وگفتم: گوی می سپس آقای غزالی

دارید ای  هفقه صحرانشینی و عامیان نیست که تنھا متعلق به شما باشد شماای  همنطق
ی  با اسلام در یک کفه، ترازو بگذاریم بزودی کفهھرگاه آن را  که افق تنگی دارد که

 ».اسلام سبک خواھد شد و به حرکت خواھد آمد و مردم از آن منحرف خواھد شد
 شد دیدگاه علما و صاحب نظران را یادآور شدیم.  می و آنچه به موسیقی مربوط 

ما در رابطه با آنچه به نام موسیقی و سرودھای دینی یا تواشیح اسلامی و دیگر و ا
که معمول و شناخته شده  ھا صوفی و سرودھاست، باید بگویم که بجز در میانھا  ترانه
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واین چیزی است که  کنند می است با خواندن آن خودشان را به خداوند نزدیک
 خداوند جایز قرار نداده و از شریعت، خداوند نیست، اصلاً شناخته شده نیست. 

نام  »السماع ةمسأل يسماع فالأ ةھنز«حافظ ابن رجب در کتاب ارزشمندش که 
 تردیدی نیست که نزدیکی و تقرب به خداوند متعال با سرودھا و«د: گوی می دارد،

توان  می ا آلات موسیقی باشد، از مسایلی است که بروشنیوقتی که ببه ویژه  ھا آھنگ
 ی دیگر پیامبران ھم نیست.ھا شریعت دریافت از دین اسلام نیست و حتی از

توان به خداوند نزدیک شد و دل و قلب را با آن  نمی و باید دانست که به این وسیله
، ھا ناپاکی زنگارھا و دل را ازھرچه  تزکیه و پاک نمود؛ زیرا خداوند بر زبان پیامبران

، بیان کرده است. و بر زبان کسی از پیامبران در ھیچ دینی چیزی از این کند می پاکیزه
 موضوع بیان نشده است.

و به صحت از امام شافعی ثابت است که گفته است: در عراق چیزی دیدم که 
 ».مردم قرآن بخوانندتا نگذارند اند  دینان ساخته آن را بی نامیدند و می دینیھای  ترانه

بکار رفته که در این زمان دقیقاً ھمین واژه » التغبیر«ای  هدر سخن امام شافعی واژ
شوند ـ  می بنام سرودھای دینی معروف است وچون برای اجرای سرود دینی جمع

 زنند.  می اینگونه نام گذاری شده است و در ھنگام خواندن دف ـ دایره ـ
د: ھمین علت موجب شده گوی می اشاره به این مطلبابن رجب در ھمان بحث با 

که مردم از اندیشیدن به قرآن رویگردان شوند و به جستجوی جایگزین دیگری غیر از 
افزاید. و از شیرینی و لذت  نمی ھایشان قرآن بروند و آن چیزی جز بیماری بر روان

 شوند. می قران ھم محروم
ند ـ کرد می رودھای دینی ـ آنطور که گماناین سخنی بود که در رابطه با ترانه و س

آن را  و آوازھا؛ باید بگوییم که حکمھا  گفته شده است. واما در خصوص مطلق ترانه
 صحابه و تابعین و ائمه چھارگانه بیان کرده و در سنت تصریح شده که حرام است.

باشد ای  هدانند تا اشار می حلالآن را  »یستحلون«به ھمین دلیل پیامبر گفته است 
 دانند. می و آنان حلالشاند  به اینکه این ساز و سرودھا حرام

ند گوی می دانند این باشد که به زبان ھم می عملاً حلالآن را  و چه بسا معنای اینکه
حلال است و این ھمان چیزی است که در عالم واقعیت اتفاق افتاده و بسیاری از 

افراد ھستند که تحت فشار واقعیت و کثرت ، و برخی ھاست آن مردم که غزالی یکی از
و معنای اند  صورتی و تصویری بدان گرفتار و مبتلا شدهھای  ساز و آواز در رسانه
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 تواند به این صورت باشد که آنان عملاً به موسیقی گوش می »یستحلون«ای  هواژ
 .داند می حلالآن را  و مانند کسی ھستند که دھند می

از ھا  این ساز و وآواز را در کنار زنا، ابریشم و شراب ذکر کرده و جو اینکه پیامبر 
اتفاق نظر دارند، دلالت بر ھا  آن ھا مبتلایند و بر تحریم مواردی ھستند که امت بدان

 این دارد که موسیقی نیز حرام است.
موارد ی  ھمهھرگاه  و این سخن غزالی که گفته است معنای حدیث این است که

معنایی است؛ زیرا معنای  بی حدیث با ھم انجام شوند، حرام ھستند، سخنمذکور در 
 .کند می چنین احتمالی را رد »یستحلون«کلمه 
شاید منظور امام بخاری تمام مواردی «د: گوی می اینکه آقای غزالیتر  انگیز شگفت و

او ه حالی ک چرا امام بخاری را دخالت داد؟! در» . که در حدیث ذکر شده با ھم باشد
حدیث است و بس و این از سخن رسول خدا است نه سخن امام ی  فقط نقل کننده

 بخاری و کس دیگر.
تنھا برای شما نیست، و شما ای  هاسلام دین منطق«و اینکه آقای غزالی گفته است: 

 قسمت نخست کلام آقای غزالی درست است که». داریدی  فقه بدوی تنگ نظرانه
یا برای ملیتی خاص و تنھا برای نجد و  و جزیرة العرببه ود د: اسلام تنھا محدگوی می

 حجاز فرستاده نشده، بلکه برای تمام امتھا نازل شده است.

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
ٓ أ  ]١٠٧الأنبیاء: [ ﴾١٠٧لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا

 .»نفرستادیم تو را مگر رحمت برای تمام جھانیان«

و آن ـ قرآن و اسلام ـ چیزی نیست جز « ]٥٢القلم: [ ﴾٥٢وَمَا هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمَِ� ﴿
 .»اندرز برای جھانیان

یم گوی می لیکن در مناسبتی که این سخن را گفته است، مناسبتی است که ما
 موسیقی حرام است.

را خاموش کند. و و آن دانشجو خداوند خیرش دھد که غزالی را قسم داده تا رادیو 
در این بحث روشن شد، که موسیقی از دیدگاه ائمه اربعه، فقھای مکه، مدینه و شام و 
مصر و کوفه و بصره حرام است و نظر فقھاء اھل حدیث ودیگر پیشوایان ھم ھمین 

 است.
ھا یا  بنابراین واضح و روشن شد که تحریم موسیقی دیدگاھی نیست که به نجدی

 اختصاص داشته باشد.ب جزیرة العر ساکنان
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مناطق مسلمان نشین اعم از شام و حجاز، کوفه و ی  بلکه دیدگاه و مذھب ھمه
 بصره این است که موسیقی حرام است.

 نیست، سخنیای  هدر نتیجه اینکه، در چنین مناسبتی بگوییم اسلام دین منطق
ریم موسیقی یم: موسیقی حرام است و نظریات ائمه در تحگوی می معناست؛ زیرا ما بی

جزیرة  آنان از مناطق مختلف ھستند و اما اینکه ساکنانحالی که  رانقل کردیم در
و  جاز دیگران بر این تحریم پایبندترند و به این نصوص صریح از سنت پیامبر العرب 

ای  معنایش این نیست که آنان منطقه کنند می نظریات صحابه و علما بیشتر عمل
. و نیز اینکه ھاست آن و تنھا مالاند  کردهای  هرا منطقھستند و آنان نصوص شرعی 

معنای آن این » دارید که افقی تنگ داردای  هشما فقه عامیان«د: گوی می آقای غزالی
است که تحریم موسیقی فقه عامیانه است که افقی تنگ دارد. اگر چنین است تکلیف 

مکحول، اوزاعی، لیث،  شافعی، مالک، ابوحنیفه و ابن عباس و ابن مسعود و عایشه،
 شود؟؟؟ می چه شعطاء، ثوری، شعبی، نخعی، احمد، اسحاق و ابوعبید

افقی ھا  این را به صحرانشین و بدوی توصیف کنیم و بگوییم فقهھا  این توانیم می آیا
 تنگ دارد؟ بدون تردید پاسخ منفی است.

انفعالی  ریگی موضعتوان این سخن آقای غزالی را جز علت  نمی و به ھمین دلیل
 تفسیر نمود.

گیرند؛ زیرا احکام از قرآن و سنت و  نمی قرارھا  قطعاً احکام تحت تأثیر محیط
تواند  نمی دیگرای  هشود و این محیط و منطقه یا محیط ومنطق می سخنان سلف گرفته

در احکام نقش و تأثیر داشته باشد و اگر بخواھیم احکام را تحت تأثیر محیط و 
واین ھمان چیزی است که عملاً  کند می دھیم، قطعاً تمام شریعت تغییر قرارھا  منطقه

بسیاری از مردم بدان مبتلا ھستند و وضعیت به صورتی در آمده که در مسایلی که 
 .کنند می امت بر آن اجماع دارد، نیز جدال و بحث

امت اسلام از شرق تا غرب و بطور فطری، ی  این قطعی است که در ضمیر ھمه
 ی حرام است.موسیق

پاسخ به معتقدان جواز موسیقی این تعداد روز افزون خوانندگانی است ترین  روشن
و آیا بجز گناه و حرام از  کنند می موسیقی فرار کرده و اعلان توبهھای  که از صحنه
 ھست.ای  هچیز دیگر توب
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ھستند. آیا بنظر آقای غزالی این  ١و بسیاری از این توبه کنندگان از سرزمین کنانه
 افراد ھم بدوی ـ صحرانشین ـ ھستند و افق فھم و فقه شان تنگ و کوچک است!!

دانیم موسیقی حرام است، حداقل جمھور  می و علی رغم این، و با اینکه ما خوب
 یم،گوی می با این حال باز ھم اند. امت خلف آن از سلف این تحریم را نقل کرده

ھرگاه  بخصوصی در تحریم موسیقی دارد و معتقد است ۀکه آقای غزالی نظریپذیریم  می
توان در این  می ھا و ضوابطی که موسیقی بدون مسائل زشت و مبتذل ... و دیگر شرط

بحث ذکر نمود باشد، حرام نیست ـ علی رغم این شایسته است که غزالی این 
که  داند می که او به یقین دیدگاھش را به این صورت مطرح کند واین در حالی است

 ؟کند می ھا و شنوایی را اشباع کدام موسیقی گوش
سخن روز مردم ھا  آن ھا را از خوانندگانی که داستان زندگی بینی و چه نوع عفونتی

. آیا مگر از فقه دعوت نیست که سخنگو عواقب کلام خویش و دھد می است؛ آزار
در ای  هبداند که سخن او بزودی منجر به مفسدمیزان تأثیر آن بر مردم را بداند، و 

را دارد، ھا  آن میان مردم نخواھد شد تا سخنش را متوجه کسانی که قصد توھین به
 بدون قید و بند و در نظر داشت شرایط مطرح نکند.

آشکارا آن را  د: چیزی به نظرم رسید، بایدگوی می بینم که می گویا آقای غزالی را
 مطرح کنم.
!! آقای غزالی تو بسا دھد می ی به این صورت مخالفانش را مورد تھاجم قراراما غزال

 ی این نظریه جمھور است!!گوی می اوقات به برخی نظریات ائمه چھارگانه متوسل شده و
 شان با تو متفاوت است مورد تھاجم قرار و حال تو را چه شده کسانی را که دیدگاه

ابن حزم مطرح کرده مانند تو مبنا و اساس ...  شاذی که ۀدھی؟ با اینکه آنان نظری می
و پیش از اند  و حتی آنان نظریه جمھور ـ اگر اجماع نباشد ـ را پذیرفتهاند  قرار نداده
 خواھم آھسته در گوش خواننده زمزمه کنم. می گیری موضعپایان این 

 در این بحث اھل فقه کجا ھم نظر آقای غزالی ھستند؟ و اھل حدیث کجایند؟
 آیا مرزبندی در ابو محمد ـ یعنی: ابن حزم ـ منحصر است؟!!

 
 

 مصر؛ کشوری که غزالی در آن متولد شده و زیسته است (مترجم). -١
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 )۸۷:ص» (سازی حدیث خباب در مورد عمارت و خانه«سیزدهم:  گیری موضع
 بحثھا  آقای غزالی از آداب مسکن و نعمت محل سکونت و خانهحالی که  در

روایت از این رو حدیثی را که بخاری و مسلم از خباب بن ارت «د: گوی می ،کند می

صحابنا الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم أن إ«د: گوی می دانم. خباب می غریب اند؛ کرده
 »بالا الترإبنا ما لا �د له موضعاً أصنا �الدنيا و

مسلماً دوستان ما رفتند، از نظر دنیا کم نیاوردند، اما ما آنقدر مال بدست «یعنی: 

ن المسلم إ«د: گوی می سپس خباب». یابیم نمی آوردیم که برای آن محلی جز خاک
 »هذا التراب �عله في شي  فيإلاينفقه  كل شي جر فيؤي

آورد جزدر  می ، اجرو پاداش بدستکند می انسان مسلمان در ھر چیزی که انفاق«
 ».گذارد می آنچه در این خاک

از بدشگونی است، این  ۀسخن خباب جلو«د: گوی می و پس از ذکر این روایت
بدشگونی، به خاطر بیماری که در اثر آن داغ شده بود بر او غالب شده است. بنابراین 
درست نیست که ما ساختمان سازی را عملی رذیلانه به حساب آوریم. و چه بسا که 

 ».ساختمان سازی فرض است
 :تعلیق و توضیح

بخاری و مسلم روایت کرده را ھمانطور که آقای غزالی گفته؛  ساین روایت خباب
یی ھست که باید تذکر ھا یادداشت است و در اینجا بر خباب موقوف است. اما در اینجا

از بدشگونی ای  ه، جلوساین سخن خباب«د: گوی می دھیم از جمله اینکه آقای غزالی
». است، این بدشگونی بخاطر بیماری که در اثر آن داغ شده بود، براو غالب شده است

تقاد من، حقیقت این است که بر انسان مسلمان لازم است ـ خصوصاً ـ ادب با به اع
پیامبر را در نظر داشته باشد؛ نسل بزرگی که خداوند آنان را برای ھمراھی  ۀصحاب

برگزیده و با او آزمایشی نیکو در جھادھا ومبارزات از خود به نمایش  جمحمد 
ه و آزمایش نیکو در شکیبایی بر این دین و مقاومت کرد ھا سختی و در برابر اند. گذاشته

 اند. از خود نشان داده جنقل سنت به مردم پس از وفات پیامبر 
طلبد که این نسل را و به خصوص فردی چون  می ادب و احترام صحابه این را

احترامی در میان دیگران  بی خباب را این گونه توصیف نکنیم؛ زیرا چه بسا که این
 سخنان بدتر از این بگویند. شخباب و دیگر صحابهسرایت کند وبه 



 گفتگوی آرام با شیخ محمد غزالی ١٦٤

انحراف و گمراھی در این عصر ھای  که یکی از سردسته» کوثری«پیش از غزالی 
یش صحیح نیست، توصیف ھا روایت است انس بن مالک را به ھذیان گویی و کسی که

 کرده است!!
 شبه صحابه توھین و ناسزاگوییی  مسائلی است که دروازهترین  و این از خطرناک

دیگر باز کنیم، و دیگر اینکه این عمل شنیع آرزوی ی  را به این شیوه یا بھر شیوه
روافض و دشمنان سنت و دیگران است و به ھمین علت ذکر خیر غزالی در میانشان 
زیاد است، غزالی کسی است که در موضع ضرورت از آراسته بودن دعوتگران به احترام 

شمارند و ائمه و پیشوایان، بسیار  می کسانی را که بزرگی  بزرگان واساتیدشان و ھمه
 چنین سخن سحرف زده و مفصلاً بحث کرده است و حال او در مورد سیدنا خباب

 د!!گوی می
و دیگر اینکه آنچه غزالی گفته است صحیح نیست؛ زیرا پس از مطالعه کامل حدیث 

 شود. می چیزی غیر از پندار آقای غزالی آشکار
 ث از قیس بن حازم به این شرح است:و آن حدی

ھفت داغ روی بدن او بود حالی که  بر خباب به قصد عیادت او وارد شدیم. در
گفت: ھمانا دوستان و یاران ما رفتند و دورشان گذشت، در حالی رفتند که دنیا در 

جایی نیست. ھا  آن آنان نقصی ایجاد نکرد و به ما چیزھایی رسیده که به جز خاک برای
م بمیرم. و راوی کرد می اگر پیامبر از تقاضای مرگ ممانعت نکرده بود حتماً دعا و

ساخت گفت: مسلماً به  می گفت: یک بار دیگر به دیدار او رفتیم او در حالی که دیواری
پاداش داده خواھد شد، جز آنچه در این  کنند می مسلمانان در ھر چیزی که انفاق

 ».گذارند می خاک
زمانی که  کند می ساخت و این روایت تأکید می این وایت خباب دیواربنابراین، در 

د: گوی می خباب این سخن راگفته است بیمار نبوده. این در حالی است که آقای غزالی
این بدشگونی بخاطر بیماری که در اثر آن داغ داده شده بود بر او غالب شده است. از 

ساخته است. و  می فا یافته ودیوارشود که او از بیماریش ش می این روایت مشخص
د. سخنی گوی می بینند و خباب از روی دیوار با آنان سخن می راویان او را بر روی دیوار

 گسترده و افزون بر نیاز، سازی خانه در این باره گفته است حمل بر سکه سیدنا خباب
ت کند و بسازد که در آن سکونای  خانه شود. و این افزون طلبی است ولی ھرکسی می

 بدان نیازمند باشد اگر بقصد ثواب باشد به او پاداش داده خواھد شد.
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و از به  کرد می و ای کاش آقای غزالی به سخنان علما و شارحین حدیث رجوع
 شد. می مشقت انداختن خودش در مسائلی که در بسیاری جاھا بحث کرده راحت

لی پست و رذیل بشماریم و را عم سازی خانه جایز نیست ما«د: گوی می آقای غزالی
 ».فرض است سازی خانه چه بسا که

را پست و رذیلانه به حساب آورده است. آیا در  سازی خانه دانیم چه کسی نمی
 است به اینکه ساختمان سازی عملی پست و رذیلانه است؟!ای  هاشار سسخن خباب

ما سخن او را وقتی ». شود نمی بر این کار به انسان پاداش داده«د: گوی می سخباب
که افزون بر نیاز است حمل کنیم، در این سخن ایرادی نیست وحتی اگر از ای  خانه به

ھرچند  ست ـھا ساختمان ی باب جدال عقب نشینی کرده و بگوییم ھدف خباب ھمه
رسد ـ ولی باز فرض کنیم ھدفش این بوده آیا معنای پاداش داده  می این بعید به نظر

 ه آن عمل رذیلانه و پست است؟!نخواھد شد، این است ک
مباح  سازی خانه خورد این است که می تمام آنچه در جمله سیدنا خباب به چشم

عملی رذیلانه و پست آن را  توان نمی است و مباح تا زمانی که به حرام تبدیل نشود
ایراد گرفت. لیکن کلمات تند و انفعالی غزالی، اش  توصیف نمود و بر انجام دھنده

 است که ھرگز مصلحت نیست در میدان علمی و فقھی بکار برده شود.ای  هبگون

 )۹۱زدگی (چیره شدن جن بر انسان) (ص:  چهاردهم: بحث جن گیری موضع
 غزالی از حقیقت و درمان جن زدگی بحث کرده است. ضمن بحث طولانی

آلمانی گاه یک  ھا تنھا در تسلط بر مسلمانان تخصص دارند؟ چرا ھیچ آیا جن«د: گوی می
 »کنند؟! نمی شان شکایت یا ژاپنی از تسلط جن بر اجسام

 ١شود. می در اثر اینگونه توھمات و خرافات صرفاً میان افراد دیندار، نام دین بد
یک شیطان بودایی را از  /ھنگامی که نشریات گزارش دادند، شیخ عبدالعزیز بن باز

خوانندگان ھای  ، من چھرهبدن یک عرب بیرون کرده، و آن شیطان مسلمان شده است
م و احساس نمودم آنان در درون خود بین علم و دین چقدر کرد می را با دقت مراقبت

 ٢بینند و قطعاً جایگاه قرآن کریم به مراتب از این مسائل بالاتر و بزرگتر است. می فاصله

 .١٧٥نگرشی نو..../ -١
 .١٧٥نو..../نگرشی  -٢
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کام المرجان«ماجراھایی که مؤلف «د: گوی می تا جایی که  نقل کرده است، بیشتر» آ
 ١».ابن حنبل و ابن تیمیه و دیگران نقل کرده باشندھرچند  خرافات و خیالات است

 :تعلیق و توضیح
داخل شدن جن در بدن انسان «د: گوی می /در رابطه با جن زدگی ابن تیمیه -۱

در میان اھل سنت «د: گوی می و» به اتفاق اھل سنت و جماعت ثابت است
زده و کسان دیگر را انکار کند و کسی وجود ندارد که وجود جن به بدن جن 

ھرکس منکر شود و ادعا کند شریعت این مسئله را تکذیب کرده است، مسلماً 
 ».کند نمی شرعی این مسئله را نفی ۀبه شریعت دروغ بافته است؛ و ادل

به  وسطالشرق الأ ۀاست! که استاد عبدالحلیم عویس ھم در نشریانگیز  شگفت و
در حالی  »الإسلام يلا برو سترویکا ف«ای بنام  زالی در مقالهکتاب غھای  دفاع از نوشته

و در تلاش است تا از سخنان غزالی بیشتر از آنچه  کند می که فھمی ھویدی را رد
 -دیدگاه وارد نشدن جن در بدن انسان ـ رد جن زدگی«د: گوی می گیرد. ھست بھره

ھمین طور بدون حساب دانم این جمھوری که  نمی مذھب جمھور مسلمانان است. من
آن  چیست؟ ھرکس ھر نظریه برایش جالب جلوه کند، کنند می و برنامه برای ما مطرح

! تا دیدگاھش در میان مردم مورد قبول دھد می و به جمھور نسبت کند می مطرحرا 
د: این گوی می واقع شود و پخش گردد و این امانت داری علمی نیست. زیرا ھرکس

قل برای ما یک کتاب معتبر نام ببرد که آن دیدگاه را به مذھب جمھور است، حدا
 جمھور نسبت داده باشد.

شیخ غزالی در بحثش در رابطه با جن زدگی یک دلیل از قرآن و سنت و حتی  -۲
از عقل و علم جدید یادآور نشده که بر مبنای آن ورود جن به بدن انسان محال 

 باشد!
 ».عنای عدم آن نیستبی خبری از چیزی به م«ند: گوی می و علما

خبری انسان از وجود چیزی به معنای از نبودن آن چیز  بی منظور این است که
 ».نیست

دانی و بسیاری چیزھا ھستند که چه بسا علم  نمی چه بسا که بوجود آمده و تو
تواند وجود جن را ثابت کند  می نتواند وجودشان را به اثبات برساند، آیا ھم اکنون علم

 ممکن است، وجود جن را ثابت بدانند. ھا عقل و آیا برای

 .١٨١ھمان/ -١
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تمام دلایل عقلی و علمی که برای اثبات وجود جن گفته شده قابل رد ھستند و 
این دلایل در حدی نیستند که به درجه نصوص شرعی قرآن و روایات ثابت، در اثبات 

 و اوصاف آن برسد. ھا ویژگی وجود جن و
د و گوی می علم جدید، آنطور که شیخ غزالیھرچند  این مسئله نیز ھمین طور است،

دانیم بسیاری  می نپذیرند؛ به روشنی در عالم واقعیت ثابت است و ماآن را  عقل اثبات
ھستند که  ھا انسان زنند و یقین داریم برخی از می با ھمدیگر حرف ھا انسان ھا و از جن
 ».شوند می مسلطھا  آن جن بر

 جدالرزاق و کسان دیگر در این مورد از پیامبر و حتی امام احمد و ابوداود و عب
بر او  جکه آن کودک را آورد و و پیامبر » وازع«مانند داستان  اند: مواردی نقل کرده

 ».ھا را از بدنش بیرون کرد خواند واو را زد و جن
آورد و گفت: این در ھر  جو نیز داستان آن زنی که کودکش را به خدمت پیامبر 

 ».شود می ھوش بی روز دو بار
کرد و گفت: ای دشمن خدا برو بیرون! من رسول » دم«پیامبر او را خواست و براو 

خدا ھستم. سپس رسول خدا برگشت و به آن کودک نگاھی کرد. متوجه شد که بھبود 
گویا به ھیچ چیز مبتلا نشده است؛ ھمواره مردم در این باره مسائل  که چنانیافته 

 جالبی که اتفاق افتاد؛ گذرا یادآورھای  و من برخی از نمونه ،اند زیادی را یادآور شده
 شوم، و این بحثی طولانی است. می

ی جالب و فراوانی پیش آمده او در ھا داستان برای ابن تیمیه در این مورد
 زنند؛ جن بجای آن فرد داد و فریاد می را ۀد: وقتی مرد جن زدگوی می »الفتاوی«

 که چنانزنند.  می ی متعددیھا حرف ن در این موقعیتد: حاضراگوی می ، وکند می
تجربه نمودیم که ذکر و وصف آن آن را  خود ما این کار را کردیم. و به دفعات متعدد

 بس طولانی است و ما اینکار را با حضور جمعیت زیادی انجام دادیم.
آنطور که  کنند می را روایت ھا داستان اگر بپذیریم که ابن تیمیه و دیگرانی که این

اما غزالی  -ھر چند ما چنین اعتقادی نداریم -د خرافات و خیالات است گوی می غزالی
را چه شده سخنی را که ابن تیمیه عیناً دیده و خودش با آن مواجه شده و با حضورش 

آن  کشد آنطور که خودش گفته می جمع زیادی ـ مسائل فراوانی که ذکرشان به درازا
تواند  می آیا کسی کند می به خرافات و خیالات توصیفاند  ده کردهو مشاھاند  شنیدهرا 

 به شیخ الاسلام ابن تیمیه تھمت دروغ پردازی بزند.
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حداث أخوان المسلمون الإ«در اینجا ماجرایی که محمود عبدالحلیم در کتابش 
 شویم، داستان به این شرح است: می ذکر کرده، یاد آور »ت التاریخنعص

به شھری مسافرت کرد و چون وارد شھر شد تعداد  /خ حسن البناد: شیگوی می او
زیادی از پیروان و طرفدارانش از او استقبال نمودند ولی یکی از آنان در کناری بدور از 
مردم ایستاده بود! وقتی شیخ با مردم احوال پرسی کرد پیش ھمان برادر که در کناری 

 ھوش بی گاه بی ت: ھمسرم گاه وایستاده بود رفت و پرسید چه مشکلی داری؟ گف
حالت تشنج به او ھرگاه  ھوشی او با آمدن شما ھمزمان شده است؛ بی شود واکنون می

که ما را به  کند می و داد و فریادھایی کند می زند و اذیت می ، ما رادھد می دست
 اندازد. می وحشت

را بپوشان و به به آن مرد گفت: برو داخل و ھمسرت » بنا«و چون به خانه رسیدند 
 ما اجازه ورود بده.

بر او انداخت و برایشان اجازه ورود داد. حسن البنا داخل ای  همرد داخل شد و ملاف
 او دست و پاحالی که  در کرد می خواند و دم می شد و بر زن بیھوش آیاتی از قرآن

و کنار رفت ھا ملافه از روی ا زد. و او را گرفته بودند. لیکن از شدت دست و پا زدن می
زن ھرگز پیش از این حسن البنا حالی که  و قسمتی از ساق پاھایش ظاھر شده بود. در

کنی یکی از  می گفت ای حسن البنا! تویی که ادعا می شناخت ـ نمی را ندیده بود و
د: حسن البنا سرش گوی می کنی! می پیشوایان مسلمانان ھستی؟! و به عورت زنان نگاه

ه شد قسمتی از ساق پایش عریان شده است. دستور داد آن را را بلند کرد و متوج
خواند تا اینکه جن از جسد آن زن بیرون شد و او به چپ و  می بپوشند و ھمچنان

گفت: چه چیز موجب شده که مرا به این جا بیاورند! در میان  می و کرد می راست نگاه
 این مردان...!

داستانی یادآور شده که  »یالعرب«شیخ ابوعبدالرحمن بن عقیل ظاھری در مجله 
بیرون کرد و دیگر پس از آن، ای  زده شخصاً خودش یک جن را از جسد زن مصری جن

 جن او را آزار نداده است.
این مسئله از دیدگاه ما در افق و چھارچوب ضروریاتی است که جایی برای جر و 

از مردم وجود  مقداری توھم گرایی و مبالغه در میان بسیاریھرچند  بحث نیست،
بسیار زیاد است، و افراد مورد اعتماد و شاھدان عینی  ھا داستان دارد. ولی ھمانند این

 بنابراین نیازی به بحث طولانی نیست. اند، نقل کرده
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و یکی دیگر از این موارد ھمان است که برای شیخ بزرگوار امام عبدالعزیز بن 
 ذکر نمود که تردیدی در آن نیست.اتفاق افتاده و حقیقتی را  /عبدالله بن باز

جای بسی شگفت است! شخصی که گاھی اوقات با استدلال به ظاھر آیات قرآن 
! به پیروی از تأثیرات علم تجربی توجھش از ظاھر آیه قرآن کند می روایات صحیح را رد

 فرماید: می بدور مانده است؛ که خداوند

﴿ �َ ْ ُ�لُونَ ٱلرَِّ�وٰا
ۡ
ِينَ يأَ يَۡ�نُٰ مِنَ ٱ�َّ ِي َ�تَخَبَّطُهُ ٱلشَّ َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ ٱ�َّ

 ۚ خیزند مگر ھمچون کسی که شیطان  نمی خورند بر می کسانی که ربا« ]٢٧٥البقرة: [ ﴾ٱلمَۡسِّ
 .»او را دچار دیوانگی سختی کرده است

رسول خدا شود و مانند این حدیث صحیح  می از این آیه جن زدگی به صراحت ثابت

ھمانا شیطان در بدن « »الدم يمن ابن آدم �ر ين الشيطان �رإ«فرماید:  می است که
 ».انسان تا جایی که خون جاری است در حرکت است

د: در اثر گسترش اینگونه توھمات و خیالات صرفاً میان گوی می وانگھی اینکه غزالی
 افراد دیندار، بر آوازه دین لطمه وارد شده است.

طبقات اجتماعی مردم پخش است. و ی  یت این است، این مسائل در میان ھمهواقع
 و به کنند می صرفاً مخصوص دینداران نیست. افراد ھر اجتماع امثال این اخبار رانقل

ایمان دارند، الحمدلله این مسئله محدود به دینداران نیست، بلکه در میان ھا  آن
 بسیاری از جوامع رواج دارد.

امور غیبی داشته باشیم. اعم ازوجود جن، ی  بجاست نگاھی به ھمهوانگھی 
از اول حالی که  شود در می بدست جن داده ھا استخوان شیطان و آنچه ثابت است، که

 گوشت بیشتری دارند و نیز ثابت است که سرگین ـ علف و خوراک چھارپایان

صبح لأ خيأ ةولا دعول«شیطان را گرفت و فرمود:  جو ثابت است که پیامبر  ھاست جن
 اگر دعای برادرم نبود تا صبح گرفتار و بسته«. »ةهل المدينأثقاً يلعب به صبيان وم

 ».ندکرد می ماند و کودکان مدینه با او بازی می
دارد. و  می که شیطانی را دید با شتاب از اموال صدقه بر سو داستان ابوھریره

در غرب وقتی ھا  بسیاری از تحصیل کردهصدھا روایت و اثر از ھمین نوع وجود دارد و 
 شوند. می شنوند دچار نوعی شک و تردید می این چیزھا را
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باشد که دینداران و علما و دعوتگران در پذیرفتن این مسئله ای  وسیله آیا باید این
 به خودشان شک و تردید راه دھند؟!

 است، بدور از حقیقت!!ای  مسئله این
مان، مورچه و شانه بسر (ھدھد) را که در نص قرآن اگر مسئله خطاب نمودن سلی

فرماید:  می ثابت است و مسئله چھارپایی که در آخر الزمان بیرون خواھد شد؛ خداوند
که نص قرآن » دگوی می و با آنان سخن کنیم می برای شان از زمین چھارپایی بیرون«

نید که بھترین شیوه بی می غربی راھای  است، در نظر بگیرید؛ بسیاری از تحصیل کرده
 برخوردشان با این مسائل توجیه و تأویل غلط است.

 و آنگاه که دروازه تأویل و توجیه را در این قبیل مسائل، واضح و آشکارا باز کنیم
بینیم کسانی ھستند که برانگیخته شدن، حساب رسی، بھشت، جھنم و ھر چیز را  می

 !کنند می توجیه و تأویل
توھمات و خیالاتی اند  ھا ـ گفته ور که فیلسوفان ـ و باطنیو در نتیجه این آن ط

 بیش نیست. پناه بر خدا از این اندیشه که ارتداد بزرگی از دین است.
 تأویل در امثال این مسایل مشکل آفرین است. منی  پس بنابراین باز کردن دروازه

 زدگی مجادلهدانم که ھم اکنون برخی بیماردلان با شک و تردید در مسئله جن  می
 ندارند.آن را  و اکنون جرأت انکار آشکارایاند  و پنھانی منکر این مسئله کنند می

 خوانندگان را زیر نظر داشتم و احساسی  آقای غزالی گفته است، من چھره
 ؛ چقدر میان علم و دین فاصله است.کنند می م که آنان قلباً تصورکرد می

را ھایشان  کرده بلکه فقط گفته است: چھرهآقای غزالی سخنی از خوانندگان نقل ن
 شد که در دلشان فاصله ... تا آخر. می زیر نظر داشتم و احساس

 و شناخت قطعی از آنچه در دل خوانندگان است، ممکن نیست بلکه ھر انسان
 تواند این مسئله را طبق پنداری که دارد تفسیر کند، بنابراین ھر انسانی که این می

شود از چھره  می شنود مات و مبھوت و متعجب و شگفت زده می را ھا داستان
توان حیرت، تعجب و شگفت زدگی را خواند که انکار، و ردّی ھم در کار  می خوانندگان

 نباشد.
خواھد انکار کند و بزرگ شمارد در  می و نیز انسانی که این چیزھا را قبول ندارد و

چنین ھرچند  .کند می را مشاھده دل برخی خوانندگان، ناخوشایندی و بزرگ پنداری
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پندارد  می نباشد. اما این به حسب تصور اوست و چون او خودش این خبر را دروغ
 .کنند می خوانندگان ھم مانند او تکذیب کند می گمان

و اگر مسئله غیر از این است، چرا غزالی حتی از یک نفر رد و تکذیب نقل نکرده 
از زبان » العزله«یاد شعر عجیبی که خطابی در است! این سخن آقای غزالی را به 

مردی که مرتکب گناھی شده بود و پادشاه او را احضار کرده بود و او فرار کرده و 
 گفت: به یقین ترسیدم تا جایی که اگر کبوتری پر می اندازد آن مرد می پنھان شده بود،

 گفتم: دشمن یا پیش آھنگ گروھی است! می زد می
اساس و نیرنگ است و اگر به من  بی مگوی می یکو بگویند با خودماگر به من سخن ن

 شوم!! می م: حقیقت است و آماده فرارگوی می سخن بدی بگویند
 »شوند.... الخ نمی ھا مسلط و آلمانی ھا ژاپنی ھا به چرا جن«د: گوی می غزالی

دچار  ھا روس و ھا آمریکائی و ھا ژاپنی در پاسخ باید بگوییم چه کسی گفته است که
 شوند؟! نمی زدگی جن

ی روانپزشکی و روانشناسی ھا بیمارستان در آن کشورھا مراکز بھداشت روانی و
زیادی است که مملو از بیماران تحت درمان و از مراجعه کنندگان مبتلا و بیمار و 

 کسان دیگر ھستند.
 درمانی چه مانعی وجود دارد که برخی از آنان بنام بیماری روانی راھی این مراکز

شوند جن زده باشند. لیکن چون آنان بوجود جن ایمان نداشته و جن زدگی را باور  می
کنند. و آنان نام این  نمی ، تفسیرکنیم می ندارند؛ جن زدگی را آنگونه که ما تفسیر

بنام ای  مسئله گذارند. به این ترتیب می بیماری را، بیماری روانی، تشنج و یا شبیه این
 میانشان نیست.جن زدگی در 

 ھا آمریکائی و ھا ژاپنی و ھا تحت ھیچ شرایطی دلیلی وجود ندارد که بگوییم آلمانی
 شوند. نمی ... مبتلا به جن زدگی

و حتی به خاطرم ھست سال گذشته در سفری که به آمریکا رفته بودیم در آنجا با 
ت با این قضیه تعدادی از جوانان تحصیل کرده سعودی تبار ملاقات کردیم، این ملاقا

گفت و او را به سعودی  می مصادف شده بود که مردی دچار جن زدگی شده و ھذیان
 نزد برخی قاریان و شیوخ برده بودند.
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 ١)۱۰۲پانزدهم: نذر (ص:  گیری موضع
آقای غزالی از قول صنعانی یاد آورده شده؛ ایشان بر این باورند که نذر حرام است. 

از پیامبر روایت نموده که پیامبر از نذر نھی  بابن عمر او به حدیثی تکیه نموده که
آورد ھمان نذر مشروطی  نمی نذری که خیری به بار«د: گوی می کرده است؛ غزالی

د: اگر از بیماریم شفا یابم فلان مقدار نذری پرداخت خواھم گوی می است که مثلاً فردی
 ».باشد اشکال نداردنمود. ولی نذرھای دیگری که در راستای اطاعت خداوند 

 :توضیح و تعلیق
حدیثی که پیامبر از نذر نھی کرده است را امام بخاری، مسلم، نسائی، و کسان 

 اند. دیگر از ابن عمر روایت کرده
 مکروه است. ھا حنبلی و ھا شافعی و نذر از دیدگاه

کسان د: برخی از علما از اصحاب پیامبر تا گوی می امام ترمذی پس از ذکر این روایت
 دانند. می دیگر به این حدیث عمل کرده ونذر را مکروه

د: معنای مکروه بودن نذر در اطاعت و معصیت خداست اگر گوی می /ابن مبارک
مردی نذر کرد که در راستای اطاعت خداوند بود و سپس نذرش را ادا نمود به او 

 پاداش داده خواھد شد و نذر برایش مکروه است.
 من با وجود این نھی صریح از آنانی که«د: گوی می ن حدیثدر شرح ای /ابن حجر

توانیم بگوییم این  می ند نذر مکروه نیست، سخت در شگفتم کمترین چیزی کهگوی می
 ».است که این، مکروه تنزیھی است

و برای اثبات این نظریه شان آیاتی اند  بوده» نذر«گروھی از سلف معتقد به تحریم 

قۡسَمُواْ ﴿ فرماید: می از جمله: خداوند متعال اند. ل قرار دادهاز قرآن را مورد استدلا
َ
۞وَأ

ْۖ طَاعَةٞ  ۖ قُل �َّ ُ�قۡسِمُوا مَرَۡ�هُمۡ َ�َخۡرجُُنَّ
َ
يَۡ�نٰهِِمۡ لَ�نِۡ أ

َ
ِ جَهۡدَ � ۚ  بٱِ�َّ عۡرُوفَةٌ آنان « ]٥٣النور: [ ﴾مَّ

، بگو روند می که از بدیشان دستور دھی بیرون کنند می که مؤکدانه سوگندھای مغلظه یاد
 .»ای است سوگند یاد نکنید؛ اطاعت شناخته شده

نۡ َ�هَٰدَ ٱ﴿ فرماید: می و َ�نَّ وََ�كَُوَ�نَّ ۞وَمِنۡهُم مَّ دَّ َ لَ�نِۡ ءَاتىَنَٰا مِن فَضۡلهِۦِ َ�صََّ َّ�
لٰحِِ�َ  عۡرضُِونَ  ٧٥ مِنَ ٱل�َّ آ ءَاتٮَهُٰم مِّن فَضۡلهِۦِ َ�لُِواْ بهِۦِ وَتوََلَّواْ وَّهُم مُّ ۡ�قَبَهُمۡ  ٧٦فَلَمَّ

َ
فَأ

 ١٩٢نگرشی نو.../ -١
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در میان منافقان کسانی ھستند که با « ]٧٧ - ٧٥التوبة: [ ﴾ا ِ� قُلُو�هِِمۡ إَِ�ٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُۥنفَِا�ٗ 
 نیاز کند بدون شک به صدقه و احسان بی بندند که اگر از فضل خود ما را می خدا پیمان

شایستگان خواھیم بود. اما ھنگامی که خدا از فضل خود بدانان ی  پردازیم و از زمره می
یشان ھا دل بخشید، بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی گرداندند، خداوند نفاق را در

 .»کنند می پدیدار و پایدار ساخت، آنروزی که خدا را در آن ملاقات
بر خلاف تحریم ای  قرینه و در خصوص حدیث نھی از نذر باید بگویم تا زمانی که

 نباشد نھی بر تحریم دلالت دارد.

 ١)۱۰۴ -۱۰۳شانزدهم: دعوت قبل از جنگ (ص:  گیری موضع
که به نافع نوشتم واز ای  نامه د: از عبدالله بن عون روایت است که درگوی می غزالی

او در مورد دعوت مردم قبل از آغاز جنگ پرسیدم، در پاسخ به من نوشت: این شیوه 
بدون اینکه دعوت به اسلام کند بر  جدر ابتدای اسلام وجود داشت، ولی بعدھا پیامبر 

 بنی مصطلق شبیخون زد.
شتباه شده در این مورد دچار ا -که خداوند او را ببخشد-د: نافع گوی می غزالی

شده  می است؛ چرا که دعوت به اسلام ھم در ابتدا وجود داشته است و ھم بعداً تکرار
است. جنگ با بنی مصطلق نیز تنھا زمانی صورت گرفت که به آنان ابلاغ گردید. اما 

 آنان نپذیرفتند و تصمیم به جنگ گرفتند.
شده است.! و او و این روایت نافع ھم نخستین اشتباھی نیست که در او دانسته 

 اشتباھاتی بدتر و ناخوشایندتر از این را نیز نقل نموده است.

 �سَِاؤُُٓ�مۡ حَرۡثٞ ﴿ ی سپس غزالی با ذکر روایت نافع از ابن عمر در تفسیر آیه
  ]٢٢٣البقرة: [ ﴾لَُّ�مۡ 
که در مورد مردی نازل شده که با ھمسرش از راه  »زنانتان کشتزار شما ھستند«

پشت آمیزش نموده است و این موضوع بر آن شخص دشوار شد. بنابراین، این آیه نازل 
  گردید.

منظورش روایت » می گوییم این روایت با وجود لرزان بودن سند آن«می گوید: 
 خبر بودند بی ھا آن بر بنی مصطلق شبیخون زد در حالی که جاول است که پیامبر 

 ١٩٣نگرشی نو.../ -١
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آن  به علت فھم اندکشان در احادیث» اھل حدیث«با لرزان بودن سند آن، «د: گوی می
شبیخون «تا جایی که صنعانی عنوان موضوع را چنین قرار داده  دھند می ترویجرا 

 و». و سپس آیاتی نقل کرده که برعدم اجبار ـ در دین ـ دلالت دارند» بدون ھشدار
را ھا  این ی شوند که ھمه می ف در میان ما مسلمانان کسانی دیدهبا این وص«د: گوی می

پندارد دعوت اسلامی  می و در کنار یک راوی حیران حواس پرت که کنند می فراموش
. راستی چه کسی گیرد می در صدر اسلام وجود داشته و سپس الغا گردیده، قرار

 ؟!»دعوت را لغو نموده است
 :توضیح و تعلیق

را خطاکار توصیف کرده، و سپس گفته است او غرق در اشتباه است! و غزالی، نافع 
شود و بالآخره نافع را به راوی حیران و  می اولین اشتباھی نیست که بدان غوطه ور

سزاوار این ھمه توھین ھست؟ حال باید  /!! آیا نافعکند می حواس پرت توصیف
 ثال او از ائمه و راویان راببینیم علما وصاحب نظرانی که مقام و منزلت نافع و ام

 ند؟گوی می شناسند، درباره او چه می
مالک از نافع از ابن  اند: سندھا به این شرحترین  صحیح«د: گوی می/ امام بخاری

 ....»بعمر
؛ پروایی ندارم کند می وقتی بشنویم نافع از ابن عمر روایت«د: گوی می /امام مالک

 ».از کسی دیگر بشنومآن را  که
، و خلیلی در »خداوند با نافع بر ما منت نھاده است«د: گوی می بعمرو ابن 

 ».نافع در علم امام است و بر امامت او اتفاق نظر است«د: گوی می »رشادالإ«
و روایت او در تمام آنچه نقل کرده صحیح است؛ اشتباھی از او شناخته نشده، 

 مستحق اینگونه القاب نیست. /بنابراین نافع
بدون  جد: دعوت در اول اسلام بوده و پیامبر گوی می /اینکه نافعھدف از  -۲

خبری بر بنی مصطلق شبیخون زد روشن و صحیح است؛ زیرا لازم  بی دعوت در حال
 بگوییم بزودی با شما وارد جنگاند  نیست به ھرکسی دعوت اسلامی رسیده و نپذیرفته

 زنیم. می شویم یا شبیخون می
بریم. اما با  می شدند و نپذیرفتند، بدون دعوت بر آنان یورشاگر آنان با اسلام آشنا 

توجه به اینکه در آغاز ھنوز اسلام منتشر نشده بود مسلمانان پیش از جنگ توقف 
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 ند ـ که جنگی بوقوعکرد می دادند. اگر قبول می کرده و آنان را به اسلام دعوت
نتشر شد تمام قبایل عرب در جنگیدند. وقتی اسلام م می پیوست ـ و اگر نه با آنان نمی

نیاز شده و بر قبایل بدون ھشدار  بی جزیره با اسلام آشنا شدند، از دعوت پیش از جنگ
گاھی اسلام را رد کرده بودند. می شبیخون  زدند؛ زیرا این طوایف با آ

غیر ای  هخواستند قبیلھرگاه  این طبیعی است که اگر مسلمانان را ملزم کنیم
گاه کنند و مثلاً اند  از تسلیم شدن سرباز زده مسلمان و کافری که را از تھاجم شان آ

ھیچ عھد و پیمان و حالی که  بگویند ما صبح فلان روز به شما حمله خواھیم نمود در
و از طرفی امثال این اند  مانعی برای یورش به آنان نباشد کاری غیر عاقلانه کرده

حالی است که اسلام به آنان رسیده و  مسایل در جنگ از ابزار پیروزی است. و این در
 قبول نکرده بودند.

از این سخن روشن است و ایرادی ھم ندارد. به ھمین  /پس بنابراین منظور نافع
و روایات دیگر نیز وجود ». نظریه بیشتر اھل علم ھمین است«د: گوی می دلیل ابن منذر

 ست. ھا روایت دارد که مؤید ھمین معناست. و این یکی از آن

در  ]۲۲۳البقرة: [ ﴾لَُّ�مۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ حَرۡثٞ ﴿ را به خاطر نقل روایت» نافع«غزالی  -۳
مورد مردی نازل شده که با ھمسرش از راه پشت آمیزش جنسی کرده بود، و بر او 

گاھان در این روایت حالی که  سخت شده بود سرزنش کرده؛ در به عقیده علما و آ
بوده است که با صحابه مخالفت  بنظریه ابن عمراشتباه از نافع نیست بلکه این 

 برگشته است.اش  کرده چون دلیل صحیح به او رسیده از این نظریه
این روایت را ذکر کرده لیکن تصریح نکرده که الفاظ روایت از نافع  /امام بخاری

د: این آیه در مورد مردی نازل گوی می باشد بلکه الفاظ آن از خود ابن عمر است که

�سَِاؤُُٓ�مۡ ﴿ که با زنش از راه پشت ھمبستر شده بود و بر او سخت شد و آیهشده 
 نافع نیست. نازل شد. پس بنابراین اشتباه از ]٢٢٣البقرة: [ ﴾لَُّ�مۡ  حَرۡثٞ 

د: این اولین اشتباھی نیست که نافع غرق آن گوی می و اینکه آقای غزالی در اینجا
ن اشتباه نشده که بار اول یا بار دوم آن شده صحیح و واضح نیست. بلکه نافع غرق ای

روایت از ابن عمر با این معنا صحیح و از او «د: گوی می /باشد و امام ابن عبدالبر
معروف و مشھور است. که نسائی، ابوداود، طحاوی، ابن جریر و دارقطنی از 
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ز که به او گفته شد، مردم از سالم ااند  عبدالرحمن بن قاسم از مالک روایت کرده
 ».کنند می عبدالله این روایت را نقل

 ».به نام پدرم دروغ گفته است -عبد نافع«گفت: 
مالک گفت: من از یزید بن رومان شاھدی بر این حدیث دارم که به من از قول 

 سالم از ابن عمر حدیثی ھمچون حدیث نافع روایت کرده است.
 د: این روایت از مالک محفوظ و صحیح است.گوی می دارقطنی

 بدون شک آمیزش جنسی از راه پشت با دلالت قرآن حرام است.

ٰ شِئۡتُمۡۖ  �سَِاؤُُٓ�مۡ حَرۡثٞ ﴿ فرماید: می خداوند َّ�
َ
توُاْ حَرۡثَُ�مۡ �

ۡ
 ]٢٢٣البقرة: [ ﴾لَُّ�مۡ فَ�

 . »زنتان کشتزار شما ھستند. بنابراین به ھر شکل که خواستید به کشتزارھای خود بیایید«
است که راه ھمبستری با زن محل کشتزار است؛ یعنی حامله این آیه بیان کرده 

شدن زن با آمیزش جنسی از راه جلو است. خواه از جلو یا عقب با او ھمبستر شود و 
 این مذھب جمھور علمای سلف و خلف است. بدون تردید صحیح ھم ھمین است.

 ١و منظور این است که نافع در این روایت اشتباه نکرده است.
اھل حدیث به علت اندک بودن تفقه «د: گوی می آقای غزالی درباره اھل حدیث -۳

 .»اند شان این نظر را ترویج داده
دانیم  می و مااند  باید دانست که این حدیث را جماعتی از ائمه حدیث ترویج داده

به ھمین دلیل  اند. که این حدیث را امام بخاری و کسان دیگر از ائمه روایت کرده
 است بگوییم، ترویج دادن این حدیث به علت اندک بودن فقه شان بوده.مشکل 

به کم فھی طعنه زده است تردیدی اش  غزالی اھل حدیث را طبق عادت ھمیشگی
توان احمد  می که از آن جملهاند  نیست که اھل حدیث رحمھم الله فقھای حقیقی بوده

گر را نام برد. و حتی در این بن حنبل، شافعی، مالک، اسحاق، لیث، اوزاعی و کسان دی
که اند  آنان ھم فقیه و ھم محدث بوده اند؛ خصوص پیشوا و الگویشان صحابه بوده

ند و اھل حدیثی کرد می به شیوه درست نقل جروایات صحیح و این علم را از پیامبر 
 پس بنابراین تھمت به اھل اند. این علم را از آنان یاد گرفتهاند  که پس از آنان آمده

ی دیگری دارند و معتقد به تبرئه ابن عمر از این نظریه  در این خصوص برخی علماء نظریه -١
ھای ابن کثیر و شنقیطی و کسان دیگر  توان به نوشته ھستند. برای تحقیق در این خصوص می

د، رجوع نمود. و گفتیم که ابن عمر از این نظریه به مذھب جمھور ان که در تفسیر آین آیه نوشته
 رجوع کرده است. (مؤلف).

                                                 



 ١٧٧ »السنة النبویة بین أهل الفقه و أهل الحدیث«فصل هفتم: نگاه به کتاب 

جدید نیست و برای دعوتگران و علما و نویسندگان ھم شایسته نیست ای  مسئله حدیث
اینگونه ھیاھو بپا کرده و میان اھل حدیث و اھل فقه تفاوت قایل شوند و بگویند اھل 

 از نسل جدید کسانی ھا سخن و اھل حدیث چنان ھستند؛ زیرا ایناند  فقه چنین
بر اساس مذھب نوشته شده نفرت نموده و بیزاری  یی کهھا کتاب از فقھا و سازد که می

 خویش را اعلان کنند.
ی فقھا چنگ بزنند ھا کتاب و در طرف مقابل کسانی بوجود بیایند که به نظریات و

 و از حدیث پیروان آن روی بر گردانند.
وحدت ی  باید خاطرنشان کنیم که این ھر دو شیوه اشتباه است. و ھر کسی شیفته

می باشد، چنین نخواھد کرد بلکه بر انسان لازم است، حق را از ھر صفوف امت اسلا
 کس بگیرد.

د: تا جایی که صنعانی عنوان این موضوع را گوی می من از غزالی در شگفتم که
 گذاشته است.» شبیخون بدون ھشدار«

 صنعانی کجا چنین عنوانی را گذاشته است؟
عنوان رادر کتاب سبل السلام به باور من ھدف غزالی این است که صنعانی این 

قرار داده؛ زیرا وی این حدیث را به پیروی از ابن حجر که در بلوغ المرام ذکر کرده و 
 شرح داده است.» الجھاد«در کتاب 

از صنعانی نیست بلکه از برخی محققان است. و  »سبل السلام«ی ھا باب عناوین
 ی از خودش نیافزود. تاکیدکار ابن حجر است. و ھرگز صنعان ھا باب عناوین اصلی

را برخی محققان یا ھا  این ھست، ولی »سبل السلام«در  ھا عنوان اینھرچند  کنم می
 ١و ھیچ ربطی به صنعانی ندارد.اند  ناشران گذاشته

 )۱۱۹هفدهم: روایات زهد (ص:  گیری موضع
 پنجاه حدیث خواندم که به فقر و تنگدستی تشویق«د: گوی می آقای غزالی

نمودند. احادیثی که در باب فضیلت فقرا، بیچارگان، مستضعفان، محبت به آنان و  می
ھمنشینی با آنان بود. طبق بررسی من ھفتاد و ھفت حدیث بود که مجموع این 

، و از عشق کرد می احادیث به روی برتافتن ازدنیا و قناعت به مقدار اندک آن تشویق

قابل ذکر است که مترجم کتاب آقای غزالی به این واقعیت در پاورقی کتاب اعتراف نموده است.  -١
 ١٩٤ر.ک. نگرشی نو..../
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. و ھفتاد و ھفت حدیث دیگر دھد می ن بیمورزیدن به آن و افزون طلبی و رقابت بر آ
خواندم که در رابطه با چگونه زیستن با نیکان و اسلاف و اینکه چگونه زندگی آنان توأم 

 که یکی از »الترغیب والترھیب«با قناعت بوده ـ تمام این احادیث را منذری در کتاب 
خداوند «د: گوی می رود؛ ذکر نموده است ـ غزالی می ی کلیدی حدیث بشمارھا کتاب

مؤلف را که حافظ حدیث بوده رحمت کند و ما و او را بیامرزد. او دارای حسن نیت و 
 خیرخواه امت بوده است ولی فھم صحیح مقتضی روشی دیگر و عملکرد بھتر است.

 د:گوی می ۱۱۷و پس از سه صفحه، در صفحه/
باطل ھستند؟ چه بسا که برخی تصور کنند من چنین اعتقادی  ھا روایت آیا این«

 محدود، با ھدف محدود نقلھای  دارم. ولی واقعیت این است، که این روایات در زمینه
ھا  آن نیاز ازی  به منزله داروھایی ھستند که انسان به اندازهھا  آن شوند، در حقیقت می

ات غرق در عشق دنیا نشوند و از این طریق تا اینکه با عمل به آن روای کنند می استفاده
 نگردند. ھا محرومیت گرفتار بسیاری از

باطل نیست ولی آنطور که  ھا روایت تا زمانیکه دیدگاه غزالی بر این است که این
ھا  این شوند و می محدود و با ھدف محدود نقلھای  د که در زمینهگوی می خودش

 از دارو ھستند... الخ.ھایی  جرعه
آورده  »الترغیب والترھیب«ناه منذری چیست؟ که این روایات را در کتاب پس گ

ولی فھم صحیح مقتضی روشی دیگر و عملکرد بھتر «د: گوی می است، که شیخ غزالی
روش دیگر چگونه روشی است؟ و عملکرد بھتر کدام است؟ آیا منذری در ». است

که کتابی جامع است، روایات صدقه و انفاق و یا انذار را  »الترغیب والترھیب«کتابش 
آورد، و یا روایات  نمی کرد و یا ھمین مورد مذکور مسئله فقر را در کتابش نمی ذکر

جھاد و خرید و فروش و نکاح یا لباس و زینت و یا طعام و یا ادب و غیره را از کتابش 
 .کرد می حدف

 ھرگز!
دلالت دارد، آورده » ترغیب و ترھیب«یق و ھشدار، روایاتی که بر تشوی  بلکه ھمه
 آورد. می است. و باید

 عمومی تمام زندگی مسلمانان را در بری  از این رو ایشان روایاتی که چھارچوبه
 و نقل کرده است.آوری  جمع ،گیرد می
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وانگھی اگر بخواھیم کسی غیر از منذری را در نظر بگیریم که فقط روایات زھد را 
که اند  بینیم که بسیاری از علما اقدام به چنین کاری کرده می کرده باشد،گردآوری 

 امام احمد، ابن مبارک، ابن ابی عاصم، وکیع و بیھقی و کسان دیگر رحمھم الله را
توان نام برد. این چه ایرادی دارد؟ ممانعتی نیست که روایات مربوط به یک بحث  می

باشند که بخشی از مشکلات روحی و روانی در یک کتاب گردآوری شود و ھم روایاتی 
 انسان و یا قسمتی از مشکلات جامعه اسلامی را درمان کند.

یعنی آنان چون در  اند. این مسایل را به شکلی مشخص عرضه نکردهھا  آن و چون
بررسی ساختن شخصیت مسلمان یا چگونگی ساخت جامعه اسلامی کار ی  زمینه

زندگی مسلمان و جامعه اسلامی باشند، آنان در  نکرده تا در پی ذکر تمام جوانب
 و اند. دیگر کتابی دیگری نوشتهھای  و در زمینهاند  مشخصی کتاب نوشتهی  زمینه

توان از کسی که در یک موضوع کتابی نوشته بخواھیم؛ از تمام موضوعات در آن  نمی
 کتاب بحث کند.

 ».استاز دارو ای  هاین روایات چند جرع«د: گوی می غزالی
دارو فقط ھایی  پذیریم که این جرعه نمی از دارو ھستند اماھایی  جرعهھا  این آری!

دارویی برای ھر فرد است. تا انسانی ھای  جرعهھا  این برای شخصی معین باشد. بلکه
 که سرگرم دنیاست بیش از اندازه در پی دنیا نباشد. ولی لازم است که فراموش نکنیم

دارو ھستند؛ بنابراین بجاست که در ھر ھای  اد جامعه ھم جرعهبرای تمام افرھا  این
زھد در آنان آشکار باشد ھای  گوشه از اجتماع اسلامی کسانی از مردم باشند که نشانه

یی که فراتر از نیازھاست، دست بکشند و تا مردم را ھمواره با این ھا طلبی و از افزون
 تذکر دھند. اند، گردآوری آن فراموش کردهآشکارایی که در اثر دنیا طلبی و ھای  نشانه

روایات زھد و » ترغیب و ترھیب«بنابر آنچه گفته شد طبیعی است که منذری در 
بسنده کردن به کفاف زندگی را ذکر کند و کسان دیگر از علما در خصوص زھد بصورت 
مستقل بحث کنند و زھد تنھا به معنای کناره گیری از دنیا نیست؛ بیشتر عشره 
مبشره به بھشت ثروتمند بودند و با این حال زاھد ھم بودند و فھم زھد نیاز به بحثی 

 دارد.تر  گسترده
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 )۱۲۶هجدهم: حدیث ساق (ص:  گیری موضع
آقای غزالی حدیث ساق را ذکر کرده و یاد آور شده که خداوند در قیامت ساقش را 

روزی که ساق عریان خواھد « ]٤٢قلم: ال[ ﴾يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ ﴿ ی و آیه کند می ظاھر
 شود و ساقش را ظاھر می به این روایت ربط داده که خداوند به مؤمنان نزدیک »شد
پیچیده، آشفته و مبھم است. از این رو نھایت  بی د: این متنگوی می . و سپسکند می

قاضی عیاض کوشیده بگوید: کسی که در آغاز با یک  اند. جمھور علما آن را نپذیرفته
شکل نزد مومنان آمده و آنان منکر او شدند، یکی از فرشتگان بوده است و در ادامه 

؟ کند می وانگھی چرا یکی از فرشتگان این نمایش گیج کننده را بازی«د: گوی می بحث
 »به اجازه چه کسی؟ و اساساً چه فایده در بر دارد؟

حدیث سراسر معلول و آشفته است. و الصاق آن به آیه اشتباھی بیش « د:گوی می و
. کنند می نیست. برخی از بیمار دلانی که مرض جسم گرایی دارند، این روایات را شایع

از اینکه این روایات را به پیامبر خویش نسبت  کند می مسلماً یک مسلمان حقیقی شرم
 ١».دھد

 :تعلیق و توضیح
ند متعال در قرآن و سنت از حدیث ابوسعید و دیگر صفت ساق برای خداو -۱

. کند می روایات ثابت است. در این روایت آمده که پروردگار ساقش را ظاھر
و دیگر » قدم«و » ید«و » وجه«اثبات صفت ساق برای پروردگار از اثبات صفت 

 صفات شگفت انگیزتر نیست.
مقام ی  صورتی که شایستهتمام صفاتی که در قرآن و روایات صحیح آمده به ھمان 

 دانیم.  نمی و بزرگی اوست، ثابت است. و ما صفات پروردگار را مانند صفات خودمان
یی که ھا دیدگاه چه کسانی ھستند؟اند  جمھور علمایی که این متن را نپذیرفته -۲

 به نپذیرفتن متن توسط جمھور دلالت دارد، کجاست؟
آنان  حدیث و تفسیر و کسانی که امت ازپیشوایان معتبر ی  ما یقین داریم که ھمه

دانند. و این  می ھا و صفاتی که برای خداوند در سنت آمده ثابت اسم اند، پیروی کرده
یشان ذکر ھا کتاب ، و بسیاری از محدثین و ... این حدیث را درھاست آن یکی از

 .٢٢٦ر.ک. نگرشی نو.../ -١
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و کما اینکه توان نام برد.  می که امام بخاری و مسلم رحمھما الله و غیره رااند  کرده
 تعدادی را یادآور شدیم.

برخی بیماردلانی که «د: گوی می ھدف آقای غزالی از این سخن چیست؟ که -۳
 ».کنند می مرض جسم گرایی دارند این روایات را شایع
خداوند را به جسم بودن  کنند می منظور مؤلف این است، برخی افرادی که تلاش

لفظی جدیدی است و در زمان » داوندجسم داشتن خ«تجسیم ی  توصیف کنند و کلمه
 سلف امت اسلام شناخته شده نبوده، بنابراین باید مفصلاً در این باره بحث شود: 

یم این کلمه در قرآن گوی می ھرکس بپرسد: آیا خداوند جسم است یا خیر؟ در پاسخ
 آن توان نمی و سنت ثابت نیست. بنابراین تا تفسیر نشود و منظور از آن روشن نگردد

 نفی نمود.را 
اگر منظور گوینده این باشد که صفات شنوایی، بینایی و غیره برای ذات خداوند 

ست که این معنا صحیح ھا آسمان ثابت است و خداوند از مخلوقات جداست و بالای
 بریم. نمی است لیکن نام جسم را برای خداوند بکار

برخی اعضای آن به اگر منظور از جسم این باشد که ذات خداوند مرکب است. و 
 باطل است.ھا  این نیازمند است، که ھمه -مانند مخلوقات-برخی اعضا 

 ھرگز در کتاب و سنت مورد استفاده قرار نگرفته است.ای  هھر چند چنین واژ
برخی کسانی که مبتلا به بیماری جسم گرایی ھستند «د: گوی می آقای غزالی -۴

 ».کنند می این روایات را شایع
، پیشوایان سلف ھستند، آنانی که در اخلاص کنند می ن روایات را شایعکسانی که ای

 توان شک نمود. نمیاند  که برای خدا و رسول داشته
و چه پخش و نشر بالاتر از این است که امام بخاری و مسلم در کتاب صحیح شان 

را نقل  و نیز ابن منذر و عبدالرزاق و عبد بن حمید و کسان دیگر آناند  آن را ثبت کرده
 اند. و روایت کرده

ی تفسیرشان ھا کتاب و چه انتشاری بیشتر از این است که مفسران قرآن آن را در
مفسرانی مانند ابن کثیر، شوکانی و سیوطی و کسان دیگر آیا ممکن  اند؛ ثبت کرده

 است این بزرگواران را اینگونه توصیف کنیم؟!
خی جوانانی باشند که در واقع ھرگز! و اما شاید منظور مؤلف از این سخنش بر

و چه بسا که جر و بحث او با جوانان به  کنند می رودروی او ھستند و با او جر و بحث
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داشته باشد. و حتی اگر  گیری موضعحدی رسیده که اینگونه کلماتی بگوید و چنین 
برحق  کنند می چنین باشد باز ھم جایز نیست؛ زیرا حتی آنانی که این روایات را شایع

 کنند. به ھمین دلیل نمی باشد چیزی جز روایات صحیح را شایعھرچه  ھستند مسئله
دانند، اینگونه  می یم قطعاً توصیف کسانی که این صفات را برای خداوند ثابتگوی می

 شایسته نیست. 
کسانی که صفات خداوند  ھا بدعتی گمان بی ١د:گوی می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

 نامند. می د مشبهدانن می را ثابت
ای مانند: مالک و پیروان او وثوری و اوزاعی ھا، عموم ائمه تا جایی که بیشتر معتزلی

 و شافعی و احمد و پیروانشان و اسحاق و ابوعبید و کسان دیگر از اھل سنت را مشبه
 نامند. می

 ةتنزیه ائم«ابو اسحاق ابراھیم بن عثمان بن درباس شافعی کتابی نوشته به نام 
ی ھا لقب یعنی: (پیراسته نمودن پیشوایان شریعت از »ةعن الالقاب الشنیع عةالشری

زشت و ناپسند) در این کتاب دیدگاه سلف و کسان دیگر را در این باره ذکر کرده است 
 شان به اھل سنتی باطلھا گمان مبتدعه باھای  و یادآور شده که ھر فرقه از فرقه

وافض اھل سنت را ناصبی و قدریه آنان را جبریه و چنان که ر اند، یی دادهھا لقب
 نامند. می مرجئه آنان را شکاک و جھمیه آنان را مشبھه و اھل کلام آنان را حشویه ...

 )۱۲۸(ص:  شود می نوزدهم: روایاتی که سبب قطع نماز گیری موضع
را آنکه حقیقت و ابعاد یک روایت  بی کوتاه اندیشان اھل حدیث«غزالی گفته است: 

گاھانه به نام دین قیامت بپا افتند و سپس نا می بدانند با چنگ و دندان بر آن فرو  آ
شود در نظر بگیرید. به حدیثی  می مثال آنچه را سبب قطع نمازبه عنوان  .کنند می

. جمھور فقھا کنند می د: زن، خر، سگ سیاه نماز را قطعگوی می کهاند  دست انداخته
مبتنی بر اینکه نماز را اند  و به احادیثی دیگر استدلال نمودهد ان این حدیث را رد نموده

 لخواند ھمسرش می کند. وانگھی پیامبر در حالی که نماز نمی ھیچ چیز قطع
جلوی او به پھلو خوابیده بود. ھمچنین ابن عباس سوار بر الاغی از جلوی گروھی که 

 ».ید و سیاه با ھم برابرندی سفھا سگ خواندند رد شد و نمازشان فاسد نشد و می نماز
 :تعلیق و توضیح

 ر.ک. الفتاوی. -١
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و سپس تنھا یک ». کوتاه اندیشان اھل حدیث... الی آخر«د: گوی می آقای غزالی
 ذکر کرده و کند می حدیث در خصوص اینکه نماز را زن، خر و سگ سیاه) قطع

 اند. د: جمھور فقھاء این حدیث را رد نمودهگوی می
نیست که غزالی نقل کرده است بلکه روایات  در حقیقت این به نظر ما یک حدیث

متعددی در این باره وجود دارد؛ احادیثی که طبق آن نماز را عبور زن و خر و سگ 
روایت کرده است و ھمین حدیث را نیز امام  س. امام مسلم از ابوذرکند می سیاه قطع

با سند صحیح  مسلم و ترمذی و ابن ماجه، ابوھریره و احمد، ابوداود، نسائی و ابن قیم
 اند. از ابن عباس روایت کرده

روایت کرده است و حافظ عراقی گفته است:  سھمین حدیث را از انس» البزار«و 
رجال این حدیث ثقه ھستند. و ھیثمی گفته: رجال آن، صحیح است. و ھمچنین امام 

 روایت کرده: لاحمد از عائشه
 ».و زنکند بجز خر، سگ، کافر  نمی ھیچ چیز نماز را قطع«

عراقی گفته است: رجال این حدیث ثقه ھستند، و ھیثمی گفته است: رجال آن، 
رجال صحیح ھستند و ھمچنین به ھمین معنا روایات دیگری از ابن مفضل و حَکَم بن 

 عَمرو غفاری آمده است.
چون ابوذر، ابوھریره، ابن عباس، انس، ای  هاز صحابای  مجموعه بنابراین به باور ما

که تعدادشان ھفت نفر است این حدیث را و یا  شعایشه، ابن معقل و حکم بن عمرو 
 اند. معنای آن را روایت کرده

کند  نمی حدیثی که آقای غزالی ذکر کرده مبنی بر اینکه ھیچ چیز نماز را قطع -۲
این حدیث را ابوداود از  اند، ر دادهو گفته است: فقھا این حدیث را مورد استدلال قرا

 آمده و او ضعیف است.» مجالد بن سعید«ابوسعید روایت کرده است و در سند آن 
و در سند آن دو راوی مجھول اند  و دارقطنی و بیھقی آن را از انس روایت کرده

است به ھمین علت این حدیث انس را ابن تیمیه و ابن قیم و ابن حجر و نووی و 
 اند. و کسان دیگر، ضعیف قرار دادهشوکانی 

و دارقطنی این حدیث را از ابوامامه با سندی که عفیر بن معدان در آن است روایت 
کرده و عفیر بن معدان ضعیف است. به ھمین علت آن را ابن جوزی در علل متناھیه 

 ضعیف دانسته.
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 شعمر و جابراساس و واھی از ابوھریره و ابن  بی در مجموع در این باره روایات
 وجود دارد، در نتیجه روایت صحیحی مبنی بر اینکه ھیچ چیز سبب قطع نماز

 شود وجود ندارد. نمی
شود  می کسانی که معتقدند نماز با ھمان مواردی که در حدیث ذکر شده قطع -۳

جماعتی از صحابه مانند ابوھریره، انس، ابن عباس در روایتی و حکم بن عمرو و نیز 
 د با این تفاوت که سیده عایشه زن را استثناء کرده است.ھستن لعایشه

ند نماز با عبور موارد گوی می ھا و ھم چنین عطاء، حسن، و امام احمد و ظاھری
شود وابن تیمیه و ابن قیم و شوکانی و کسان دیگر ھمین  می مذکور در حدیث قطع

 اند. نظریه را ترجیح داده
ر را به کوتاه اندیشی توصیف نمود! بدون شک توان افراد مذکو می دانم آیا نمی من

 پاسخ از نظر ھمه منفی است.
معتقدند که ھیچ  کند می و بدون تردید جمھور بر خلاف آنچه این حدیث اقتضاء

 کند. نمی چیز نماز را قطع
 شود. می ھستند که از آنان پیرویای  همنظور از جمھور در اینجا ائم
توان بطور قطع گفت  نمی ابوحنیفه رحمھم الله ـ لیکنیعنی: امام شافعی و مالک و 

ھرچند  که نظریه جمھور امت اعم از صحابه و تابعین و پس ازآنان ھمین است ـ
ترمذی این دیدگاه را به بیشتر اھل علم از صحابه و تابعین و پس ازآن نسبت داده 

 است.
ارد و به پھلو اعتبار ند لاستدلال غزالی به حدیث به پھلو خوابیدن عایشه -۴

آید ودر اینجا بحث ازعبور از جلوی نماز  نمی خوابیدن عبور از جلوی نماز بحساب
حالی که  بوده در ھا مقتدی است. و ھمچنین عبور ابن عباس از جلوی قسمتی از

به این ترتیب عبور ابن عباس ھم  -آید  می امام برای مقتدی ھم ستره بحسابی  ستره
 .-قابل استدلال نیست
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 ١)۱۴۶حدیث شیرخوارگی(ص:  :بیستم گیری موضع

از «نقل نموده است  لحدیثی را که عایشه /امام مالک«غزالی یادآور شده که 
جمله آیاتی که در قرآن نازل شده این بود که ده مرتبه مشخص شیر دادن (مکاندن) 

. پس از آن این قسمت به پنج مرتبه منسوخ کند می به کودک او را به مادر حرام
 شد. می این آیات از قرآن تلاوتحالی که  درگذشت در جگردید. نھایتاً پیامبر 

د: این حدیث مبنای عمل نیست و حدیث را رد نموده است و ما گوی می امام مالک
و سنت  تواند در مقابل کلیات ثابت کتاب نمی که خبر واحد کنیم می بارھا و بارھا تأکید

و شک و تردیدھا قرار ھا  اخلال ایجاد کند یا اینکه حقایق دین را در معرض تھمت
 »دھد!!

 :تعلیق و توضیح
حدیث مذکور را امام مسلم، مالک، ابوداود، ترمذی، نسائی با عبارتی که ذکر  -۱

 اند. شد روایت کرده
ما  ؟کند می آیا این روایت در مقابل کلیات ثابت کتاب و سنت اخلال ایجاد -۲

یابیم. اگر منظور آقای  نمی در مقابل کتاب و سنتآن را  صورت ایجاد اخلال
غزالی این است که بحث شیرخوارگی در قرآن بصورت مطلق وارد شده و 

َ�عَٰةِ ﴿ فرماید: می خداوند در قرآن خََ�تُُٰ�م مِّنَ ٱلرَّ
َ
و خواھران « ]۲۳النساء: [ ﴾وَأ

. که باید بگوییم این حدیث »اند شدهشما که بسبب شیرخوارگی به شما حرام 
توضیح آن را  است که در این آیه بصورت مجمل آمده و حدیثای  مسئله بیانگر

داده که منظور از شیرخوارگی آن است که پنج بار مکیدن است. به این ترتیب 
در این حدیث چیزی نیست که در مقابل کلیات ثابت کتاب و سنت غوغا و 

 ھیاھو بپا شود.
 د: پیامبر وفات نمود درگوی می لاگر منظور آقای غزالی این است که عایشهاما 

شد باز ھم ایرادی موجب رد حدیث شود، وجود  می این آیات از قرآن تلاوتحالی که 
ندارد. منظور این است که در اصل حکم شیرخوارگی این بوده که با ده بار مکیدن 

ده بار مکیدن تا ی  منسوخ شده و این آیهشده و این حکم  می تحریم شیرخوارگی ثابت
 شد. می در قرآن وجود داشته و تلاوت جآخر زندگی پیامبر 

  ٢٥٣ـ ٢٥٢نگرشی نو..../ -١
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به این ترتیب چون مسئله منسوخ شدن ده بار مکیدن به بعضی صحابه نرسیده بود 
گاه شدند و دیگر این آیه را  می این آیه را خواندند، سپس از منسوخ شدن آیه آ
 نخواندند.

از قرآن است که در یک ای  هت که خبر نسخ شدن مانند خبر نزول آیو پر واضح اس
گاه نمی مردمی  لحظه به ھمه  شدند. می رسیده بلکه بصورت تدریجی از آن آ

درست است ». این حدیث مبنای عمل نیست«اینکه امام مالک گفته است:  -۳
 ولی امام مالک این حدیث را آنطور که غزالی گفته: امام مالک حدیث را رد

کرده، رد نکرده است. و چه بسا که او دیدگاه دیگری داشته باشد؛ ولی مسئله 
 مشکلی است. ۀرد کردن حدیث مسئل

تعدادی از پیشوایان مانند: ابن مسعود، عایشه، ابن زبیر، ابن حزم، و ابن حزم و 
ـ اند  گروھی از ائمه به حدیث مذکور عمل نموده و پنج مرتبه مکیدن را شرط قرار داده

 س به این ترتیب این دیدگاهِ نا آشنا و شگفت انگیزی نیست.پ

 ١)۱۴۷ – ۱۴۶ کشیدن خداوند بر پشت آدم (ص: بیست و یکم: دست گیری موضع

روایت کرده است یادآور شده.  سغزالی حدیثی را که ترمذی بصورت مرفوع از عمر
فرمود: خداوند آدم  جحدیث بدین شرح است: عمر بن خطاب گفت: شنیدم که پیامبر 

را آفرید. پس از آن با دست راست خود پشت او را دست کشید و از او فرزندانی خارج 
. پس از دھند می و عمل بھشتیان را انجامام  هنمود و گفت: اینان را برای بھشت آفرید

آن دوباره پشت او را دست کشید و از آن فرزندانی بیرون آورد و گفت: اینان جھنمی 
 .دھند می عمل اھل جھنم را انجام ھستندو

این عبارت نزدیک است نصی در جبر باشد، از این رو آن را «د: گوی می آقای غزالی
دانیم؛ حتی معتقدیم که این روایت  نمی و الفاظ آن را جز توھمات راویان کنیم می رد

 ».خبر است بی از کسی است، که از مفاھیم قرآن
 :تعلیق و توضیح

قطعاً با  کرد می حدیث را نقلی  طولانی است که اگر ھمه این حدیث، حدیث -۱
دیگر روایاتی که در رابطه با قدر نقل شده، مانند حدیث ابن مسعود و غیره، 
تفاوت چندانی نداشت؛ زیرا در قسمت پایانی حدیث است که: مردی گفت: ای 

 .٢٥٤ر.ک. نگرشی نو..../ -١
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ای را بندهھرگاه  رسول خدا! پس چرا عمل صورت بگیرد؟ فرمود: خداوند
تا اینکه بر  گیرد می بھشتی بیافریند او را در جھت انجام اعمال بھشتیان بکار

را برای آتش جھنم بیافریند او ای  هبندھرگاه  عملی از اعمال بھشتیان بمیرد. و
اندازد تا نھایتاً بر عملی از اعمال دوزخیان  می را در جھت اعمال دوزخیان بکار

 شود. می بمیرد و بدین سان وارد دوزخ
این حدیث به علت جھالت راوی ضعیف است، به ھمین علت ابن عبدالبر این  -۲

این حدیث منقطع است و اسناد آن «حدیث را ضعیف دانسته، و گفته است: 
متصل نیست پس بنابراین نیاز به سرگرم شدن و بحث در مورد این حدیث 

 ».نیست

 )۱۵۸ص: بیست و دوم: وضعیت کودکان مسلمان در روز قیامت ( گیری موضع
مشکل در احادیث دیگری نھفته است که سند صحیح دارند «د: گوی می آقای غزالی

و  کند می است، که ما و ھمه را وادار به توقف در برابرشانای  هبگونھا  آن یھا متن اما
 بجوییم.ھا  آن شویم تا راه نجات یا توجیھی برای می مجبور

د: گوی می روایت نموده در نظر بگیرید؛ لبطور مثال حدیثی که سیده عایشه
 ».خوشا به حال او ـ کودک مسلمان ـ گنجشکی از گنجشکان بھشت است

به جنازه کودکی از  جحدیث سیده عایشه را بزودی ذکر خواھم نمود که پیامبر 
گفت: خوشا به حال او گنجشکی از گنجشکان  لانصار فرا خوانده شد. عایشه

ای عایشه! شاید قضیه غیر از این باشد. ھمانا خداوند برای  بھشت است. پیامبر فرمود:
بھشت کسانی را آفریده آنان را برای بھشت آفریده در حالی که در پشت پدران خویش 

 آنان در پشت پدرانشان ھستند.حالی که  و برای جھنم کسانی را آفریده دراند  بوده
ه عنوان مثال حدیث سھل بن یا ب«د: گوی می گردیم به گفتار شیخ که می دوباره بر

فرمود: گاه یک شخص عمل  جسعد را در نظر بگیرید که در آن آمده پیامبر خدا 
او یک بھشتی است. و گاه یک شخص عمل حالی که  در دھد می دوزخیان را انجام
 در حالی که او یک دوزخی است. دھد می بھشتیان را انجام

 جا در نظر بگیرید که پیامبر خدا و یا به عنوان مثال حدیث عبدالله بن عمر ر
فرمود: خداوند مخلوقاتش را در تاریکی آفرید و بر آنان از نور خود تاباند به ھر کس این 
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یم: قلم گوی می شود برای ھمین می شود و به ھر کس نرسد گمراه می نور برسد ھدایت
 ».بر علم خداوند متعال خشکیده است

 :تعلیق و توضیح
 ما و ھمه را وادار به جستجوی راه برون رفتن و تاویل«د: گوی می آقای غزالی

به جستجوی تاویل و توجیه بودن در خصوص نصوص شیوه راسخان در علم ». کند می
 ـ ھمانطور که گفته شد ـ است و ایرادی ھم ندارد.

لیکن مشکل آنجاست که احادیث را شتابزده تضعیف کنیم و عدالت و ضبط راویان 
این روایات با دیگر احادیث مخالف ھستند، زیر سوال ببریم و یا احادیث  را به باور اینکه

صحیح پیامبر را با قوانین عقلی که ذکر شد رد کنیم ـ نه از مسائل عقلی که ھمه بر 
آنان اتفاق نظر دارند و نه از مسائلی که شریعت بر آن گواھی داده باشد. مشکل در این 

 نکته است.
 ذکر شد حدیثی است صحیح که مسلم، ابوداود، نسائیحدیث سیده عایشه که  -۲

د: در این حدیث مشکلی نھفته گوی می آیا آنطور که اقای غزالی اند. روایت کردهآن را 
 است؟ باید تحقیق و بررسی شود.

گفته است: خوشا به حال او گنجشکی از گنجشکان بھشت است.  لعایشه -۳
انکار کرده صدور حکم  جیم آنچه پیامبر گوی می و او کودکی از انصار بوده است. ما

 جقطعی بھشتی بودن در خصوص یک شخص معین است، ھمانطور که رسول خدا 
سخن ام علاء را ھنگامی که عثمان بن مظعون وفات نمود و گفت: ای ابو سائب بر تو 

دھم که خداوند بر تو اکرام نموده است. و در روایتی دیگر در  می گوارا باد! گواھی
نی است که خطاب به عثمان گفت: بھشت بر تو گوارا باد، پیامبر این جمله را طبرا

دانم با من چه خواھد  نمی ناپسند دانست و فرمود: به خدا من که رسول خدا ھستم
 ».شد و من برایش امید خیر دارم

بدیھی است که حکم قطعی دادن به بھشت یا دوزخی بودنِ شخص معینی شایسته 
بر بھشتی یا دوزخی بودنش گواھی دھد. تنھا  جنیست، مگر کسی که پیامبر خدا 

حکم قطعی سیده عایشه را بر بھشت بودن این کودک مشخص منکر شده  جپیامبر 
ـ در روایتی که طبرانی از ابن عباس در حدیث عثمان  جاست به ھمین علت پیامبر 

من رحمت پروردگار را برایش امیدوارم و بر «فرماید:  می بن مظعون نقل کرده است ـ
این در حالی است که پیامبر حکم قطعی در رابطه با آن دو ». او بیم از گناھانش دارم
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میرند، بھشتی  می کیرا ناپسند دانسته است. و فرزندان مسلمانی که در حال کود
ھستند و اجماع بر این مسئله را ابن عبدالبر در یک جا و ابن ابوزیدِ مالکی و نووی نقل 

 اند. کرده
د: کسی اختلاف ندارد که آنان ـ کودکان مسلمان گوی می امام احمد در این خصوص

 ـ بھشتی ھستند.
شده که در این منظور از اجماع ـ و اجماع واجدین شرایط است ـ و از برخی نقل 

 اند. مسئله توقف کرده
 اند: حتی در خصوص فرزندان مشرکین گروھی از مفسران و فقھا و متکلمان گفته

و  اند، بھشتی ھستند و این دیدگاھی است که امام بخاری، ابن حزم و نووی برگزیده
که محققان ای  هد: دیدگاه صحیح و برگزیدگوی می امام نووی در شرح صحیح مسلم

�َِ� ﴿ ھمین است و یکی ازدلایل آنان این آیه قرآنی است:اند  داده ترجیح وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ�   .»کنیم نمی تا رسول نفرستیم کسی را عذاب« ]١٥الإسراء: [ ﴾١٥ حَ�َّ

داستان طولانی دارد که امام بخاری در  جحدیث سمره در رابطه با خواب پیامبر 
بلندی  مرد قد جروایت کرده است، در این روایت آمده که پیامبر خدا آن را  صحیحش

 رادر خواب دید که در سایه درختی است و کودکان در اطراف او ھستند.
ھستند که ھای  ملائکه به پیامبر گفتند: آن مرد سیدنا ابراھیم است وکودکان بچه

 اند. در سنین کودکی وفات کرده
ھای  مشرکین ھم در میانشان ھستند؟ فرمود: بچهھای  صحابه پرسیدند: آیا بچه

 مشرکین ھم ھستند.
پس از ذکر ده نظریه ترجیح داده است،  »ةھل الذمأحکام أ«آنچه ابن قیم در کتاب 

گیرند: او این  می این است که فرزندان مشرکان در قیامت مورد آزمایش الھی قرار
 ١دلیل ترجیح داده است. ۱۹نظریه را به 

 وضعیت کودکان مؤمنان در قیامت ایرادی وجود ندارد.ی  در مسئله
 است که جو حدیث پیامبر » قدر«پس بنابراین آیا مشکل در رابطه با مسئله  -۴

فرماید: خداوند افرادی را مستحق بھشت و افرادی را سزاوار جھنم افریده است، آیا  می
 به نظر شیخ مشکل در اینجاست؟

 برای تحقیق بیشتر ر.ک. به احکام اھل الذمه نوشته ابن قیم. -١
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 پاسخ این سوال در چھار نکته:
ف: در حدیث مذکور اشاره شده که م در روز قیامت است سیر برخی مردم به ال

است که مسلمانان بر آن ای  مسئله طرف بھشت و برخی دیگر به طرف جھنم. این
ادیان آسمانی و ملل بر این اتفاق نظر دارند؛ از ھمین ی  اتفاق نظر دارند و بلکه ھمه

 د:گوی می رھگذر است که شاعر
 شوند. می مردم وارد آنی  است، که ھمهای  همرگ درواز

 ولی افسوس آن است که جایگاه پس از مرگ چه خواھد بود؟!
 د:گوی می و شاعر دیگری در پاسخ به این شعر

پایبندی کنی جایگاھت بھشت جاویدان است،  کند می اگر به آنچه خدا را خشنود«
 آتش خواھد بود.اش  و اگر در این باره کوتاھی کنی نتیجه

 این دو تا مسیر ھستند که برای انسان غیر از این دو راهِ سومی وجود ندارد. 
 ».حال بین تو کدام مسیر را برمی گزینی

ب: در اینکه این مسیر پیش از خلقت برایشان نوشته شده، نیز اھل سنت اتفاق نظر 
 فریده ودارند و شاید مولف در این ھم بحثی نداشته باشد؛ زیرا خداوند فلان انسان را آ

و مقدر کرده است که او دوزخی است یا بھشتی است. یعنی انسان به سبب  داند می
و مقدر کرده که  داند می عملش وارد یکی ازاین دو تا خواھد شد، ھمانطور که خداوند

کودکی متولد خواھد شد. معنای این علم و تقدیر این است اش  بزودی برای فلان بنده
شود؛ سپس حمل  می . و موانع برداشتهکند می زودی ازدواج او به داند می که خداوند

 .گیرد می و وضع حمل صورت
مستحق بھشت ھستند این ھست که ھا  این ھمینطور معنای اینکه در حدیث آمده

و  دھند می را آفریده و مقدر کرده که آنان در دنیا عمل بھشتیان را انجامھا  آن خداوند
و  روند می و به دوزخ دھند می دوزخیان را انجام شوند و گروه دیگر عمل می بھشتی

 با توجه به اسبابی است که در تقدیر آمده است.ھا  این ی ھمه
 .»للنار - ةللجن« رد» لام«وجود ی  ج: مسئله

را آفریده تا به ھا  آن آیا آقای غزالی این لام را لام تعلیل فھمیده است یعنی خداوند
 رسد. می این بوی جبری گری به مشامخاطر اینکه در آتش بسوزند و از 

 به ھمین علت گفته است: ما در برابر این حدیث به جستجوی تاویل باشیم ...
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» لام«تعلیل نیست بلکه من معتقدم این » لام«شکی نیست که لام در این حدیث 

 ]١المطففین: [ ﴾١وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفِّفَِ� ﴿ فرماید: می خداوند چه چنانلام استحقاق است. 
. به این علت، مستحق عذاب ھستند که به »ھلاک شوند آنانی که مستحق آتش ھستند«

و سپس به سبب  کنند می تقدیر و آنچه در علم خداوند است، آنان کارھای دوزخیان را
 شوند. می داخل جھنم اند، اعمالی که انجام داده

ن طور که عاقبت و صیرورت است، آ» لام«، »لام«و ھمچنین اگر فرض کنیم این 

ٓۥ ءَالُ فرِعَۡوۡنَ ِ�َكُونَ ﴿ فرماید: می ند. مانند این آیه خداوند کهگوی می نحویھا فٱَۡ�َقَطَهُ
ۗ لهَُمۡ عَدُوّٗ  آل فرعون اور ا گرفتند تا در عاقبت برایشان دشمنی « ]٨القصص: [ ﴾� وحََزَناً

 .»بگردد
حرکت ھستند و  معنایش این است که خداوند کسانی آفریده که به طرف بھشت در

ترین  . در این مسئله کوچکروند می کسانی را ھم آفریده که خودشان به طرف جھنم
 ایرادی وجود ندارد.

خداوند از ما و او -مولف ی  اختیار ایستاد شدم، گفته بی آن چیزی که در برابر آن
بایستیم و ھا  آن است که گفته است متن روایات ما را وادار کرده تا در برابر -درگذرد

خداوند مردمی را برای «د: گوی می نقل کرده کهای  هگفت که در آنجا احمد بھجت جمل
 و پیش از نقل این عبارت» بھشت و مردمی را برای سوختن در آتش جھنم آفریده است

این سخنی است درست، با «د: گوی می د: این سخن زیباست و پس از نقل آنگوی می
ای که آقای غزالی از احمد  آیا بین معنای حدیث و جمله ».خوشایندای  هآھنگ و نتیج

 خورد؟!. می بھجت نقل کرده است تفاوتی به چشم
الفاظ با ھم تفاوت اندکی دارند ولی در میانشان فرق چندانی ھرچند  در واقع

 نیست.
د: شاید کسی بپرسد این جمله به این داستان چه ربطی دارد؟! یعنی: اینکه به نظر 

ی  خداوند متعال افرادی را شایسته«فرمود:  جآقای غزالی مشکل آمده که پیامبر 
 جھنم آفریده الخ...  بھشت و افرادی را شایسته

ک فرمودند که گفت: این کود لدر پاسخ سیده عایشه جاین جمله را پیامبر 
 گنجشکی از گنجشکان بھشت است.
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آیا غزالی از این روایت این را فھمیده که چه بسا ھمین کودک ھم برای آتش ـ 
بطور مثال ـ آفریده شده باشد با توجه به آنچه در خصوص کودکان گفته شد این فھم 

سخن پیامبر با این داستان آشکار است و آن اینکه ی  رسد و اما رابطه می بعید بنظر
خواھد فرد مسلمان را به این مسئله برگرداند که سبب تنھا سبب است و  می جمبر پیا

 به تنھایی کافی نیست.
شود؛ لیکن این تنھا بدون بخشش و  می مثلاً عمل نیکو سبب ورود به بھشت

 رحمت و فضل خداوند برای ورود به بھشت کافی نیست.
 ند فردی عمل نیکو انجامبی می به ھمین علت باید انسان مسلمان تنھا با اینکه

تواند به او امید  می از صدور حکم قطعی به بھشتی بودن خودداری نماید. ولی دھد می
 خیر داشته باشد.

و ھمچنین باید از حکم دادن به فرد مشخصی که گرفتار معاصی و فسوق است به 
رود که شخص فاسق به جھنم  می اینکه جھنمی است، خودداری کند، ولی بیم آن

 گردد. می د؛ زیرا عمل آندو موجب دخول بھشت و یا جھنمبرو
ھمین برای انسان بس که انسان مسلمان را، بدون حکم به بھشتی یا جھنمی 

خواسته با تلقین به  جبودن به خیر ذکر کند. و این ھمان درسی است که رسول خدا 
نان بیاموزد، تا سیده عایشه و پیش از او به ام علاء انصاری و پس از آن به تمام مسلما

 شخص معینی را به بھشتی یا جھنمی بودن معرفی نکنند.
 



 
 
 
 
 

 پایان

 توانیم به نتایج زیر برسیم: می در پایان این گفتگو با آقای غزالی،
اشاعره از نکته نظر نفی و اثبات بشناسیم  ۀرا با عقیداش  توانیم حدود رابطه می -۱

 نامد پی ببریم. می و به مفھوم آنچه که اتباع پیروی از عقیده سلف
 تئوری و عملیی  و سازگار بودن شیوه گرایی عقل با مکتباش  از حدود رابطه -۲

گاه شویم.ھا دیدگاه  یش با این مکتب آ
 شویم. می نظری و تطبیق او آشنای  تفاوت بین شیوهبا حدود توافق و  -۳
او در برابر مخالفانش خواه از سلف امت یا علما یا جوانان  گیری موضعبا  -۴

 شویم. می بیداری اسلامی باشد، آشنا
بداند مورد استناد اش  ھرگاه به گمان آقای غزالی نظریات علماء را مؤید نظریه -۵

ای نظریات با ھرگاه  کوبد. و می انش راو با استناد بدان مخالف دھد می قرار
و  کند می پشتھا  آن دیدگاه او مخالف باشد از نقل شان خودداری کرده و به

 د.گوی می ناسزااند  حتی به کسانی که اقوال مورد اشاره را گفته
و در مسایل متعدد فقھی نظریات شاذ و  کند می آقای غزالی با اجماع مخالفت -۶

 نادری دارد!
فشار علمی و فرھنگی معاصر پاسخ مثبت داده و در تلاش است برخی او به  -۷

 احکام شرعی را با مبانی علمی و فرھنگی معاصر وفق دھد.
که ای  هدوگانه در پیش گرفته به گونای  شیوه »آحاد«او در خصوص احادیث  -۸

 .کند می را رد ھا را پذیرفته و گاھی بدون ھیچ قاعده و قانونی آنھا  آن گاھی
 تار او احساسات سخنوری صرف، بیشتر از اسلوب علمی غلبه دارد.بر گف -۹

توان  نمی است کهای  هاش، بگون فکریھای  چندگانه بودن نظریات و نوشته -۱۰
یک تفکر قرار داد شاید این ھم به ی  را در چھارچوبهاش  سبک نظریه پردازی

 پیش برگردد. -ی  ماده -بند 

 پایان ترجمه:
١٣٨٢/  ٦/ ٢ 
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